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  شبى در برزخ

  حسن عسکرى راد: نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی ذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
.است  
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  تاز مرگ تا قیام

و پرده به کنار رود و چشم برزخى بینـا  (تا آن گاه که مرگ هر یک فرا رسد 
پروردگارا، مرا باز گردان تا شاید به جبران : آگاه و پشیمان شده ، گوید) شود او

  .گذشته عمل صالح به جا آورم 
را از حسـرت گویـد   ) تقاضـاى بازگشـت  (و این ! هرگز:) به او خطاب شود(

و پشت سر آنها برزخ اسـت تـا روزى کـه برانگیختـه     ) ولى دیگر ثمرى ندارد(
دمیـده شـد، دیگـر نسـب و     ) شیپور رستاخیز(پس آن گاه که نفحه صور . شوند

  .دیگر حال نپرسد  خویشى در میانشان نماند و کسى از کس 
  99آیه ) 13(مؤمنون 
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  پیشگفتار

وى بى تردید هر کس شدیدا مایل است بداند، سرنوشتش در پایان حیات دنی
چه مى شود و کار او بعد از مرگ به کجا مى کشد، روحش به کجـا مـى رود و   

انسان گاه و بى گاه که تنهاست یا به بیمارى . بر پیکر بى روح او چه خواهد آمد
سختى مبتلا مى شود، وقتى به مردن و خاموشى چراغ عمر مى اندیشد یک نوع 

نیسـت هـیچ گونـه     ترس و نگرانى خاصى به وى دست مى دهد، و چون قـادر 
خویش را آرام کند، سعى مى کنـد فکـرش را جمـع کنـد و بـه گونـه اى         نفس 

این حالت اضـطراب ، بـراى پیـروان همـه     . خویشتن را از آن وادى نجات دهد
  .ادیان الهى که معتقد به معاد و حیات دیگرى براى انسان هستند، وجود دارد

قیامـت بـه جـا آوردن     همه ایمان آوردگـان بـا باورهـاى قلبـى بـه خـدا و      
دستورهاى دینى خود، هر چند به فضل خدا امیدوارند و انتظار دارند که با لطف 
او در رستاخیز، جایگاه خوبى داشته باشند، اما موضوع مرگ و تصویر تاریـک  

  .انسان لحظه جدایى با همه کس و همه چیز، فکر انسان را پریشان مى سازد
و غریزى انسان به بقا، با پدیده مرگ کـه  لذا آنجا که حب نفس و میل قهرى 

اساسش ظاهرا بر فنا و جدایى است در تضاد است ، از این رو نگرش انسان بـه  
مرگ ، که او را از خواسته هاى طبیعى اش محروم مى سازد، نگاهى تـرس آور  

به طور طبیعى هیچ کس نیست که از مرگ نترسـد و جـز   . و تواءم با ابهام است 
که به خواست الهى یک نوع اتصال خاص بـا کائنـات و    ﷔ین انبیا و معصوم

ملکوت و مجردات را دارا هستند و مرگ را از زاویه وراى زمان مـى نگرنـد و   
حوادث و حقایق بعد از آن را مى بینند و نیز اولیاى خدا که مقامى ویـژه دارنـد،   

ان و اعمـالش ، مـرگ را   هر انسانى ، حتى متقى به میزان دلبستگى به دنیا و ایم
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در درجات شدت و ضعف ، یک پدیده ناخوشایند مى شناسـد و پیوسـته از آن   
  .گریزان است 

او کـه  . روزى به عیادت یکى از یـاورانش رفـت    ﷒نقل است امام هادى 
بـه او   ﷒داشـت ، امـام     بیمار در بستر مرگ بود و از مردن تـرس و هـراس   

تو از مرگ مى ترسى ، چون از آن  )1(» من الموت لانک لاتعرفه تخاف«: فرمود
  ».شناخت ندارى 

روشن است که دلیل این هراس ، بى خبرى انسان از مرگ و وقایع بعد از آن 
است ، چرا که از ابتداى خلقت تاکنون ، هر کس که مرگ را تجربه کـرده ، بـاز   

اگـر در طـول دوره آفـرینش    . نگشته است تا دیگران را از اخبار آن آگاه سازد
انسان ، کسانى بر اساس معجزه زنده شده اند، نمونه هایى بـراى آشـنایى ذهـن    
انسان با واقعیت مرگ بوده ، نه بـه دسـت آوردن اوضـاع و اخبـار مربـوط بـه       

شاید همین راز، یک لطف الهى یـا یـک   . سرنوشت روح و بدن او بعد از مرگ 
که تا خاتمه ، این هیچ کس نباید بـه ایـن    نوع آزمایش و ارزیابى انسان است ،

  .سر مکنون دست یابد
بـر   ﷔آگاهى ما تنها آن چیزى است که از طریق کتـب آسـمانى و انبیـا    

همـه آنهـا هـر چنـد شـواهد و بینـات       . اساس فهم و درك آدمى موجود است 
ون بـا  ارزیـابى از آن عـالم چ ـ  . مستندد، اما مملوس قوا و حواس انسان نیستند

حواس ظاهرى محال است ، هیچ گاه آدمى تا زنده است بـا ابـزار مـادى نمـى     
  .تواند به واقعیت جهان بعد از مرگ دست یابد

فرد مؤمن هر چند از طریق نشانه ها و باورهاى دینى ، مساءله بعد از مـرگ  
و حساب و کتاب قیامت را باور کند، چون هنـوز خـود آن را ندیـده و تجربـه     

. ، قلبا از مرگ و معاد تشویق دارد و به آن به صورت ابهام مى نگرد نکرده است
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با آن که ) چه دینى و چه ملى(بسیارى از حوادث مسلم دوره هاى کهن تاریخى 
سینه به سینه نقل شده و از گذشته به یادگار مانده است ، هنوز برخى در مـورد  

  .آنها تردید دارند
زى ؛ چون طوفان نـوح ، سرگذشـت   قصه هاى دینى و ماجراهاى عبرت انگی

، قصـه   ﷒قوم عاد و ثمود، زندگى سراسر تجربه و آزمایش حضرت ابـراهیم  
، داستان بنى اسرائیل و غرق شدن فرعونیان  ﷒تلخ و شیرین حضرت یوسف 

و سند شدن پیکر فرعون ، سرگذشت آموزنده اصحاب کهـف ، بعثـت حضـرت    
نخوانـده ، حیـات     و زندگى پر نشیب و فـراز یـک انسـان درس      ﷐محمد 

، حادثه تاریخى عاشورا و نهضـت اسـتثنایى    ﷒افتخارآمیز حضرت امام على 
هر چند براى بسیارى از ما آشناست و از ... براى احیاى دین و ﷒امام حسین 

براى خودمان ، مثل آنها که در مشاهدات پیشینیان به ما گزارش شده است ، اما 
زمان حوادث و وقایع شاهد قضایا بوده اند، نمـى توانـد ملمـوس و قابـل درك     
باشد، چه رسد به این که انسان بخواهد به چیزى مانند برپایى قیامت و معـاد در  
  .حالى که زمان وقوعش در آینده است ، به صورت مشهود معتقد و مطمئن شود

در همه قرون و اعصار ثابت مانده و امـروز و هـر   چیزى که هست یک نکته 
چه کسى مـى  . روز نیز شاهدیم که هر لحظه آدمى مواجه با مرگ دیگران است 

تواند مدعى شود تاکنون هیچ کس از خویشان و دوستانش این سفر بى بازگشت 
را نرفته باشد؟ مع الوصف همین پدیده مرگ ، با این همه قطعى و حتمى بودنش 

از آدم ها را نتوانسته تکان دهد که بیندیشند براى چه آمـده انـد و بـه     ، بسیارى
کجا مى روند، اما در عین حال در اصل قصه مرگ محتوم ، منکـر و مـؤمن بـه    
خدا مشترکند که بله مرگ حتمى است و به اصطلاح این شـتر، روزى در خانـه   

بعـدى اسـت ،    هرکسى خواهد خوابید، با این تفاوت ، آن که منکر معاد و حیات
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ترس از مرگى دارد که رشته حیاتش را از دنیـا و علایـق دنیـوى قطـع کنـد و      
زندگى اش را در هم پیچید، او را براى همیشـه از خـانواده اش جـدا و وجـود     
نازنینش را نیست و نابود سازد و تمام ، و آن که به خدا و حادثه رستاخیز ایمان 

یـک  . تکلـیفش بعـد از آن چیسـت     دارد، ترس از مرگى دارد که مطمئن نیست
انسان معتقد به جهان بینى توحیدى و مؤ اخذه اعمال پس از مرگ ، هر چند بـه  
فضل خدا امیدوار است ، اما بر اساس مبانى اعتقادى و محاسبه نفس خـویش ،  

هر وقت بـه یـاد   . نگران است که چگونه مراحل بعد از مرگ را طى خواهد کرد
و کتاب اعمالش مى اندیشد، خصوصا در سالهایى که مرگ مى افتد و به حساب 

جوانى را پشت سرگذاشت ، نگرانى ناشناخته بر وجودش سایه مـى افکنـد و او   
  .را به تشویق وا مى دارد

در کتاب عدل الهـى در بحـث    ﷖ استاد شهید علامه متفکر آیت االله مطهرى 
کـه وى را   ﷖ یرازى عذاب از خاطرات استادش مرحوم حاج میرزا على آقا ش

علاوه بر فضل علمى در ایمان و زهد و طاعت نمونه اهل یقین و یادگـار سـلف   
  :صالح مى شناسد و خود را مرید آن عالم جلیل القدر مى داند، نقل مى کند

ایشان یک روز ضمن درس در حالى که دانه هاى اشکشان بر روى محاسـن  
در خواب دیـدم مـرگم   : کردند، فرمودندسفیدشان مى چکید، این خواب را نقل 

مردن را همان طورى که براى ما توصیف شده است در خواب . فرا رسیده است 
خویشتن را جدا از بدنم مى دیدم و ملاحظه مى کردم کـه بـدن مـرا بـه     . یافتم 

. مرا به گورستان بردند و دفن کردند و رفتنـد . قبرستان براى دفن حمل مى کنند
ناگاه سگى سـفید را دیـدم   . و نگران که چه بر سر من خواهد آمدمن تنها ماندم 
در همان حال حس کردم که این سگ تندخویى من اسـت کـه   . که وارد قبر شد

مضطرب شدم ، شدم ، در اضطراب بودم که . تجسم یافته و سراغ من آمده است 
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از غصه نخور، من آن را : حضرت سید الشهداء تشریف آوردند و به من فرمودند
  )2(. تو جدا مى کنم 

در شرح  ﷖ این رؤیا رؤیاى عالم وارسته اى است که مرحوم شهید مطهرى 
  :کوتاه زندگى اش مى نویسد

مرحوم حاج میرزا على آقا اعلى االله مقامه ارتباط قوى و بسیار شـدیدى بـا   
ر ایـن مـرد د  . پیغمبر اکرم و خاندانش پاکش صلوات االله و سلامه علیهم داشت 

و حکیم و عـارف و طبیـب و ادیـب بـود و در     ) در حد اجتهاد(عین اینکه فقیه 
بعضى از قسمت ها مثلا طب قدیم و ادبیات طراز اول بود و قـانون بـو علـى را    

کمتـر  ... تدریس مى کرد از خدمتگزاران آستان مقدس حضرت سید الشهداء بود
. ند و منقلـب نشـود  کسى بود که در پاى منبر این مرد عالم مخلص متقـى بنشـی  

خودش هنگام وعظ و ارشاد که از خدا و آخرت یـاد مـى کـرد در حـال یـک      
  )3(... انقلاب روحى معنوى بود و

و این رؤیا از چنان عالم متقى ، که سراسر حیاتش بى وقفه تفقـه در دیـن و   
بندگى خالص در راه خدا بود و شاید پرونده عمرش صـاف و خـالى از خدشـه    

داشت اوست از ماجراى بعد از مرگ که نه به معناى ترس ، بلکه باشد، نمودار بر
با نگرانى خاصى در حیاتش آن را تعقیب مى کرد و از یک سو همان نگرانى به 
صورت مستند به خوابش مى آید و از سوى دیگر برگه و برات نجـات خـویش   

  .نیز مى گیرد ﷒را در همان حال از سالار شهدا امام حسین 
با این توضیح ، بیشتر خلق خدا که رابطه شان با خدا و معنویت ضـعیف   حال

. یا تاریک است و پرونده قطورى در مورد گناه دارند، تکلیفشان روشـن اسـت   
آنها اگر فرصت بازگشت به خدا را پیدا کننـد، وقتـى بهـار عمـر را پشـت سـر       

دارند تنها و  گذاشتند و برف پیرى بر سر و رویشان نشست تازه در مى یابند که
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. بى کس مى شوند و پى مى برند که یار و غمخوارى جز خداى مهربـان ندارنـد  
انسان هر چند دیر اما روزى متوجه مى شود که اکثر دوستان و آشـنایان و قـوم   
خویش و حتى فرزندان تا آن جا او را حمایت و احترام مى کنند کـه بـه منـافع    

  .مادیشان لطمه نخورد
ارنده بـه مناسـبت تغییـر منـزل در تهـران بـه مـرد و زن        ، نگ1365در سال 

سالخورده اى بر خوردم که حاضر بودند مالکیت سـه دانـگ خانـه شـان را بـه      
قیمت بسیار نازلى بفروشند تا هر چه زودتر با بهاى آن ، آپارتمـان کـوچکى در   

 دست و ﷒مشهد مقدس در جوار تربت پاك امام هشتم على بن موسى الرضا 
سـه دانـگ   : آنها مى گفتند. پا کنند و آخر عمرشان را غریبانه در آنجا بگذرانند

دیگر متعلق به تنها فرزندشان است که او هم آنها تـرك و فرامـوش کـرده و بـا     
شاید شما خواننده محترم بارهـا شـنیده یـا    . همسرش در آمریکا زندگى مى کند

و ناتوانى مى رسند، عمومـا از  دیده باشید که پدران و مادران وقتى به سن پیرى 
وقتى احساس مى کننـد هـر روز تـوان جسـمى شـان      . فرزندان خود گله دارند

تحلیل مى رود و در لب بـام مـرگ ایسـتاده انـد، اضـطراب مرمـوزى سراسـر        
وجودشان را فرا مى گیرد؛ آنها اغلب از خانواده بـه ویـژه فرزنـدان ناامیـد و از     

  .آینده خود نگرانند
در سفرى که به زادگاهم داشتم ، آخرین لحظـه بازگشـت بـه     چند سال پیش

ادب بـه سـاحت     عیادت مرد بیمارى رفتم که در عشق به اهل بیـت و عـرض   
از . او روزهاى پایان را سپرى مـى کـرد  . قدس سالار شهیدان شهره آشنایان بود

این که مرا در بحران بیمارى و تنهایى در کنـارش یافتـه بـود آرامـش عجیبـى      
س مى کرد، به همین جهت سفره دلش را باز کرد و گفتنى هاى زیاد گفـت  احسا

؛ از بى وفایى دنیا، گذر تنهایى خود، خصوصا درباره فرزنـدانش کـه نگذاشـته    
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بودند او از مال اندك شخصى اش بدهى هاى احتمالى شـرعى خـود را تاءدیـه    
یزى از زیـر  در لحظه خداحافظى ، مبلغ ناچ. نماید، سخت اظهار دلتنگى مى کرد

فلانى ، با آن کـه اولاد  : رختخوابش بیرون کشید و به امانت به من سپرد و گفت 
وقتى شنیدى من مردم ، این اندوخته ایام تندرستى و حاصل . دارم ، اما بى کسم 
. بابت نمازهاى فوت شده من به نماینده حاکم شرع برسـان  . دسترنج من است 
ض آلود، که از او جدا مـى شـدم ، خـاطرات    پس با گلوى بغ. چاره اى نداشتم 

گذشته اش را به یاد آوردم ، که او در همان ایـام سـلامت و نشـاط عمـر، مـرد      
او مـى  . وارسته و ساده زیستى بود که دل از علایق دنیوى و مادیات گسسته بود

منظور پـول و مادیـات   » هر که پل بگذرد خندان بود«: این که مى گویند: گفت 
  .اگر هر کس از آن علایق بگذرد در آخرت خندان است است ، یعنى 

بله ، آن سالک مخلص ، راست مى گفت ، چرا که بر اساس کلام حق تعـالى  
هر کسى روزى خواهد فهمید که علایق دنیوى از فرزند و مـال ، اگـر دشـمن و    
موجب هلاك انسان نشوند، تنها زینت و مایه تفاخر این دنیایند و تازه اگر صالح 

الم باشند به درد همین دنیا مى خورند و مطمئنا بعد از مرگ ، اصل و اساس و س
  .رستگارى هر کس تنها عمل نیک اوست و بس 

در کتاب عرشیه خود، که به کوشـش   ﷖ صدرالمتاءلهین ملا صدرا شیرازى 
  :آقاى غلامحسین آهنى تصحیح و ترجمه شده است ، مى گوید

اخیز براى جان ها پیش مى آید آن است کـه در  دیگر از حال ها که در رست«
آن جا همه جان ها به صورت هاى برزخى و رخساره هاى کردار خویش دیـده  

: و خداى بزرگ در این باره گفـت   )4(مى شوند نه به گونه هاى مادى آخشیجى 
  )5(. » یوم یفر المرء من اءخیه«
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در و یار و برادر جدا مى از این رو باید در آنجا تنها یافته شود و از پدر و ما
در ایـن بـاره    )6( )وَُ��هُمْ آِ�يهِ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ فـَرْدًا(: افتد و به گفته خداى بزرگ 

پس از این سخنان توان دانست کـه آدمـى در آن روز تنهـا بـا     . استناد توان کرد
نتایج کردار خویش همراه است و با هیچ کس از مردم جهان فناناپـذیر، دمسـاز   

  ».خواهد بودن
انساب و . بنابراین در قیامت رابطه انسان ها با اعمال سنخیت اندیشه هاست 

علایق خانوادگى هیچ نقشى در سرنوشت نهایى ندارنـد و نزدیکتـرین کـس آدم    
چنانچه فرزندى اهل خیر و انفاق و گـاهى در  . نمى تواند در قیامت کمکى بکند

شه ناچیزى از خیرات او بـه روحشـان   همین دنیا به یاد والدینش باشد، شاید گو
  .در عالم برزخ برسد

در همین جا به تناسب مطلب فوق ، خوابى را که از مادر مرحومه ام دیـده ام  
او که به تصدیق آشنا و بیگانه ، زنى صالحه و ایثـار و دسـتگیرى   . نقل مى کنم 
آن بسیار  زد همه بود، پیوسته با یاد مرگ و حساب و کتاب بعد از بینوایان زبان
بـى اختیـار زار زار مـى گریسـت و      ﷔در سوگوارى اهل بیـت  . خائف بود

او عـلاوه  . سرانجام عموما غش مى کرد و زمانى طولانى به حال اغما مى افتـاد 
بر احترام و پاى بندى به اصول و ارزش هاى اسلامى حتى از اغلب سنت هـاى  

  .استحبابى غفلت نمى کرد
رسیدم ، یک بار به مناسبت اهتمـام بـه تربیـت صـحیح و      وقتى به سن رشد

تغذیه سالم کودك ، به خـودم مـژده و انـدرز داد کـه در دوره شـیر خـوارى ام       
روزگارى که در خانه ها، از حمام ساده و لوله کشى آب خبرى نبود هیچ گاه او 

ط او با این همه تعبد و رعایـت احتیـا  . مرا در حال غیر طهارت شیر نداده است 
احساسم این بود، که چون اغلب زنان ، وقتى گرد هـم مـى آینـد بنـابر عـادت      
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مشهورشان ، عموما به ارزیابى دیگران مى پردازند و چه بسا کـه گفتارشـان بـه    
غیبت مى کشد، شاید مادرم نیز در محفلى حتى ندانسته از این خطـاى عمـومى   

ر و طلـب حلیـت از   مصون نمانده باشد، لذا بعد از مرگش مستمرا ضمن اسـتغفا 
  :همه ، هدایاى خیر و برى به نام و یاد او تقدیم مى کردم ، تا که 

. در همان حال توجه داشتم کـه او مـرده اسـت    . شبى او را در خواب دیدم 
» گاهى برایت خیراتى مى فرستم ، آیا به شما مـى رسـد؟  ! مادر«: پس پرسیدم 

از درون آنها موج مى  نومن ابتدا رگهاى کوچک و بزرگ کف دست او را که خ
اندکى بعد همان جریان رگهـاى دسـت را در   . زد و مى گذشت به وضوح دیدم 

چشم اندازى وسیع به صورت جوى ها و نهرهاى کوچک و بزرگ مواج دیـدم ،  
سپس همان امواج خون را به آب هاى زلال کانالها و رودهاى مختلف خروشان 

او دوبـاره  . اقیانوسى در جریان بودنـد تبدیل شده یافتم که بسیار سریع به سوى 
مى خواهى بدانى خیراتت چگونه و چه مقدار به من مى رسد؟ ببـین آن  «: گفت 

جا را با اشاره به گوشه کف دست که خیـرات تـو بـه منزلـه آن جـوى کنـارى       
کوچکى است که آب اندکش به یکى از نهرهاى متصل به رود بزرگ دیگـر مـى   

من از حیـرت  . و دیگر هیچ نگفت » .س فرو مى ریزندریزد و همه آنها به اقیانو
دیدار آن مناظره مستند مکشوف ، یک دفعه از خواب بیـدار شـدم و هنـوز تـا     

  !امروز در شگفتم که خدایا آنچه من دیدم چه بود؟
عصاره سخن این که آدمى در گرو اندیشه و عمل خویش اسـت و فطرتـا از   

شـاید یکـى از   . دارد  سـت و هـراس   مرگ و آنچه بعد از آن مى گذرد نگـران ا 
دلایل عمده آن ، علایم و وعده هاى عذابى است که در کتب آسـمانى در مـورد   

حق هم همین است ، زیرا در آیـات  . تبه کاران و مجرمان پیش بینى شده است 
یاد شده و با احتساب سایر مشتقات آن ، » عذاب«مورد از کلمه  323قرآن تنها 
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گنه کاران ، هشدار داده شده است و این تنها در مورد واژه مورد براى کیفر  371
در مورد مجازات گمراهان ، مستقیم و غیر مسـتقیم بـا واژه هـاى    . عذاب است 

دیگر از قبیل هلاکت ، خسران ، جهنم ، نار، ویل ، ذلۀ ، انتقـام ، جـرم ، جـزاء،    
اگـر دنیـاى   فراوان یاد شده که همگى حکایت از آن دارد که ... خزى ، عقاب و

انسان به فراموشى از خدا و آلودگى به گناه گذشت ، بى تردید پس از مرگ بـد  
جایگاهى خواهد داشت و اقتضاى عدل هم همین است ، چـرا کـه آدمـى طبعـا     

اگر براى او مرزى و مجازاتى در کار نباشـد، پیوسـته   . طغیانگر و ستمکار است 
  .به خود و دیگران زیان وارد خواهد کرد

ى این همه ظلم ها، حق کشى ها، جرم ها، جنایت ها به دست انسان در وانگه
کیفـر برابـر داده     گستره این کره خاکى صورت مى گیرد که یکى از صـدهایش  

چه بسیار متجاوزان حقوق فردى و اجتماعى که از چنگال قانون مـى  . نمى شود
بـى تردیـد   . داین همه حقوق و حدود الهى با تمرد آدم ها معطل مى مان. گریزند

باید جا و جایگاهى جامع و نهایى باشد که به همه حسابهاى آدمى دقیق و مو به 
مو برسد و کیفرهاى مناسبش را بدهد، چه در غیر این صورت اگر انسان مطمئن 

نیست و هـیچ    شود که حساب و کتابى در کار نیست ، هیچ مانعى و جلودارش 
. ه مظلوم را از ظالم ، مستوفى بگیردمحکمه بشرى نمى تواند حقوق از دست رفت

و سرانجام بستر حیات انسانى بر اثر تعدى و طغیان او، پیش از موعـد موعـود،   
محکوم به زوال و نابودى خواهد شد و این ، مغایر با قـانون عـدالت و خـلاف    

  .منشور خلقت است 
هـیچ  بنابراین غیر از کافر و مشرك و غافل مطلق ، که به دلیل بى اعتقادى ، 

گاه به یاد خدا نیستند و تکلیف روشنى بعد از مرگ دارند و مقربـان درگـاه کـه    
عاشق لقاءاالله هستند و پیوسته از مرگ استقبال مى کنند، سایر مردم بـر اسـاس   
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انذار و هشدارهاى دینى ، چون وضـعیت خـویش را در دوره بـرزخ و هنگامـه     
  .به سر مى برندقیامت به وضوح نمى دانند، پیوسته بین خوف و رجا 

و اما حرف آخر؛ سید صادق نام مستعار جوانى است این قصه طولانى به نام 
اوست ، از همان مردمى است که به دلیل غفلت و معاشرت با نـااهلان بـه وادى   
گمراهى و تباهى مى افتد و یک شب به علت رویارویى شرم آور با پدر و مادر، 

خواب مى بـرد تـا وجـود آلـوده و نفـس      براى رهایى از عذاب وجدان پناه به 
گناهکار خویش را در سایه و سیاهى شب از تیرس دید هـر بیننـده اى مسـتور    
سازد و در پرتو خواب ، این عطیه الهى ، آرامش از دسـت داده اش را بازیابـد،   
غافل از این که چشم تیز بین مجـردات ملکـوت ، نـاظر و مراقـب اوضـاعند و      

  .دون کم و کاست به ثبت اعمال او مشغولندماءموران نامرئى الهى ب
پس همین که به خواب افسانه اى خود فرو مـى رود، بـر اسـاس حکمـت و     
د صادق از رحم پاك زاده شـد و   فلسفه اسباب و علل الهى ، از آن جایى که سی
از شیر حلال تغذیه کرد و با غذاى حلال رشد یافت ، هر چند در یک مقطعى به 

شد، اما همان عوامل اصلى و ریشه اى خانواده کار خود را  جاده انحراف کشیده
کرد و بر اساس یک اعتقاد درست و ریشه دار، مشیت الهـى بـر نجـاتش تعلـق     
گرفت و در یک رویاى باور نکردنى روحش را به برزخ بدکاران کشانید تا او را 

لـع  از اسرار عبرت انگیز پشت پرده و سرگذشت ارواح به صورت عین الیقین مط
  .نماید

د صادق آشنا بعد از این رویاى سرنوشت ساز، که با لطـف بـه خـدا     بله ، سی
گوشه اى از دنیاى ناشناخته و شگفت انگیز برزخ آگاهى یافت ، هر چند آنچـه  
به دست آورده در تصویرى از خواب بـوده و ماننـد همـه خوابهـاى متعـارف ،      

م و آمیـزه اى از سـره و   ممکن است آمیخته به رویاى صادقه و اضغاث و احـلا 



14 
 

ناسره و در مواردى حتى بر مبناى عقیده برخى مغایر با حقایق نفس الامر باشد 
که ذهن با الهام از همان حقایق از آن فیلمبردارى کرده اما به هر حـال همـه آن   
دریافت ها و مدرکات ذهنى پس از انطباق با متون دینى بـه صـورت مجموعـه    

قل ، تصویر مجسم عالم برزخ در تصـور ره یافتـه او   حاضر تنظیم گردید تا حدا
گمشده اى از جاده کج به راه راست آیـد، خـود را   ) ان شاء االله(موجب شود که 

  .باز شناسد و مجدانه براى حیات دوباره اش طرحى نو براندازد
د صادق نمونه ، که پـرده ابهـام از گوشـه اى از     امید است حکایت خواب سی

معلومات افـرادى گـردد و     برزخ را کنار زد، موجب افزایش اسرار مرگ و عالم 
با مطالعه سرگذشت شگفت انگیز او، اگر کسانى تاکنون غفلتى داشته انـد، پـیش   
از فرا رسیدن مرگ ، توبه و چاره کار کنند تا دل هایشان به نـور الهـى منـور و    

اره مـرگ  انفاسشان پاکیزه و مقدس گردد و به یارى خدا آن جایى رسند که درب
  )7(. و برزخ و قیامت نهراسند که اولیاى خدا به چنین جایگاهى دست یافته اند

  
  1376حسن عسکرى راد اسفند 
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  جوانى به نام سید: بخش اول 

  

  مقدمه
د   وقتى به پایان داستان رسیدید، شاید از خودتان بپرسید که بالاخره این سـی

ى مـا چـه فـرق مـى کنـد کـه       جوان کى بود و نشانى او کجاست ؟ راستى ، برا
مهم آن است که بدانیم سید صادق چه کرد و . شخص او را بشناسیم یا نشناسیم 

از زمانى که انسان به امر خدا : فقط از باب اشاره باید گفت . سرانجامش چه شد
. سالار خلقت شد و امانت الهى بر دوش وى قرار گرفت سید صادق هم پیدا شد

ه انسان مسجود ملائک گشت ، شیطان مغرور بر او حسـد  بله ، از همان هنگام ک
ورزید و با تکبر خویش در برابر فرمان خدا، غوغایى به پا کرد و تهدید کرد کـه  

از همـان تـاریخ تـا    ! بیچاره صـادق  . بنى آدم را به جهنم موعود خواهد کشانید
 ـ     ان امروز که کار دنیا و معرکه جنگ ، بـین حـق و باطـل آن ادامـه دارد، گروگ

  .شیطان و بلاکش دوران است 
با این حال این نکته را باید افزود که هر چه هست ، فعلا او را تا پایـان ایـن   
داستان تعقیب و با خواندن خاطراتش همراهى مى کنیم ، شاید پـیش داورى مـا   
هم موردى نداشته باشد اما خود او بر اساس تجربه تلخ ، ولى آموزنـده اى کـه   

حواسـمان بـه علایـم    : اى همه ، یک توصیه دارد و آن این کـه  دارد در آغاز بر
  !چندان دور نیست » پل گذرگاه مرگ«راهنمایى باشد که 

  :و اینک حکایت سید صادق 
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  نمونه وارى سید  -1
او در ابتداى نوجوانى در بین خانواده ، بسیار متین و خوش خلـق و سـر بـه    

تواضـع و تیـز   (ت ، به علت دو ویژگـى  زیر بود، وقتى به دوره دبیرستان راه یاف
هنـوز سـه سـال کامـل را در     . مورد توجه اولیاى مدرسه قرار گرفـت  ) هوشى

دبیرستان طى نکرده بود که دانش آموز ممتاز مدرسه شناخته شد و چند بـار از  
طرف مدرسه به سبب حسن اخلاق و کوشش در امر تحصیل مورد تشویق قـرار  

کت در مسابقات علمى منطقـه و کسـب پیـروزى    گرفت و یکى دو بار هم با شر
  .هاى درخشان جوایز ارزنده اى دریافت کرد

سید صادق در فراگیرى درس آنقدر جدى و پـرتلاش بـود کـه همـه دانـش      
معلمـان  . مى داشـتند   آموزان ، غبطه او را مى خوردند و در عین حال دوستش 
زى ، کـه عـلاوه بـر    نیز از موفقیتش لذت مى بردند و به وجود چنین دانش آمو

  .داشتن بهره هوشى در درس اخلاق و ایمان نیز الگو بود، مباهات مى کردند
آوازه سید صادق تازه جوان ، کم کم از حد خانواده و مدرسه فراتـر رفـت و   
در سطح شهر و منطقه ، شهرت و محبوبیت او تقریبا با گوش همـه آشـنا شـد و    

اهالى محل هم بـه علـت ایـن کـه     .  نمونه وارى وى توجه همگان را برانگیخت
دانش آموزان ممتاز به محله شان تعلق دارد افتخار مى کردند و او در صداقت و 
سلامت و آداب معاشرت و احترام به بزرگترها خصوصا تقدم در سلام و رعایت 

  .ادب در کلام مى ستودند و بر سرش قسم مى خوردند
ن و دوسـتانش ، بلکـه در بـین    این جوان نورسیده ، نه تنها در بـین همسـالا  

اقشار مختلف محله و ناحیه آن قدر به نجابت و ایمان و پیشرفت درسى شهرت 
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یافته بودند که همه او را مورد ضرب المثل قرار مى دادند و به نام اختصارى اش 
  .صدا مى زدند» سید«
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  او در دام اعتیاد  -2
وم ، حتى ابتداى نیمه سید صادق دوست داشتنى و مورد علاقه همه تا سال س

مـادر  . دوم سال آخر دبیرسـتان را بـا همـین افتخـارات پشـت سـر گذاشـت        
زحمتکش او، که همه تلاشش در کار منزل خلاصـه مـى شـد، بـه امـور منـزل       
سرگرم بود و با یک دنیا عشق و آرزو به سرنوشت او، فقـط داخـل خانـه را از    

اخت و حواسـش خیلـى   نظر خواب و خوراك و نظافت ، مرتب و آماده مى س ـ
و پدر کارمندش ، که به تازگى از خدمت دولـت بازنشسـته   . روى بچه اش نبود

شده و مجددا براى جبران کسرى معاش خانواده در شرکتى مشغول به کار شـده  
بود و به دلیل همین اشتغال هر چند به پیشرفت درسى فرزندش توجه داشـت و  

ى نداشـت کـه بـین مدرسـه و     گاهى هم به مدرسه اش سر مى زد فرصت زیـاد 
خانواده ارتباط لازم برقرار کند تا جوانش را در گذرگاه نیازهاى دوران جـوانى  

  .همراهى و کمک کند
هر چند پدر او هم مثل خیلى ها فکر مى کرد، وقتى جـوانش بـه دور درس   
خواندن افتاده ، لابد مشکلى از این بابت ندارد و مشکلات احساسـى و عـاطفى   

غافل از این که خطر همیشه . مدرسه یا خود به تنهایى حل خواهد کرداو را نیز 
در کمین انسان خاصه جوان است و چه بسا که اگر در جـاى حساسـى غفلتـى    
دست دهد و مراقبت صحیح صورت نگیرد، از همان جا آسـیب پـذیرى شـروع    

پى خواهد شد و اگر به موقع چاره جویى به عمل نیاید، سرانجام نامطلوبى را در 
  .خواهد داشت 

این جوان نازنین نیز با همه این افتخارات و داشتن چنـین خـانواده مهربـان ،    
ولى کم آگاه ، وقتى به نیمه دوم سال آخـر دبیرسـتان رسـید، یـک بـاره تغییـر       
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محسوسى در روحیه و رفتار و خصوصیات اخلاقى اش به وجـود آمـد و همـه    
ه بودنـد، مخصوصـا خـانواده را    دوست و آشنا را، که به موفقیت او چشم دوخت

نگران کرد و همه آنها را که بر اساس پیشرفتهاى چشمگیرش ، حسـاب خـاص   
باز کرده و براى قبولى او در رشته هاى مختلف تحصیلى دانشگاه ، شرط بنـدى  

و تقریبا همه به یک پرسش رسیده بودند کـه  . راه انداخته بودند شگفت زده کرد
تا دیروز در کلیه زمینه ها نمونه بوده ، یکباره و به  چرا دانش آموز ممتازى ، که

  .این سرعت عقب نشینى کرده و حتى خللى در تحصیلش پیدا شده است 
. بله سید، صادق ظاهرا هیچ مشکلى نداشت ، نه در خانواده و نه در مدرسـه  

او نه از نظر استعداد کسرى داشت و نه از نظر تلاش و پشتکار چیـزى کـم مـى    
مشکل او فقط نداشتن یک یا چند دوست شایسته بود که وى را بر سر . گذاشت 

او به شـدت  . دو راهى ها و هنگام ظهور و گل کردن توقعات جوانى یارى دهند
یک دو تن از رقباى او که از خانواده غیر خوشنام بودنـد  . در این مورد تنها بود

دند، با طرح دوستى بـا  و در میدان رقابت درسى ، امتیاز را به او واگذار کرده بو
وى ، از آینده تحصیلى شان صحبت هایى با یکدیگر کرده بودند و بـا امکانـاتى   

سـخن مـى   ) آمریکـا (که از نظر مادى داشتند، مرتب از ادامه تحصیل در خارج 
گفتند، او که در زمینه درسى و اخلاقى شایستگى و لیاقت خوبى نشان داده بود، 

کرد، که چرا آنها بتوانند از مزایـاى تحصـیل در    متاءسفانه در خود احساس خلا
او در راه تحقق این عقیده تا آنجـا پـیش   . خارج برخوردار شوند، ولى او نتواند

همه هم او این بـود کـه هـر طـورى     . رفت که وجودش شیفته دیار غرب گردید
هست ، مثل آنها بعد از پایان دوره دبیرستان روانه خـارج شـود و مشـکل او از    

  .جا شروع شدهمین 
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سید که از جدال درونى عشق به دسـتیابى تحصـیل خـارج و درك واقعیـت     
مشکل مالى خانواده رنج مى برد، تقدیر او را با قاچاقچیان توضیع مـواد مخـدر   

ـا دلالان   . در جامعه آشنا کرد هر چند او در ابتدا از قبول همکارى سـرباز زد، ام
بودند، با زمینه سازى قبلى و توجیه  حرفه اى ، که دنبال شکار تازه و خوشنامى

تجارت حلال و آزادشان که اگر بگیرد سود کلانى هـم بـه او خواهـد رسـید و     
نشان دادن چراغ سبز راه تحصیل او در بهترین دانشگاههاى آمریکا، چنـان وى  
را فریفتند که سید بى آن که فکر کند چه دامى در سر راه او طرح شـده اسـت ،   

ویاى ذهنى اش خیلى راحت وارد شبکه پیچیده مافیایى مـواد  براى رسیدن به ر
  .مخدر شد

او به خیال خاموش در نظر داشت ، در همین مدت کم بى آن که بـا خـانواده   
اش در میان بگذارد با انجام دادن کار پاره وقت و برقرارى چند ارتباط و تماس 

د رقـم معتنـابهى را   با چند نفر و همراه شدن با چند محموله کالاى شرکت ، بتوان
او در سوداى دستیابى بـه حـق الزحمـه    . که به او پیشنهاد گردیده به چنگ آورد

کلان و بادآورده ، حتى به خود زحمت فکر کردن نـداد کـه بـا ایـن سـرعت و      
  .سادگى به پول رسیدن ، ممکن است دامى در سر راهش گسترده باشد

مى کرد حتى خانوداده اش او در ابتدا خیلى دوست نداشت و یا برایش فرق ن
از این تلاش و درآمدش اطلاعى داشته باشند، اما وقتى در نقشه و دور همکارى 
با شیادان قرار گرفت و در فاصله کوتـاهى چـون دیگـر بـه خطـایش واقـف و       
شرمنده شده بود خود نیز آلوده همان خیانت ها شد و از باز گـو کـردن اسـرار    

  .زدیکترین فرد فامیل خوددارى کردهمکارى خود با شبکه مزبور به ن
او پس از آن ، گاه و بى گاه از درس و مدرسه غیبت کرد و جسته و گریخته 
در کلاسهاى درس حاضر شد، اولیاى مدرسه از تغییر ناگهانى و بى رغبتى او به 
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کلاس و درس ، اظهار تاءسف و شگفتى مى کردند، به همـین جهـت بـه سـبب     
با تعهـد خـود او و یکـى دوبـار بـا وسـاطت پـدر         سابقه درخشان او، چند بار

ـا کمـى بعـد بـه      محترمش عذر او را پذیرفتند و به کلاس درس راهش دادند، ام
دلیل غیبت هاى مکرر، تقریبا با درس و تحصیل خدا حافظى کـرد و مدرسـه را   

  .ترك کرد
سید با این تغییر روحیه فاحش هر چند نتوانست به تحصیل روزانه اش ادامه 

توانسـت مـدرك دیـپلم      ، ولى به کمک معلومات قبلى و هوش سرشـارش  دهد
متوسطه اش را به صورت داوطلب آزاد بگیرد، اما دیگر نتوانست ادامه دهد و با 
پشت پا زدن با همه موفقیت هاى گذشته اش از درس و تحصیل و کسب کمـال  

  .بیشتر در سطوح عالى دانشگاهى باز ماند
وع یک ناهنجارى و تفاوت روحى صادق ، هیچ کس در ابتداى این امر و شر

نمى توانست حدس بزند چرا این جوان دوست داشتنى رابطه اش را با مدرسـه ،  
یعنى کانون علم و معرفت یعنى همان جایى که حق حضـور همـه جـوان هـاى     

دیرى نپایید که پس از ترك تحصیل روزانه و ارتباط .امثال او بود کم کرده است 
مشکوك او با جوان هاى ولگرد و بد سابقه ، همـه را بـه تحیـر و     و رفت و آمد

تعجب وا داشت و پس از چندى ، هـر کـس کـه او را مـى شـناخت در کمـال       
ناباورى ، دیگر باورش شد که متاءسفانه ایـن جـوان خوشـنام بـه دام بـدبختى      

  .سوداگران مواد مخدر افتاده است 
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  در سراشیبى سقوط - 3
د صادق ، هنوز دوره مدرسه اش تمام نشـده بـود کـه تنهـا بـا یـک        بله ، سی

و نداشتن دوست خوب و راهنماى صالح ) تحصیل فقط در خارج(محاسبه غلط 
» هـروئین «، بر اثر معاشرت با افراد ناشناخته و ناباب به دام اعتیاد ماده مهلـک  

پدر . دافتاد و با رسوایى هاى زیادى که به بار آورد، خیلى زود از نظر مردم افتا
و مادر زحمتکش وى که تنها همین پسر را داشتند، هر چه نصـیحتش کردنـد، و   
د صـادق در فاصـله       قربان صدقه اش رفتند، به خرجش نرفت کـه نرفـت و سـی
کوتاهى نه تنها اعتبارات و افتخارات و خوشنامى هاى گذشـته اش را از دسـت   

ارى به اعتیاد رها کرد داد که درس و مدرسه را هم به دلیل همین بدنامى و گرفت
با همان دوستان تباه کننده جـان    و بى پروا به روابط گسترده پنهان و آشکارش 

  .و ایمانش تن در داد و به همین منوال به رسوایى اش ادامه داد
د جوان از بس مورد بحث و گفتگوى خـانواده   موقعیت گذشته و حال این سی

رت بر سر زبانهاى خاص و عـام افتـاد و   ها شده بود که نام او به عنوان مایه عب
قصه تغییر روحى ناگهانى و افتادن در سراشـیبى سـقوط او نقـل هـر محفـل و      

د صادق ، بعد از این تغییـرات فـاحش در حیـات فـردى و     . مجلس شده بود سی
اجتماعى اش ، ظرف دو سال کارش به جایى رسید که هـر کـس بـه نـوعى از     

در و همه فامیـل از رفتـار او در بـین مـردم     دستش گله داشت و دیگر پدر و ما
  .سرافکنده شده بودند و حتى حاضر نبودند از سابقه پرافتخارش یاد کنند

شاید خیلى جوانها باشند که بر اثر غرور جوانى خطاهـایى را مرتکـب شـده    
باشند، ولى یکى دو مرحله که خطا مى کنند، وقتى سرشان به سنگ مى خـورد،  

ـا  . اتشان پى مى برند و راه درست را دوباره باز مى یابندخوشبختانه به اشتباه ام
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د صادق و امثال او که چند مرحله پایشان لغزید، اگر با علایم حساس هشدار  سی
دهنده بیدار نشدند، دیگر کمتر اتفاق مى افتد تا سقوط نهایى از دام مهلکه ورطه 

د  هولناك انحراف نجات یابند، مگر این که معجزه اى رخ دهد خصوصا این سـی ،
جوان که بعد از مشکل اعتیاد، معضل دردناکترى داشت و آن ، رفتار ناخوشـایند  
با پدر و مادر بود؛ به همین جهت والدینش او را رها و عاقش کرده بودنـد، لـذا   

  .دیگر امیدى به اصلاح و نجات او نبود
  

  برخورد وقیحانه - 4 
د صادق دست گلى تازه به آب  داده بود با تردستى خاصـى ،  یک روز که سی

موتور آشنایى را از چنگش درآورده و به قیمت نازلى فروختـه بـود، وقتـى بـا     
مراجعه صاحبش عرصه را تنگ دید، در برابرش شاخ و شانه کشید و هر چه از 

پدر و مادر سید کـه در حـین مشـاجره او بـا     .ذهنش درآمد نثار آن بیچاره کرد
دند، هر چنـد از اصـلاح حـال پسرشـان ناامیـد      دوستش از ماجرا مطلع شده بو

بودند، اما هیچ وقت فکر نمى کردند او وقاحت را به حد اعلا بکشاند و تا مـرز  
لذا ابتدا پدرش به منظور حمایت از . خشونت و هتک حرمت با آنها برخورد کند

حق و طرفدارى از صاحب موتور وارد معرکه شد تا بلکه حق جوانى را کـه بـه   
رزندشان اعتماد کرده و موتورش را براى حل مشکلش چند لحظـه بـه   دوستى ف

وى داده بود و او با سوء استفاده از این اعتماد، آن را فروخته و خرج اعتیـادش  
صادق طرد شـده کـه اعصـابش در    . کرده بود بگیرد و به صاحبش مسترد نماید

پـدر   درگیرى چند لحظه قبل با دوست فریب خورده اش متشـنج بـود، ناگهـان   
  :ناراحت و ناراضى اش را مقابل خود یافت که مى گوید
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به همین راحتى مال مردم را مى خورى یـک لیـوان   ! صادق ، خجالت بکش 
پسر، آخر خدایى هست ، حساب و کتابى هست ، مگر نشنیدى ! آن هم روش ؟

که هر عملى در این دنیا انجام بدهى ، حتى به اندازه یک سر سوزن هم حسـاب  
  ان ؟دارد، ه

سید صادق معتاد که نمى توانست قضیه چند دقیقه پـیش و داسـتان سـر بـه     
نیست کردن موتور دوستش را انکار کند، وقتى دید رسوا شده ، یک قدم دیگـر  

تـو  ! برو بابـا : به سوى رسوایى بزرگتر پیش نهاد و با صداى مافنگى اش داد زد
خوب و خیر کردیـد   دیگر چه مى گویى ؟ شما که یک عمر به قول خودتان کار

  کجا را گرفتید و به کجا رسیدید؟
پدرش که تا این حد وقاحت و بى شرمى را از پسـرش انتظـار نداشـت ، در    

امیـدوارم خیـر   ! پسره بـى چشـم و رو  : حالى که مى لرزید با خطابى تند گفت 
تو کارت به جایى رسیده که در مقابل پدرت هم مى ایسـتى ؟ تـو حـق    ! نبینى 
آدمى از فرمان خدا سرپیچید، دیگر آخر و عاقبتش معلوم است که  وقتى. دارى 

  .به کجا مى رسد
سید که بند شرف و احترام به بزرگتر را به آب داده بود، با دهان کف کرده در 

باز هم شروع کردى که از خـدا و  . بس است : جواب پدرش بى محابا فریاد زد
  .م موعظه ات را بشنوم دیگر، حوصله ندار. پیغمبر بارم کنى ؟ ولم کن 
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  وقتى از خدا دور شد - 5
بیچاره مادر سید صادق ، که تا آن لحظه وارد ماجرا نشده بود و فقـط از دور  
ناظر صحنه بود و سر و صدایشان را مى شنید، وقتـى تـوهین هـاى نسـبت بـه      
شوهرش را از جانب پسـرش مشـاهده کـرد، دیگـر نتوانسـت طاقـت بیـاورد،        

به اطاق مجاور رسانید و اشک ریـزان از فـرط نـاراحتى ، در     سراسیمه خود را
  :حالى که به روى و موى خود چنگ مى کشید داد زد

این تویى که با پدرت این طور بگو مگو مى کنـى ؟ الهـى ،   ! صادق ، صادق 
همیشه نان سوار باشد و تو پیاده ، هر چه بدوى به او نرسى که آبروى پدرت را 

صادق ، آخر من که به تو شیر حلال داده ! رت را شکستى بردى و دل پدر و ماد
پس بگذار به تو بگـویم کـه مـن هـم     . بودم ، چرا این طورى گستاخ در آمدى 

  .فرداى محشر از تو نمى گذرم . شیرم را به تو حرام کردم 
نگذار آن روى سـیاهم بـالا   : سید صادق بى معطلى در جواب مادرش گفت 

  ام کن مگر چه مى شود؟تو هم شیرت را حر! بیاید
پدرش که در گوشه مات و متحیر ایستاده بود و داشت یک واقعیت تلخ باور 

آن وقـت هـم در ایـن    : نکردنى را تجربه مى کرد، با صداى لرزان و بریده گفت 
  .دنیا تقاص پس مى دهى و هم در آن دنیا به عذاب الیم الهى گرفتار خواهى شد

ت خود را جمع کنـد و کنتـرلش را داشـته    و صادق رسوا که دیگر نمى توانس
حالا که کار به اینجا رسیده ، مى خـواهم  : باشد، صدایش را بلندتر کرد و گفت 

ببینم اصلا کى قیامت را دیده است ؟ چه کسى را از قبرش بیرون انداختند؟ هـا؟  
از ابتداى دنیا تا امروز که این همه آدم ها از نظر شماها، بد یا خوب ، مردند چه 

  شد؟ چه کسى دیده یا شنیده که از قبر کسى آتش زبانه بکشد؟
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مادر که این پاسخ وقیحانه پسر را شنید، احساس کرد دیگر هیچ تهدیـدى و  
ـا در عـین حـال      هیچ خطاب تندى نمى تواند او را از راه رفته اش بـاز دارد، ام

بگویى  بله ، تو حق دارى این طور نامربوط سر هم کنى و کفر: ماءیوسانه گفت 
چقدر به تو گفتم صـادق ،  . آخر تو از خدا دور شدى ، قلبت را سیاهى گرفته . 

بارهـا  . آن دوستان جدید و بى نمازت را رها کن گوش به حرف هـایم نـدادى   
  ...گفتم از خدا بترس ، از حساب قیامت بترس و

د : و پدر صادق در دنباله درد دل هاى همسرش ادامه داد کى فکر مى کرد سی
ادق با آن همه خوبى ، با آن همه صفا و صـداقت ، یـک روزى ایـن جـورى     ص

معتاد و گستاخ و از خدا بى خبر از آب دربیایـد، کـه همـه از او نفـرت داشـته      
  باشند؟

و صادق سقوط کرده که راستى با دورى از خدا پرده سیاهى هـا بـر قلـب و    
ر پـدر و مـادر، آن   وجدانش سایه افکنده بود، این بار با اعمال خشونت بیشتر ب

چنان دل آنها را به درد آورد که اگر هر کسى مى شنید، انگشت حیرت به دندان 
دیگر ! کوتاه : او با تندى تمام گفت . مى انداخت   مى گرفت و تف به صورتش 

اگـر یـک بـار دیگـر از ایـن      . نمى خواهم این روده درازى هایى تان را بشنوم 
  . ...حرف ها از دهانتان در بیاید

و پدرش از شدت خشم پیش رفت و یک طرف گردن و صورت را جلو برد 
خجالـت بکـش   ! لابد مى زنى زیر گوشـمان ، نـه ؟  : و با صداى بلندترى گفت 

  خدا از تو نگذرد که مرا پیش خدا و خلق شرمسار کردى! صادق 
د صادق با همان جمله نا تمـام ، حـرف آخـرش را زده بـود و بـى       بله ، سی

او یادش رفته بود که بعـد از  . پدر و مادرش را به نهایت رسانده بود احترامى به
عبادت و اطاعت در برابر خدا، اولین دستور الهى احسان و محبت به پدر و مادر 
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کلمه اى که رنجیده خـاطر  ! زنهار«است ، گویى او اصلا این نغمه دلنشین قرآنى 
ا مرسانید و با ایشان با اکـرام  نگویید و کمترین آزار به آنه) با پدر و مادر(شوند 

او . را در عمق وجود و وجـدانش حـس نکـرده بـود     )8(» و احترام سخن گویید
آنچنان دل مرده و شقى شده بود که حتى نتوانست سنگینى این بار گناه درگیرى 

بله ، همه وجود سید صادق را تاریکى ها . و دل آزردن پدر و مادر را لمس کند
ـا نـور انسـانیت در بـاطنش       فرا گرفته بود و او  به ظاهر هر چند زنـده بـود، ام

  .خاموش شده بود و از درون مرده بود
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  خواب سرنوشت: بخش دوم 

  

  روح سید در برزخ - 1
سید صادق از این مشاجره تند با پدر و مادر و شکستن دل آنها، هر طـورى  

. ر رفـت  بود شامش را با اعصابى درهم ریخته صرف کرد و اندکى بعد بـه بسـت  
د دراز کشید، اما معلوم بود که خوابش نمى برد یک ملحفه کهنـه را بـه روى   . سی

خود کشید تا در زیر آن چشمش به تاریکى عادت کند و چند بار هم این پهلـو  
دوباره بلند شد و یک لیـوان آب نوشـید و   . و آن پهلو کرد، باز هم خوابش نبرد

ناله اى کرد . بود که بدنش به تشنج افتاد دراز کشید، اما هنوز چند لحظه نگذشته
چند بار به خود پیچیـد و متعاقـب آن عـرق سـردى بـر پیشـانى اش       . دردآلود
پیدا بود که به خواب رفته و با کابوسى که مى بینـد روحـش در فشـار    . نشست 

  .است و جسمش نیز از عذاب روحى متلاطم و منقلب است 
وى عارض شد، کم کم صادق به در این وضعیت سخت و فشار روحى که بر 

از قراین پیداست کـه  . کلماتى که بر زبان مى آورد مفهوم نیست . حرف مى افتد
او با کسى یا کسانى دارد حرف مى زند و به نظـر مـى رسـد کـه روحـش مـى       
خواهد از بدنش مفارقت کند و به دلیل وابستگى بـه آن ، جسـم را تـا نیمـه راه     

کمى بعد در تصـور و برداشـت   . ز جا کنده نمى شودبرخاستن مى کشاند، اما او ا
رویایى او مثل این که این هماهنگى حاصل شده باشد جثه سنگین وى سـبکبال  
. به دنبال روح راه افتاد و ناگهان از جایش برخاست بسیار ملتهـب و مضـطرب   

او هر چند در تصورش خود را ایستاده مى دید، اما حقیقتا در خـواب بـود و در   



29 
 

وضعیت زور مى زد انگار مى خواست از معرکـه هولنـاکى فـرار کنـد کـه      همان 
سپس به خیالش کمى این طرف و آن طرف شد و تلـو  . تلاشش بى ثمر مى شد

تلو کنان کور مال کور مال به اطراف دست برد، اما پیدا بود که راه بـر وى بسـته   
م بـود  است و از شدت تشنج و سرگردانى چند بار دولا و راسـت شـد و معلـو   

سراسر وجودش را گرفته و در حالى که آب دهانش را به زحمت در گلو   ترس 
سپس کمـى  . فرو مى برد، چشمانش را آرام باز کرد و به نقطه مجهولى خیره شد

جلو و عقب رفت و احساس کرد دو تا پاهایش قـدرت نگـه دارى هـیکلش را    
مى خیره شد و همـین  به هر زحمتى بود کمى مکث کرد و به نقطه نامعلو. ندارند

  :طور که با کف دو دست به چشم و چهره مى کشید با صداى بلند و بریده گفت 
این جـا کجاسـت ؟ و او بـا اولـین     ... اى واى ... شما کى هستید؟ ها؟... شما

کلمات که گویا پرده اى به کنار رفته باشد و مجموعه اى از چهره هاى متضاد و 
شند، با چشمان از حدقه بیـرون زده ، خطـاب   ناهمگون در برابرش ظاهر شده با

چـرا شـما زوزه مـى    : به همان اشباح که در مقابلش سایه انداخته بودند، داد زد
  کشید؟

و بعد با وحشت تمام منتظر ماند تا عکس العملى دریافـت کنـد کـه نکـرد و     
  شما را به خدا بگویید این جا کجاست ؟: جوابى نشنید پس مجددا گفت 

روى ابرو و پیشانى سایبان کرد به دور انداخت و با خودش سپس دستش را 
آخر تا آن دور دورها که دارم مى بینم ، چرا همـه شـان قیـل و    : زمزمه کرد که 

قال مى کنند؟ چه غلغله اى برپاست چرا بعضى هـا نالـه مـى کننـد؟ اینهـا کـى       
جـن   شـاید ! نـه  . هستند؟ اصلا چرا بعضى ها عوضى اند یعنى اینها آدمند؟ نـه  

آنها دیگر ! اوه ؟ آنها چطور؟ آن جا را مى گویم ، نکند آنها حیوان باشند! هستند
  !...چه جور حیوانى اند؟ حیوانات که حرف نمى زنند
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  دیدار با گوژپشت - 2
سید با کمى مکث ، وقتى دوباره جوابى نمى شنود در پى وحشت مضـاعف ،  

بد و تصمیم مى گیـرد، هـر   نیروى خارق العاده و مرموزى بر وجودش راه مى یا
پس با ترس و لرزى خاص کمى جلـوتر  . طورى شده باید این اشباح را بشناسد

مى رود و به یکى که چهره اش مثل آدم هاست و خـودش هـم بـا او احسـاس     
  .سنخیت مى کند، نزدیک مى شود

او آدمى است گوژ پشت و چهره اى سیاه و نیم سوخته دارد و سر و نیم تنـه  
به جلو و چپ و راست مى برد و به اطراف خیره مى شود و گـاهى   اش را مدام

: هم به بالا مى نگرد و با چشمانى گریان از خدا کمک مـى طلبـد و مـى گویـد    
چرا توى آن دنیا که بودم ، غفلت کردم ، این همه مـى گفتنـد بـا    ! خدایا ببخش 

ـا در ایـام   پدر و مادر خوشرفتارى کنید، آنها را هیچ وقت از خود مرنجانیـد، ا  م
یک برداشت غلط و تحریک عوامل شـیطانى بـرون و درون ،     جوانى بر اساس 

نور این تکلیف انسانى الهى در وجودم خاموش شـد و مـن دل پـدر را بـه درد     
  .آوردم 

ـا      سید صادق ، باز هم کمى جلوتر مى رود، مى خواهد بـا او حـرف بزنـد ام
قب رفتن سرانجام بر خـود مسـلط   بالاخره با کمى جلو و ع. هنوز جراءت ندارد

آقـا،  : مى شود و دستش را به علامت اشاره و خطاب پیش مى برد و مى گویـد 
  شما کى هستید؟ این جا کجاست ؟ چرا این جا ترسناك است ؟! آقا

. اما انگار نه انگار، مثل اینکه سید چیزى نپرسیده و گوش کسى نشنیده است 
گفـتم ایـن جـا    : ا به خدا قسم حـرف بـزن   آقا، تو ر: مجددا با تضرع مى پرسد

منظورتـان از آن  . کجاست ؟ همین حالا داشتى مى گفتى که وقتى آن دنیا بودم 
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اصلا موضوع چیست ؟ شما چرا این ! دنیا کجاست ؟ حالا، این چه دنیایى است 
  !دیوانه ... شکلى هستى ؟ من که دارم دیوانه مى شوم 

  !صلا صداى او به گوش او فرو نمى رودباز هم جوابى نمى شنود، گویا که ا
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  آیۀ الکرسى ، وسیله ارتباط - 3
سید بعد از این تلاش ها هر چه فکر کرد چه اتفاقى افتاده است ، عقلش قـد  
نداد و نتوانست از اوضاع خود و محیط چیزى سـر درآورد و در پـى آن بیشـتر    

دعـایى   مـى خواهـد  . فکر مى کند جـن زده شـده اسـت    . هاج و واج مى شود
یادش مى آید که . بخواند، اما چیزى نمى داند و نمى تواند چیزى به خاطر آورد

هر وقت دچار ترس شدى یا مشکلى برایت «: در کوچکى از مادرش شنیده بود
ا مـى بینـد فرامـوش     پیش آمد به آیۀ الکرسى پناه ببر و یک بار آن را بخوان ام

این که سرانجام شکسته و بکسـته  کرده است ، کمى به خودش فشار مى آورد تا 
هـو الحـى   ... ه ... الا... االله لا الـه  . الرحیم ... حمن ...الر... بسم االله «: مى گوید

دیگر زبانش بند مى آیـد و هـیچ چیـز دیگـر بـه      . » ...لاتاءخذه ... لا... القیوم 
  .یادش نمى آید

 در تب و تاب این خواندن درهم شکسته ، شـبح گـوژ پشـت سـرش را بـه     
د مى گرداند و با نگاه معنى دارش از  علامت شنیدن کلماتى دلنشین به سمت سی

سپس زانوهـایش را  . او یک دنیا التماس مى کند که به حرف هایش گوش بدهد
به علامت درماندگى و استمداد در برابر سید خم مى کند و زانو مى زنـد و مثـل   

و هـواى درهـم و بـرهم    این که او هیچ وقت در آن فضاى اسرارآمیز، در حـال  
انتظار شنیدن چنین صداى آرام بخش را نداشته و نباید فرصت به دست آمده را 

  :از دست بدهد، متضرعانه مى گوید
تو که از دنیاى زندگان آمدى ، بگو کى هستى ؟ اسمت چیست ؟ چه ! آقا، آقا

؟  شده با دنیاى مردگان رابطه برقرار کردى ؟ آیا مى توانى به من کمکـى بکنـى  
این روحت هسـت کـه بـه عـالم مـا      . بله تو مى توانى ، آخر تو هنوز زنده اى 
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تو را بـه خـدا   . تو دوباره به جهان زنده ها برخواهى گشت . مردگان سفر کرده 
... شـهر : این نشانى منزل ماسـت  . نشانى منزل ما را به خاطر بسپار! کمکم کن 

  ...ول پلاك کوچه بن بست ا... میدان ... خیابان ... منطقه 
هرچند پدرم نیز مرده ، اما ارتباط ما در این عالم بـرزخ  : و بعد ادامه مى دهد

برو به خانه مـا نـزد بازمانـدگانم ،    . او نمى داند بر من چه مى گذرد. قطع است 
سلام مرا برسان و بگو که در ساعات خاص ، مخصوصا شب لیلۀ القدر و شـب  

پدر جان ؟ فرزندت را : را بکنند و بگویندهاى جمعه از روح پدر تقاضاى عفو م
من نفهمیدم و درباره . از خدا نیز براى او طلب بخشش نما. ببخش ، از عمق دل 

یک موضوع خانوادگى که فکر مى کردم حقـوق خـانواده را رعایـت نکـردى ،     
زودتر از همه جوش آوردم و در برابرت ایستادم و با وقاحت تمـام بـه سـاحت    

هین روا داشتم و هر چند بعدها فهمیدم که بر اسـاس محبـت   مقدس پدرى تو تو
پدرى ، ما را یک طرفه بخشیدى ، ولـى لجبـازى و کـج اندیشـى همـان دوران      
جوانى اجازه نمى داد که خاکسارانه به دست و پایت بیفتم و همان وقت ها عذر 

 بله پدر، من مى دانم کـه تـو  . بخواهم و رضایت تو را جلب و دلت را شاد کنم 
حق پدرى را تمام کردى و ما خطا کردیم و خصوصا من که وسوسه و تحریـک  
شدم و حرمت پدرى تو را نگه نداشتم و اکنون بى ادبى ها که نسبت به تو اعمال 

هـم دنیـایم بـه    . کردم موجب شد که نه خیر دنیا را ببیـنم و نـه خیـر آخـرت     
 ـ  رگ در عـالم  ناهنجارى و ناخوشایندى و عذاب وجدان گذشت و هم بعـد از م

  .برزخ کارم به این جا کشید و دارم عکس العمل خطاهایم را مى بینم 
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  قهقه اشباح - 4
سید صادق که بیشتر بهت زده شده بود و هنوز به خوبى سر در نیـاورده بـود   
که در کجا، و چه موقعیتى قرار دارد، ناگهان احساس کرد، گوژپشـت بـه همـراه    

بعضى . ا احاطه کرده و او را در میان گرفته اندچند شبح هولناك دیگر، دور او ر
او از کار این اشـباح مـزاحم   . مى نالند و بعضى دیگر قهقه دردناك سر مى دهند
هر چه فکر کـرد نتوانسـت از   . کلافه شده بود و نمى دانست منظورشان چیست 

همه وجودش را یک پارچه ترس و وحشـت  . اعمال اسرار آمیزشان سر درآورد
و در پى آن کنترل خود را کاملا از دست داد و با فریادى نقش زمـین  فرا گرفت 

شد و چند بار هم دور خود پیچید و آنها هم دایره وار پیرامونش چرخ مى زدند 
د کـه  . و با صداهاى گرفته و گنگ حالت ترسناك ترى به وجود آورده بودند سی

گرفـت  از وحشت این منـاظر زبـانش بنـد آمـده بـود، دسـتش را دور سـرش        
چشمانش را بست و به گوش هایش سخت فشار داد تـا هـیچ نبینـد و چیـزى     

  اندکى بعد که تعادل خود را کمى به دست آورد ابتدا، آرام چشم هـایش  . نشنود
را باز کرد، اما دید آنها همان طور پیرامونش گشت مى زنند و کار خـود را بـى   

د دوباره چاره کار را در. وقفه تکرار مى کنند کنجکاوى و پرسش دید، پـس   سی
شماها مرده ... شما...: یعنى من زنده ام و... یعنى : با صداى لرزان و منقطع گفت 

  !؟
گوژپشت و اشباح دیگر به حرف آمدند و با آهنگ وحشت ، ولى مـوزون و  

  .بله ، همین طور است ، تو زنده اى و ما مرده ایم : یک صدا گفتند
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موزون و هم آهنگ ، ولى آمیخته با رعب و سید صادق با شنیدن این کلمات 
مگر ممکنه ... یعنى چه ؟ مگر: ترس ، بند از بند دلش برید و بى اختیار فریاد زد

  !مرده و زنده با هم حرف بزنند؟
: و آنها با همان حال که دورش مى چرخیدند، با همان هماهنگى قبلى گفتنـد 

ح وقتى در خـواب از بـدن   اروا. آرى ، این ، یکى از اسرار مرگ و حیات است 
. هاى خاکى جدا مى شوند، مى توانند یکدیگر را ملاقات و با هـم گفتگـو کننـد   
  .بدن هاى این ارواح گاهى همگى زنده اند و گاهى بعضى زنده و بعضى مرده اند

پـس او  . و سید، دیگر نه توانست چیزى بگوید و نه توانست از جایش بجنبد
شده به بدن چسبیده ، فقط از لاى دو آرنـج بـا   با دستان دور سر و پاهاى جمع 

آنها بعد از انـدکى گشـت زدن و چرخیـدن    . نگاهى دزدکى اشباح را تعقیب کرد
آنها هـر  . آرام شدند و هر یک به گوشه اى کز کردند و با هاله اى از غم نشستند

چند سر و صداى قلبى را تکرار نکردند، اما هر یک با خود نجوایى و آه و نالـه  
و گوژپشت که هنوز سرپا ایستاده و با کوله بارى از غم و درد پیچ و . ى داشتندا

تاب مى خورد، دوباره با استغاثه اش فضاى محیط را تحت الشعاع رفتـار خـود   
او همین طور که مى چرخید و خدا خدا مى کرد، یک باره مکثى کرد و . قرار داد

ش مى کنم این پیامم را به آنهـا  خواه: ایستاد و سید را مخاطب قرار داد و گفت 
  !فراموش نکنى که کلید نجات من از این وضع ، رضایت پدر است . برسان 
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  پیام گوژپشت - 5
خطاب انفرادى ولـى ملتمسـانه گوژپشـت سـید را از موقعیـت دفـاعى اش       

  :او مى گفت . درآورد
حال زارم برو پیش خانواده ام و از . بله تو مى توانى به من کمک بکنى ... تو

به آنها بگو که از روح پدر بخواهنـد تـا دلشکسـتگى اش را از    . برایشان باز گو
روى من بردارد که سخت در فشارم اگر مرا نبخشد هیچ عمل خیر و هیچ طاعتم 
قبول درگاه خدا نیست و تا روز قیامت تا هنگام حسابرسى دقیق اعمال بـا ایـن   

س بر اسـاس شـواهد تـا مـدتهاى     شکل و شکنجه گرفتار خواهم بود و از آن پ
  .نامعلوم در آتش جهنم خواهم سوخت 

سید بعد از خلاصى از آن فضاى اسرارآمیز، کمى به خود آمد و خود را حس 
» بـرزخ «ابتدا نتوانست باور کند، اما هر چه بود واقعیت جدیدى را به نـام  . کرد

و آرام . پس بالاجبار تن به تسـلیم محـیط داد  . به صورت ملموس حس مى کرد
از جایش برخاست و با احتیاط آمیخته با دلهره به طرف گوژپشت قدم برداشـت  

اگر دستم برسد کمکت مى کنم ... باشد... قول مى دهم : و با صداى بریده گفت 
. کمى بیشتر بـرایم بگـویى   ... عالم برزخ کمى ... شما هم قول بده که از... شما. 

اینهـا  ! این قدر مهم اسـت ؟ ... درت این قدرآیا رضایت پدر و ما... راستى ، آیا
کى هستند؟ چرا ضجه مى زنند؟ آیا راستى آنها هم که در آن دورترها آه و نالـه  

  .مى کنند، آدمند؟ به من بگو چرا آنها این شکلى اند
گوژپشت که کمى امیدوار شده بود تا شاید به کمـک ایـن تـازه وارد و ایـن     

ند، هر چه از جهـان بـرزخ بـرایش کشـف     مهمان ره گم کرده مشکلش را حل ک
  .شده بود مو به مو شرح داد
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  وادى برهوت - 6
شاید نتوانم همه آنچـه را  . او گفت بله ، این جا گوشه اى از عالم برزخ است 

این جا برزخ گنـه کـاران و بـدکاران    . که در برزخ مى گذرد برایت تعریف کنم 
سر مى برد بار گناهش سـخت و  هر کس در این وادى به . است ، وادى برهوت 

همه ارواحى که در این برهوتند، یقینا در دنیا به خدا و یا به خود . سنگین است 
و بندگان خدا ظلم کرده اند، چرا که بر اساس نظام خلقت ، هر کس در دنیا هـر  
گناهى مرتکب شود، در حقیقت ستمى به خدا و یا بندگان خـدا روا مـى دارد و   

ن گناهان انجام شده به صورت هاى ناخوشایند و با نام عذاب بعد از مرگ ، هما
  )9(بر گناهکار بر مى گردد 

  کدام گناهان ؟! گناهان بزرگ : سید گفت 
آنها زیادند مانند شرك و کفر به خدا، ناامیدى از رحمت . بله ، گناهان بزرگ 

رست و خدا، قتل نفس ، بى احترامى و توهین به والدین ، غیبت مستمر، عمل ناد
شنیع لواط و زنا، رباخوارى ، خوردن مال یتیم ، غصب مال مردم ، ترك نمـاز و  
روزه ، ندادن خمس و زکات ، میگسارى و قمار بازى ، ترك امر بـه معـروف و   

. این گناهان بـیش از هفتـاد نوعنـد   . نهى از منکر، ترك حج واجب و مانند اینها
ش گاه خدا موفق به توبه و اسـتغفار  ماندگان در این وادى در دنیا هیچ گاه در پی

  .جدى نشده و از خلق خدا حلالیت نگرفته اند
سید با شنیدن نام توبه ابتدا تکانى خورد، آخر او این کلمـه را بارهـا شـنیده    

با این حال فعلا از . بود، اما هیچ وقت به معنا و اهمیت آن گوش دل نسپرده بود
چطـورى ؟  : پس با دستپاچگى پرسید .آن گذشت تا از ابهامات دیگر سردرآورد

کمى صبر داشـته  : گوژپشت حرفش را برید و گفت ... شما، اینها، این جا و من 
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این ارواح بعـد از مـرگ و   . وف خواهد شدکشرفته رفته اسرارى بر تو م. باش 
پـس از  . ترك دنیا، مراحل مختلفى از خوف و رجا را تا عالم قبـر گـذارده انـد   

) نکیر و منکـر (وسط ماءموران نامرئى خدا، که به فرشتگان محاسبه مقدماتى ، ت
نامیده شده اند، اجسامشان تا قیامت در گورهایشان خفتـه و مانـده و خـود بـه     
همراه اجسام واسط و مثالى ، که سیال و سبک بالند، به دلیل سنگینى گناهانشان 

یـن ارواح  طى گذر از موافقى ، فعلا در این وادى خراب آباد فـرو آمـده انـد، ا   
ضمن پیوند و ارتباط خاص با همان بدن هاى خاکى پوسیده بـه ظـاهر از بـین    
رفته ، در این وادى اسرارآمیز درگیر و در گـرو اعمـال بدشـان هسـتند و جـز      

بقیه تـا قیامـت مشـکل دارنـد و از رحمـت حـق        )10(معدودى که خدا مى داند، 
ده باشند یا اعمالشان بـر  محرومند حتى اگر برخى از آنها بندگى و طاعتى هم کر

  .باد رفته و یا اینکه در گرو گناهانشان محبوسند
عاق و نفـرین  . و اما من که مى بینى به چنین سرنوشت شومى گرفتار هستم 

حـال  . بله ، نارضایتى و آه پدر مرا به این روز سـیاه انداختـه اسـت    . پدر دارم 
به نوعى گرفتار اسـت   دستگیرت شد که این جا چه خبر است ؟ این جا هر کس

و تو هم ظرفیت درك و توان تشخیص درد و غم آنها را ندارى ، چون تو هنـوز  
زنده اى و از جسم فیزیکى خود کاملا منقطع نشده اى و از دنیاى زنـدگان جـدا   
نگشته اى ، فقط یک حادثه ، بله یک حادثـه ، روح معلـق و سـرگردانت را در    

  .است عالم خواب به این عالم سیر داده 
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  برزخ دوره انتظار -7 
سید صادق که با این توضیح گوژپشت بیشتر گرفتار ابهام شده بود و با تمـام  
حواس به سخنان او گـوش مـى داد، یـک دفعـه جیـغ و فریادهـاى دلخراشـى        

او وقتى نگاهش را به سـمت صـاحبان صـدا دوخـت و     . توجهش را جلب کرد
را قطع کرد و دوباره با کلمات بریده مناظر رقت بار آنها را دید، حرف گوژپشت 

آیـا  ... نگفتى که آیا آن قیافه هاى عوضى ، انسانند؟ آیـا ... هنوز... هنوز: پرسید
آنان روزى مثل سایر آدم ها بودند که بر اثر گناه و نافرمانى از دسـتورات خـدا   

  مسخ شده و به این روز افتاده اند؟
همه آنان روزى آدم بودند مثل . دبله که همه آنها انسان بودن: گوژپشت گفت 

آنها هم بعد از مـرگ و انتقـال از دنیـاى    . شما و همه زنده ها از بنى نوع انسان 
همه مردگان . جهان برزخ یعنى جهان انتظار. زندگان ، دوره برزخ را مى گذرانند

منتظر تا فرمان خدا صادر شود و بـا دمیـدن صـور اسـرافیل ، مـرگ و حیـات       
و قیامت موعود برپا گردد و همه مردگان براى رسیدگى دقیـق   دیگرى پدید آید

هنوز روشن نیست کـه سرنوشـت نهـایى    . و نهایى اعمال به محشر احضار شوند
کسى نمى داند دوره انتظار برزخ چه وقت پایان مى پذیرد . این مردگان چیست 

د چه وقت برپا خواه ـ) قیامت کبرى(و محکمه رسیدگى به پرونده اعمال خلایق 
  .شد

سید بعد از شنیدن این توضـیحات ، مفهـومى کـه از دوره انتظـار بـرزخ در      
ذهنش جاى گرفت ، کمى ثقیل و غیر قابل فهم آمد که چگونه به اندازه ابتدا تـا  

از : بنـابراین از گوژپشـت پرسـید   ! انتهاى دنیا، دوره برزخ طول خواهـد کشـید  
عمر دنیا چقدر طول کشـیده   نمى داند  ابتداى آفرینش انسان تاکنون ، هیچ کس 



40 
 

هیچ ) شاید(از اکثر آنها . و این همه آدم ها آمدند و مدتى در دنیا ماندند و رفتند
نام و نشانى نمانده کشفیات بدست آمده نشان مى دهد که خلایق بى شمارى در 

راستى ، آنها که آمدنـد و رفتنـد و   . طول میلیون ها سال پیش در دنیا زیسته اند
ها معلوم نیست تا کى مى آیند و مى میرند، چنـد میلیـون سـال دوره    آنها که بعد

آخـر،  . برزخ همه آنها طول خواهد کشد؟ به ذهن انسان غیر قابل قبول مى آیـد 
  ...آخر، چطورى مى شود که 

فهم این نکته براى شما کـه در نشـئه دیگـر    : گوژپشت بى معطلى جواب داد
مى سنجید، البته غیر قابل هضم است هستند و زمان را با لحظه هاى همان نشئه 

خداوند بارها به افرادى دوره درنگ برزخى را به گونه هـاى مختلـف در دنیـا    . 
قصه مرگ عزیر، که خدا او را صد سال میرانید و سپس زنده کرد و او . نشان داد

فکر کرد یک روز یا کمتر از آن زمان ، خفـتن یـا درنـگ حیـاتى داشـته و یـا       
صحاب کهف ، که بیش از سیصد سال خواب برزخى داشـتند و  داستان زندگان ا

پس از یکبار بیدارى تصور کردند یک روز یا کمتر در غار خفته اند، همه مؤ ید 
  .همین نکته است 

آدم زنده اى که بیدار است ، پیوسته تکاپوست و نمى توانـد  : مثالى مى آورم 
به خواب رفت ، سـاعت هـا   بر یک حالت دوام و قرار داشته باشد، اما همین که 

گاهى انسان حتى به دلیل کارى . در آن حالت بى خبرى ، سکون و آرامش دارد
یک ساعت بیدار شود، اما  -مثلا -که دارد، قبل از خوابیدن قصد مى کند بعد از 

همین که خفت و در بى خیالى فرو رفت ، ممکن است این خواب او ساعت هـا  
یکـى  : دو نفر را در نظر داشـته بـاش   . بر بماندطول بکشد و خود از آن ، بى خ

آسوده خاطر است و مشکلى ندارد، وقتى به خواب مى رود به راحتى مى خوابد 
و تا پایان شب طولانى خوب هم مـى خوابـد،دیگرى کـه مشـکل یـا نگرانـى       
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شدیدى دارد، در حالت تشنج و دلهره بسیار به سر مى برد، وقتى شب بـه بسـتر   
د خوب بخوابد و چه بسا که ساعت ها و گاه تا سپیده صـبح ،  مى رود نمى توان

بدیهى است براى دو نفـرى کـه بـه بسـتر     . خواب منقطع و بریده خواهد داشت 
رفتند، یکى به علت تشنج روحى و دیگرى به سبب داشتن آرامش طبیعى مدت 

  .تازه این یک مثال است . زمان خوابشان یکى نیست 
  .براى همه مردگان یکسان نیست  زمان دوره انتظار برزخ هم

آنها که از فرط دلبستگى به دنیا و سوء اعمال خـود، دوره عـذاب روحـى و    
شکنجه برزخى را مى گذرانند، زمانشان طولانى اسـت و آنهـا کـه بـا کمتـرین      
وابستگى به دنیا از پیش به فکر سـفر بـه ابـدیت و خانـه آخـرت بودنـد، دوره       

اسناد موجود براى اولیاى خدا کـه    و بر اساس انتظارشان در برزخ حداقل است 
 )11(. در وادى السلام هستند و به علت آرامشى که دارند، حدود سـه روز اسـت   

وانگهى خداوند پدیده هاى هستى را به صورت زنجیره اى و با حاکمیت قـانون  
اسباب و علل آفرید و آنان را با تاءثیر متقابل در خدمت یکدیگر قـرار داد کـه   

بـر  . از ذات واجب الوجود کسى از تاءثیرات نامشهود پدیده ها آگاه نیست  غیر
پرونده مردگان پیشین با پرونده آخرین نفرى ، که هنگام صور ) شاید(این اساس 

اسرافیل در آخرین لحظه مى میرد، بر اساس رابطه علـل و اسـباب و تـاءثیر و    
اش و مجازات آنها تـاءثیر  تاءثر پدیده ها در یکدیگر گره خورده باشد و در پاد

  .گذارد
به عبارت دیگر، خداى مهربان در راه تحقق رسـالت امانـت آدمـى و بـروز     
استعداد انسانى اش تا مرحله کمال این همـه تجهیـزات و نشـانه هـاى مختلـف      
تابنده از خورشید تا ماه و ستارگان را، علاوه بر فوایـد بـى شمارشـان ، بـراى     

ار داد و این همه اسباب و علل آسمانى و زمینى تنظیم حیات شب و روز وى قر
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، برى و بحرى را، علاوه بر منافع گوناگونشـان ، وسـیله کسـب روزى و زمینـه     
دستیابى آسان ، جهت خوراك و پوشاك و مایـه راحتـى و رفـاهش سـاخت و     
خلاصه همه طبیعت را رایگان در اختیارش گذاشت کـه از آنهـا بـه میـزان لازم     

ستفاده از آنها راه اسراف و تبذیر نرود و تا رسیدن به هدف اصلى بهره گیرد، در ا
حیات هرگز از حدود خویش تجاوز نکند، به خود و دیگران سـتم روا نـدارد و   

حال در میدان مسابقه آزمایش چه پیش آید . حدود خدا و خلق را محترم بدارد
بـود و بـه   و کدامین کس یا کسان تا پایان دوره حیات گوى سبقت را خواهند ر

  .دست خواهند یافت خدا مى داند) کمال(جایزه الهى 
وقتى همه پدیده هاى هسـتى رایگـان در خـدمت انسـانند     ! اکنون دقت شود

معنى اش این نیست که هر کس مجاز است که هر طور که دلش بخواهد از آنهـا  
تـا  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند . بهره گیرد، ولى تکلیفش را نداند

بـا  . ارى نکنـد گ ـانسان ضمن برخوردارى از آنان در وظیفه اش غفلت و سهل ان
یک حساب ساده همه انسان ها از زن و مرد، پیر و جوان ، نسل قدیم و جدیـد،  
از آغاز تا امروز، ملیت هاى مختلف ، نژادهـاى گونـاگون ، همـه بـه هسـتى و      

هسـتى حـق دارنـد،     صاحب آن و پدیده هاى آن ، که همه به نسبت نیازشان در
پس اگر انسان به همین سبب ساده اسباب و علل توجه نکند و الفبـاى  . مدیونند

حیات را نشناسد، خود مختارى ورزد و ذره اى از حدود خویش تجاوز کند بـه  
بله به همه و اگر در همان دنیا تاوان نپردازد، پس باید یـک  . همه بدهکار است 

  ا کجاست و آن زمان کى است ؟آن ج. بدهد  جایى حساب دقیق پس 
این است که همه انسان ها در همه نسل ها و در تمام عصرها، چـه آنهـا کـه    
رفته اند و چه آنها که مى آیند، از این آب و خـاك و هـوا و منـابع و معـادن و     
خلاصه آنچه در آسمان و زمین رایگان در اختیار انسان قرار گرفته ، بستگى بـه  
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اندازه کارى یـا اسـراف کـارى ،      ا محرومیت و بر اساس میزان افزون طلبى ، ی
نیکوکارى یا بدکارى ، درستکارى یا مهمل کارى ، انصاف کارى یا تجاوزکـارى  
 بهره گرفته و مى گیرند و به خود و خانواده و یا در ارتباط با همسایه هـا و هـم  

تجاوز را دوره ها و حتى در ارتباط با نسل خود یا همه نسل ها راه درست و یا 
پیموده اند باید منتظر باشند که روزى حساب پس بدهند، آن هم حسابى دقیق و 

همه باید منتظر بمانند، چه آنها که آمده اند و رفته . این وعده خدا با انسان است 
اند و چه آنها که زنده اند و چه آنها که بعدها مى آیند، دیـدار همـه نسـل هـا و     

  .عصرها در قیامت 
  .کمى فهمیدم ، باز هم بگو، یک کمى بیشتر: ساس خاصى گفت سید با اح

بله ، ایمان آوردن انسان ها، نابودى و هلاکت آدم هـا در  : گوژپشت ادامه داد
درگیرى ها و جنگ ها، قدم نخستین آبادى ها و ویرانى ها، بناهاى خیـر، پایـه   

تاءسیس گذارى اساس ظلم و جور، تشکیل سازمان هاى خیریه و عام المنفعه ، 
شبکه هاى مواد مخدر خانمان برانداز و هر حادثه خیر و شر فردى و اجتمـاعى  

که هر کدام در یک مقطع زمانى خاص در دنیا صورت مـى گیـرد تـا نسـل     ... و
هاى بعدى به میزان گستردگى و اهمیت اعمال خیر و شر در سرنوشت آینـدگان  

م یک روزى باید رسیدگى بنابراین ، حساب همه اینها ه. تاءثیر خواهد گذاشت 
و جزا و پاداش آنها به بنیان گذاران شان داده شود، همان طور که حضور شـهود  
و متهمان در محاکم براى دفاع و صدور راءى نهایى الزامى است ، بنابراین عدل 
الهى است کـه بـراى اسـتیفاى حقـوق تضـییع شـده محرومـان و اعطـاى مـزد          

احضـار  ) قیامت(ر یک جا در محکمه نهایى خیرخواهان همه خلایق را دوباره د
و حجت را بر اساس عملکردهاى اولین و آخرین انسان تمام و تکلیف نهایى را 

  .براى خود آنها روشن نماید
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پس خلایقى که روزى پاى به این جهان محدود خاکى گذاشتند و مدتى مقرر 
 ـ ان خـدا بـه   زیستند، براى این که جا براى عرصه حیات دیگران باز شود به فرم

به میـزان اعمـال   ) برزخ(جایگاه دیگر کوچ کردند و در حالى که در آن جایگاه 
زشت و زیبایشان آرام یا بى قرارند، منتظرند تا سایر اعضاى کـاروان بشـر، بـه    

بنـابراین  . عنوان لاحقین به آنها بپیوندند و درباره هر یک حکم نهایى صادر شود
وح از جسم مادى شروع مى شـود و هـر   هر چه هست برزخ از هنگام جدایى ر

کس بر اساس نوع اعمالى که در دنیا انجام داده تا برپایى قیامت ، فعلا طعم تلخ 
  .و شیرین آنها را خواهد چشید و این دوره را بالاجبار سپرى خواهد ساخت 
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  تجسم اعمال -  8
:  در پى این پاسخ براى سید، سؤ ال دیگرى پیش آمد و همان دم پرسید کـه 

حساب این همه اعمال خلایق چگونه صورت خواهد گرفت و چگونه مى شـود  
  !به قرار گیرد؟سهمه اعمال یک عمر انسان از ریز و درشت ، روزى مورد محا

اتفاقا نکته اصلى همین جاسـت کـه هـیچ    : گوژپشت آهى کشید و جواب داد
نـد،  یک از اعمال آدمى در دنیا محو نمـى شـود و بـى آن کـه انسـان خـود بدا      

ماءموران الهى بدون وقفه ، همه اعمال حتى نیات او را در دوره حیاتش همچون 
نوار صوتى تصویرى به صورت زنده و گویا در وجودش ضبط مى کنند و اصولا 
معناى عرصه حیات مادى همین است که هر پدیده هستى در سیر کمى و کیفـى  

دیده هاى پیرامون خود به سوى کمال در حال تبدیل و تبدل است ، یا از سایر پ
و همه پدیده ها در هر لحظه بـا  . متاءثر مى شود و یا روى آنها تاءثیر مى گذارد

این فعل و انفعالات ، در حقیقت رویـدادها و دگرگـونى هـاى مختلـف وجـود      
خویش را از خود به بروز و ظهور مى رسانند که با چشم عـادى و مـادى نمـى    

  .شاهده و ادراك کردتوان این تغییرات زنجیره اى را م
به عبارت دیگر، هر پدیده به منزله یک دستگاه دوربین فیلمبردارى خودکـار  
هستى است که هر تغییر کمى و کیفى وجودش تصویرى از بودن او و نمـودى از  

و همه این تصاویر مختلف از  )12(تسبیح و تقدیس او در برابر خالق هستى اوست 
نشان مى دهد و ) فعلیت(او را به صورت حال  یکسو، ابتدا تغییرات کمى و کیفى

از سوى دیگر همه رویداد گذشته حیاتش را در جایگاه نـامرئى یـا تاریکخانـه    
وجودش مضبوط نگه مى دارد تا به امر خدا موعد ظهور و تجلى مرحله بعـدى  

  )13(. او در موقع خود فرا رسد و به نمایش گذاشته شود
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وا، رویش گل و گیاه ، رشـد و نمـو   صورت هاى مختلف ، گرمى و سردى ه
موجودات ، زاد و میر در طبیعت و خلاصه از شـگفت تـرین تغیـرات عـالى در     
منظومه شمسى و گردش سال و ماه و هفته و روز و پدید آمدن پى در پى شـب  
و روز و فصول مختلف تا جزئى ترین نمود تغییر هر موجـود در هسـتى ماننـد    

ى او به رنگ هاى زرد و سـرخ در مرحلـه   شکوفه کوچک سیب و تغییر تدریج
نهایى ، همه و همه به یک معنا تصاویر دگرگونى هاى مختلف موجودات هسـتى  

  .و مثال زنده و روشن این قضیه اند
عالم ماده همه اش تصویر است ، تصویر از دگرگونى : به این تعبیر باید گفت 

و چون همه پدیده ... و ها، حادثه ها، زشتى ها و زیبایى ها، بدى ها و خوبى ها
هاى جهان با اراده و مشیت خدا آفریده شده و همه در حیطه قـدرت و علـم و   
اراده تسخیر او و به تعبیرى ماءمور همان آفریدگارند و مجموعـه عـالم محضـر    
خداست ، هیچ برگى از درخت نمى افتد، جز اینکه تصویرش در هستى نزد خدا 

  )14(. محفوظ و خدا از آن گاه است 
و آنجا که پدیده اى مانند انسان مکلف است و مسؤ ول ، اعمال و افعالش را 
علاوه بر غریزه ، قواى ادراکى یا قواى مغزى او انجام مى دهند و نقشـه نیـت او   
در کرده هاى او نقش تعیین کننده دارد، کار تصویربردارى از اعمال و کرده هاى 

ى از انسان سر نمـى زنـد،   وجودش حساس تر مى شود و هیچ عمل خیر و شر
جز اینکه آن اعمال و کرده هایش به صورت نامرئى در آرشیو وجود او بایگانى 
مى شود تا وقتـى کـه رشـته حیـاتش از دنیـاى مـادى قطـع گـردد و پرونـده          

هنگامى که این اتفاق حتمى روى داد و چشـم  . عملکردهایش در دنیا بسته شود
برزخى یا باطن بین او به کار خواهد افتاد و مادى انسان از کار افتاد، تازه چشم 

  .این زمان آدمى ناظر کرده هاى بایگانى شده خویش است 
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در حقیقت با مرگ انسان پرده نادانى وى به کنار خواهد رفت او همه آنچه را 
که در حیات مادى اش انجام داده ، در یک تصویر کلى مشاهده و ادراك خواهد 

ش به کار مى افتد و وجودش گویاى اعمـال خیـر و   کرد و نوار ضبط شده اعمال
اعم از پنهان و آشکار آنها را انجام داده است ؛   شر او خواهد شد که در حیاتش 

صـورت  . بنابراین این جا عالم برزخ و به یک معنا عالم کشـف و شـهود اسـت    
هاى مختلف اعمال دنیایى انسان در این عالم به صورت مجسم و مشهود نمایان 

و باقیمانده اعمال بعد از حیات او، چون صدقه جاریه ، بدعت یا هر سـیئه   است
و حسنه اى که پایه گذارى کرده ، بعد از او مسـتمرا بـه حسـابش اضـافه و در     

فرا رسد و همه کرده هاى ) قیامت(پرونده اش وارد مى شود تا روز تبلى السرائر 
صورت بازتاب مجسم او به صورت جزء به جزء، کوچک و بزرگ ، خودکار به 

چاپ و ظاهر شود و زشتى و زیبایى اعمال هر کس ناباورانه در تصـاویر گویـا   
  .در رستاخیز به تماشاى خود و همه خلایق گذاشته شود

تـازه  : سید صادق ، کمى جا به جا شد و با تکان دادن انگشت سـبابه گفـت   
عنى دوره انتظار بله ، درست است ، عالم برزخ ی. فهمیدم ، این جا چه خبر است 

و به تعبیرى بازداشت موقت تا برپایى قیامـت ، بـراى انعکـاس عینـى و ارائـه      
فضاى برزخى به منزله بازداشتگاه یا اقامتگاه موقت ، جهت . ملموس اعمال دنیا

تشکیل و تنظیم پرونده و نگهـدارى در بایگـانى بـرزخ بـه منظـور اسـتفاده در       
مستند هر کس دسـته بنـدى ، تکمیـل و    محکمه قیامت است که اسناد و مدارك 

جهت طرح در جلسه نهایى دادگاه رستاخیز آماده مى شود، به همین جهت اگـر  
هر فردى از خود صدقه جاریه اى باقى گذاشته باشد و یا از جانب زندگان ، هر 

انجـام شـود و یـا      کس از فامیل یا بیگانه خیرات و یا طلب مغفرتى در حقـش  
ا مباشرت و یا با قصد سوء و نقشـه خائنانـه او صـورت    برعکس ، فعل شعرى ب
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گرفته و پى آمد بعدى داشته باشد تا آخرین برگ سند حسـنه یـا سـیئه بعـد از     
بنابراین در برزخ . مرگ به نام او ثبت و در پرونده و دیوان عملش وارد مى شود

هد نمى تواند کرده اش را انکار کند، چرا که در این مرحله خـود شـا    هیچ کس 
خیر و شر صوتى و تصویرى مستند وجود خویش است تا در قیامت بر اسـاس  

  !همین سند گویا، مورد محاسبه و مواءخذه نهایى قرار گیرد، مگر نه ؟
گوژپشت که دانست مسؤولیت خود را انجام داده و بـه تعهـدش عمـل کـرده     

و است و دریافت که سید صادق موضوع تجسم اعمال را تا حدودى درك کرده 
  !همین طور است : مطلب را گرفته است ، با کمى احساس آرامش گفت 

د صادق کنجکاو که تازه چیزهایى دستگیرش شده بود، براى اطمینـان   ا سیام
بله ، قبلا گفتم که ! عجب پس شما هم مردید: بیشتر یک بار دیگر اظهار داشت 

  .من و همه این اشباح مرده ایم 
  این صورت درآورده است این طور نیست ؟پس نتیجه اعمالت تو را به 

تـو  . من تا زنده بودم این قیافه کج و کوله را نداشـتم  . بله ، درست فهمیدى 
مى توانى بعد از بازگشت ، تصویر دنیایى مرا که در خانه مان موجود است ببینى 

  .و حدس بزنى که تاکنون بر من چه گذشته است 
آیا ممکن است ، این : پرسید و گفت سید صادق دوباره از سرنوشت بدکاران 

  عده گرفتار روزى از این هول و هراس رهایى پیدا کنند؟
همه اینها که مى بینـى  . بله ، ممکن است ، ولى بستگى به موقعیت اعمال دارد

تا روزى که در قیامت محاسبه اعمال صـورت گیـرد، بـه لطـف و فضـل خـدا       
ده اى از این بدکاران تـا آن روز، هـیچ   امیدوارند، البته این نکته را هم بدان که ع

  .گاه از این مهلکه نجات نخواهند یافت 
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سید، یادش آمد که گوژپشت گفته ، او هنوز زنده است براى اینکه خـاطرش  
آیا به راستى ، مـن  : جمع شود، یک بار دیگر همین سؤ ال را تکرار کرد و گفت 

  زنده ام ؟
در هنگام خـواب کـه در پـرواز     مطمئن باش تو زنده اى چون روح آدم زنده

است تحت شرایطى با سایر ارواح زنـده و مـرده در فضـاى مجـردات ملاقـات      
میکند و این بار که حتما حادثه اى اتفاق افتاده ، روح ناآرامـت تـو را تـا ایـن     
مرحله پیش آورده و گذارت را به این دیار انداخته است ؛ گفتـى ، بـرزخ گنـه    

  !کاران ؟
من تا به حال هر چه گفـتم از  . ه ، قبلا گفتم برزخ گنه کاران بل: او پاسخ داد

آخر، برزخ اهل ایمان و جایگاه نیکوکاران جداسـت  . برزخ بدکاران برایت گفتم 
و ما به دلیل محرومیت و محدودیت از آن جا بى خبریم فقط گاهى از گشـت و  

ا در این جـا  گذار نامحدودشان درمى یابیم که به آنها در آنجا چه مى گذرد و م
آنجا اسمش وادى السلام اسـت ،  . بله ، جایگاه آنها پاکیزه است . چه مى کشیم 

شهدا هـم در  . به آنجا وادى ایمن هم مى گویند. جاى انسانهاى پاك و پرهیزکار
آنجا هستند و جایگاه ویژه دارند، آنها به دلیل آزادى و سـیر و سـفر در عـوالم    

. نعمتهاى ویژه خداوند، همیشه شـاد و خرمنـد   مختلف برزخ و بهره مند بودن از
گستره شادمانى و فضاى روحانى آن بزرگواران و نیکوکاران در برزخ بى نهایت 

آن بندگان مخلص با تسلیم در برابر حق و شهدا با گذشت از جان خـود  . است 
در راه خدا کارى کردند که امروز در بهشـت برزخـى خـاص خداونـد مـاءوى      

مهمان محبوب خدایند و از نتیجه کارهـاى خوبشـان در دنیـا،    گرفتند و همیشه 
  !لذت مى برند، لذت 
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پس آنچه تاکنون برایت گفتم و تو هم قسمتى از آنها را شاهدى و کشف مـى  
کنى ، مربوط به برزخ گنه کاران است و روحت امشب فقط با ارواح ایـن گـروه   

ر آن دنیـا اسـت و زنـده    یادت باشد که گفتم بدنت د. مردگان دیدار کرده است 
  .است و تو به دلیل وابستگى به آن دوباره به همان جا باز خواهى گشت 

 آقا، آیا مى توانم با اینها که ضجه و ناله مى کنند مثل شما: سید صادق گفت 
. بسـتگى بـه موقعیـت دارد   : سؤ ال و جواب داشته باشم ؟ گوژپشت جـواب داد 

هده حال زارشان مى توانى پى ببرى که به آنها شاید با بعضى نتوانى ، اما از مشا
  .چه مى گذرد
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  کیفر رشوه خوارى: بخش سوم 

  

  درد دل با همسر - 1
سید بعد از اینکه گفتگو، تقریبا بـه رازى بـزرگ پـى بـرده و از گذشـته اش      
سخت پشیمان شده بود با دستپاچگى بیشتر به سراغ آنهایى کـه نزدیـک تـرش    

آقا، : آنها که لبى آویخته و دستانى مرتعش داشت گفت بودند رفت و به یکى از 
  شما را چه مى شود؟ چرا این قدر بى تابى مى کنى ؟! آقا

د را نمى شنید، با خود  آن مرد رنگ پریده که از شدت ناله و فریاد صداى سی
  :مى گفت 

اگـر چـه در دنیـا قـدرت را     . این جا نیستى تا حال زارم را ببینى ! همسرم 
و با بهانه جویى هاى بى مورد اغلب بر سرت داد و فریاد مى کشـیدم و  ندانستم 

گاهى کتکت مى زدم ، اما امروز شما بگذر، بزرگوارى کن از خدا بخـواه کـه از   
یادت مى آید که بین من و تو بر سر کیفیت زنـدگى دعـوا   . تقصیرات من بگذرد

م بخورى ؟ هـیچ  بود و تو حاضر نبودى براى چند روزه حیات گذرا از مال حرا
  ...وقت یادم نمى رود تو بارها

د را پاره کرد او چشـمانش  . در این جا صداى خشن و کریهى رشته افکار سی
او . را به فضا دوخت تا جهت صدا را پیدا کند که دهـانش از تعجـب بـاز مانـد    

چهره مخوفى را که حدود دو متر قد داشت دید که از بالاى سر مرد معـذب بـا   
نگ به شکل مورب بر سر و صورت او نیزه مى زد و با هر کلمه اى اشعه قرمز ر
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که از او در فضا موج مى انداخت ، همراه با بـاز و بسـته شـدن چشـمان او بـه      
  .مى داد  شدت آزارش 

د از زبان گناهکار شنید که او از زبان همسرش مى گوید به تو ! احمد«: و سی
رشوه خوارى تحت هر . کنم  نگفتم من در جلسات درس عقاید زیاد شرکت مى

. نگذار زندگى مان با پول حـرام اداره شـود  . نام ، حرام و از گناهان کبیره است 
اگر بچه هایمان از حرام تغذیه کنند در کیفیت رشد و شکل گیـرى شخصـیت و   

آنهـا  . خلاصه در هویت فردى و ساختار اجتماعى آنان تاءثیر خواهد گذاشـت  
و سهل انگارى هر دویمان فدا شوند؟ خداوند رشوه چرا باید به سبب خطاکارى 

  ».را در قیامت کیفر سخت خواهد داد) هر دو(دهنده و رشوه گیرنده 
مـن چقـدر لجبـاز    : بعد از پایان نقل قول ، فضا آرام شد و ناشناس ادامه داد

چه اشکالى دارد؟ کسى که خودش : بودم و زیر بار نمى رفتم و همیشه مى گفتم 
بت انجام دادن کارش به من انعام بدهد یا براى زودتر انجام شـدن  حاضر است با

کارش حق الزحمه اى پرداخت کند کجاى این عمل حرام است ؟ و تو مى گفتى 
...  

مجددا همان وضیعت قبلى تکرار شد و روح برزخى در برابـر هجـوم اشـعه    
ادامـه  مرموز در امان نماند و با تحمل همه آن عذاب ها از زبان همسرش چنین 

مردم مى دانند که اگـر بـه شـما و برخـى از     . آخر، اشکال همین جاست «: داد
شما . کارکنان امثال شما در ادارات رشوه ندهند، پرونده شان در جریان نمى افتد

در حین انجام دادن کار آنقدر طفره مى روى و ارباب رجوع را امروز و فردا مى 
پارتى و یـا بـا دادن رشـوه و جلـب     کنى که مردم مجبور شوند مشکلشان را با 

  ».رضایت شما حل کنند
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: پس از اندکى سکوت ، ناشناس با دو دست بر سرش کوفت و نالـه سـر داد  
وقتـى کـه درد دل   ! اى واى بر من ، که چه مشـکلاتى بـراى مـردم آفریـده ام     

گناهکار به این جا رسید و صادق با چشمان زل زده همه حرفهـاى او را شـنید،   
راستى همسرت این ! مرد بیچاره : از جا کنده شد و بى اختیار فریاد زدیک باره 

  !قدر با خدا بود و تو را از عمل زشتت باز مى داشت ؟
آن زن فـداکار  . بله درد من بیشتر همین جاسـت  : او آه سردى کشید و گفت 

مدام مرا نصیحت مى کرد و عکس العمل ناخوشایند حرام خورى و مکافات آن 
همسرم نه تنها مـرا از  . مرگ به یاد مى آورد، اما من زیر بار نمى رفتم  را بعد از

این بلاى اجتماعى بر حذر مى داشت ، بلکه آن چنان قانع و صرفه جو بـود کـه   
نکند من از بابت سختى زندگى و مشکل تاءمین هزینه هاى اضـافى بـه رشـوه    

  .خوارى کشیده شوم 
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  من کارمند بودم - 2
ا حالا متوجه شدى که از بابت همـان  چر: ان با طنز گفت سید صادق سرگرد

پول هایى که به قول خودت از مردم رشوه گرفتى ، دارى این طور عـذاب مـى   
  کشى ؟

چگونه باور نکنم ، در حالى که همـه ذرات  : ناشناس آه سرى کشید و گفت 
من فعلا در جهـنم را بـه سـوى    . وجودم صورت حقیقى عذاب را ادراك مى کند

 )15(. گشاده مى بینم و از حرارت آتش آن ، همه هستى ام در التهاب اسـت   خود
  !اى واى ، که در قیامت چه خواهم کشید و چه سرنوشتى خواهم داشت 

. هنوز نمى توانم باور کنم : صادق براى تکمیل اطلاعات خود با تردید گفت 
یشـرفت  آخر چطور ممکن است پولى که مردم خودشان با میل و رغبت بابـت پ 

کارشان مى دادند به گفته شما رشوه تلقى شود و براى آن این همه عذاب در پى 
  داشته باشد؟

گفتـى بـا   : ناشناس ، سرش را به علامت استفهام انکارى تکانى داد و گفـت  
میل و رغبت ؟ کدام میل و رغبت ؟ در کجا؟ براى چه منظور و هـدفى ؟ آقـاى   

، هر چنـد کـه بـا     )16(خدا و پیامبر است  این قول. بى خبر، این گفته من نیست 
عملکرد من و امثال من در برخى موارد، مردم چاره اى جز این نداشتند که تنهـا  

آخر در حقیقت مـن و امثـال   . با پارتى بازى یا پرداخت رشوه به حقشان برسند
من مقصر بودیم که آنها نیز به این گناه آلوده شوند وانگهى مـن از بابـت همـان    

که از مردم حق حساب مى گرفتم از دولت حقوق مى گرفتم ؛ حق نداشتم کارى 
  . )17(به هیچ بهانه اى از بندگان خدا وجهى دریافت کنم 

  پس شما کارمند دولت بودید؟: صادق با تعجب پرسید
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بـا نظـر و   . بودم ... کارشناس امور... آرى ، من در اداره : او با تاءسف گفت 
من در کارم خیلى سختگیر و . روانه جواز صادر مى شدارزیابى مال من بود که پ

منظـورم از آن همـه   . بى گذشت بودم ، نه براى این که قانون درست اجرا شـود 
بحث از قانون این بود که همه بدانند تا سر کیسه را مثلا شل نکننـد مشکلشـان   

 البته در همان اداره ، کارشناسان با ایمان و وظیفـه شناسـى هـم   . حل نمى شود
همیشه بـین مـن و آنهـا از بابـت     . بودند که دینارى از مردم حق حساب بگیرند

همین اخاذى و رشوه گیرى شکر آب بود و روزگار مردم با این اعمال ناپسـندم  
ا من هر بـار  . سیاه بود آنها بارها مرا از این رفتار نامشروع هشدار داده بودند، ام

نسانهاى پاك و مخلص را به بـاد  گرى خاص ، آن ا با توجیه و تاءویل و هوچی
انتقاد مى گرفتم و تهدید مى کردم که حق ندارند در تشخیص و ارزیابى هاى من 

  .دخالت کنند
چرا همان وقت که همه شما را از زشتى کارت برحـذر  : سید با نگرانى پرسید

مى داشتند، چاره کار نکردى ؛ یعنى حرف آنها را نمـى فهمیـدى کـه چـه مـى      
  گویند؟
چرا، اما زشتى و زیبایى اعمال هر کس به میـزان  : س دردمند پاسخ دادناشنا

وانگهى هر کس بعد از یک غفلـت  . ایمانى است که از قلبش سرچشمه مى گیرد
وقتـى در پـى   . شود) توبه و جبران(و انجام دادن گناهى فورا باید به فکر چاره 

ورت اعتیاد درآمد قلب اولین گناه ، راه بر نفس اماره بسته نشد و تکرار آن به ص
گناهکار تاریک مى شود و خود او هم زشتى آن را بـراى خـود و دیگـران بـا     

بنابراین ، من حالا خوب مى فهمم ، آن مردان خدا ! توجیه و تاءویل مى پوشاند
چه مى گفتند و چرا اصرار داشتند مرا از اعمال خـلاف شـرع و ناپسـند رشـوه     

  .گیرى برخذر دارند
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  ه یا رشوهحق الزحم - 3
سید که در پایان این گفتگوى عبرت انگیز با ناشناس ، تازه گرفتـارى مـردم   
کوچه و محله شان به این بلیه ناهنجار در برخى از ادارات برایش تـداعى شـده   

پس بى تردید، برخى از کارکنان دولت که مستقیم و غیر مستقیم بـه  : بود، گفت 
اه مى اندازند و از بابـت همـان خـدمت    مردم وانمود مى کنند دارند کارشان را ر

  باید حق الزحمه نیز دریافت کنند، رشوه است ؟
من نمى . من دارم از بدبختى خودم مى نالم و مى سوزم : او بى معطلى گفت 

هر کس مى داند خود چه مى کند و باید یک . دانم مردم با چه نیتى چه مى کنند
فقط این نکته را مـى  . د باشدروزى مثل من جوابگوى عملش در پیشگاه خداون

دانم که کارمند دولت بابت کارش از دولت و بیت المال همان مردم حقـوق مـى   
اگر کارى قانونى است باید انجام دهد و اگر قانونى نیست انجـام دادن آن  . گیرد

نیز خلاف مصلحت جامعه است ، پس در هر صورت به هیچ بهانه اى حق ندارد 
ن کارشان چیزى دریافت کند که این نوع دریافت چون با از مردم بابت انجام داد

برقرار و با چشم داشت قبلى است ، لذا در عرف عمومى به نـام هـاى مختلـف    
رایج اسـت و همـه   ... حق الزحمه ، حق حساب ، هدیه ، انعامى ، حق التحریر و

این اخاذى ها تحت هر نام بر تباهى فرهنگ اجتماعى دامن مى زند و در قالـب  
وه ، عملى است حرام و در پیشگاه خدا براى هر دو طرف مستوجب کیفـر و  رش

  پس هدیه موردش کجاست ؟: سید با عجله پرسید. مجازات است 
هدیه به معناى تحفه و ارمغانى بلاعوض اسـت کـه بـین    : ناشناس جواب داد

انسانها خصوصا دوست و فامیل فقط به قصد ازدیاد پیوند و محبت داده مى شود 
تنها . وانگهى نیت آدمى در این قبیل موارد حائز اهمیت است . به منظور دیگرنه 
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اگر بدون تبانى یا چشم داشت قبلى ، کارى در ) خوب دقت شود(در یک مورد 
مجراى درست و قانونى انجام گیرد و صاحب کار فقط به قصـد ارج نهـادن بـه    

شـاید رشـوه تلقـى     حسن عمل کارمند، هدیه اى در پایان کار به وى تقدیم کند
نشود، هر چند که تشخیص مرز این دو عمل بسـیار حسـاس اسـت و بهتـر آن     
است که به منظور دور ماندن از مظان تهمت از پرداخت و دریافت این نوع حـق  

  .شناسى هم احتراز شود
د با علامت تاءیید در دنباله حرف هاى ناشناس با خودش گفت  بلـه ،  : و سی

رشوه که شاخ و دم . دریافت وجه از مردم رشوه است درست است که این نوع 
کارمند رشوه خوار تا توجیهى براى اعمالش نداشته باشـد نمـى توانـد از    . ندارد

گاهى او با قیافه حق به جانب وانمود مى کنـد کـه متاءسـفانه    . مردم اخاذى کند
صاحب کار تقاضایش خلاف قانون است و او چون نماینده قانون اسـت ، حـق   

بیچاره مردم کـه بـا همـین اشـکال تراشـى هـا و       ! رد خلاف قانون عمل کندندا
ایرادگیرى ها، دچار دردسر مى شوند و براى اینکه در بن بست قانون گیر نکنند 
و پرونده شان به عقب نیفتد با التماس و التجا اصرار مى کنند که هر طور هسـت  

قت همین آقـاى نماینـده ،   آن و. ، ایشان محبت کنند و یک راه قانونى پیدا کنند
قانون ، ابتدا بر صاحب پرونده منت مى گذارد، سپس به میزان وجهى کـه از وى  
دریافت مى کند با ژست مجرى قانون ، مشکل لاینحل ارباب رجوع را مثلا حل 

  .مى نماید
راسـتى چقـدر، آدم بایـد پسـت و     ! واى بر چنین کارگزار و نماینده قـانون  

راى قانون و انجام دادن یک امـر قـانونى از تشـکیلات    ضعیف باشد تا بابت اج
دولت حقوق بگیرد و در لباس قانون ابتدا، ارباب رجوع را بـه اصـطلاح سـنگ    

براى همان ) جناب ایشان(قلاب کند و کارش را غیر قانونى جلوه دهد، آن وقت 
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ار با نـام  کار غیر قانونى مثلا راه قانونى پیدا کند تا بتواند از مردم ، بابت همان ک
چه بسیار مردمى که روزانـه در ادارات و شـرکت هـا    . حق الزحمه رشوه بگیرد

گرفتار این نوع کارکنان خدا نشناسند که دارند هر روز به بهانه هاى مختلف هـم  
آنها به منزله زالوهاى خون آشامند که خـون  ! از توبره مى خورند و هم از آخور

این قبیل ! رشان را مى گذارند انجام وظیفه مردم را مى مکند، آن وقت نام این کا
  ...کارکنان انتظار دارند، مردم زحماتشان را ارج نهند و قدر آنها را هم بدانند

معمولا طرز تفکر آنان این است که زندگى خرج دارد، باید پـول درآورد تـا   
برخى از آنـان بـه   . حالا از چه راهى برایشان فرق نمى کند. خوب آن را گذراند

ض این که به پست و مقامى مى رسند، حق مردم را فراموش مى کننـد و بـا   مح
توجیهات مختلف از بیت المال مى چاپند و خرج زندگى بـى در و دروازه شـان   

ا نمى خواهند بفهمنـد کـه   . مى کنند با آن که زمانه و زندگى سراسر پند است ، ام
اسـت گـاهى در    آنـان اگـر چـه ممکـن    . سرانجام روزى انتقام پس خواهند داد

دستگاه باز و گسترده دولتى بـا حیلـه و نیرنـگ ، چنـد صـباحى از مـؤ اخـذه        
بگریزند و مجازات نشوند، اما نمى پذیرند لابد دلیلى دارد که هرچه به دست مى 

آیا شده یک بار با خودشان خلوت کنند و از خـود  . آورند برایشان برکت ندارد
ف زندگى مى کنند، مى توانند انتظار داشته بپرسند که با این پولهاى مردم که صر

باشند فرزند سالم و شایسته اى هم داشته باشند؟ آنها در دنیاى خود به اشـکال  
  .مختلف تاوان پس مى دهند

آقـا،  : ناشناس با همه غصه اى که وجودش را مى آزرد به حرف آمد و گفت 
  شما با کى حرف مى زنید؟

ـا ایـن را   ! م ، با تو، با آنها، با خودم نمى دان: سید کمى درنگ کرد و گفت  ام
مى دانم که خوى آدمى این است تا در زحمت نیفتد عموما همه اعمـالش را بـر   
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اکثر آدم هـا آنطـور کـه خـود مـى      . اساس خواسته نفس خویش توجیه مى کند
خواهند همه چیز را تفسیر مى کنند و زندگى را از عینک شخصى خـویش مـى   

رار دارند زشتى اعمالشان را جلوه زیبایى بدهند، اما غافل از اینها حتى اص. بینند
بارها اتفاق افتاده که این قبیل . اینکه هر عملى عکس العمل خودش را مى طلبد

آدم ها در بن بست عجیبى افتادند، اما هیچ وقت به روى خود نیاوردند که دلیـل  
درآمـدى کـه دارنـد     این همه نابه سامانى زندگى شان چیست ، مثلا با این همه

  ...چرا باید گرفتار تنگى معیشت و یا دچار دردسرهاى دیگر شوند و
آنها با تارهاى ضخیمى که به دور خـود  : ناشناس دنباله آن را گرفت و گفت 

تنیده اند، هیچ وقت معناى درست حیات را درك نمى کنند تا وقتى که مرگ فرا 
اینها بعـد از مـردن تـازه    . ه شودرسد و پرونده زیستن در دنیاى مادى شان بست

  !خواهند فهمید چه اتفاقى افتاده است 
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  آرزوهاى دور و دراز - 4
سپس ناشناس که خود را در عذاب حسرت گذشته و رؤ یت منظره هولنـاك  
د را تا  پیچ و تاب آتش چندین گناه بزرگ مى سوخت ، وقتى زمزمه آگاهانه سی

اى واى بـر مـن و آرزوهـاى    : یاد کشیداین جا همراهى کرد، صیحه اى زد و فر
اى دل غافل ، چرا مادیـات و زرق و بـرق زنـدگى بـرایم      )18(! دور و دراز من 

هدف بود؟ اى نفس سیه بخت ، یادت هست کـه همیشـه غبطـه کسـانى را مـى      
آیا یادت هست که چطور مـدام آرزو داشـتم   . خوردم که زندگى اشرافى داشتند

بیل لوکس ، اسباب و اثاثیـه مـدرن و مجموعـه اى از    مثل آنها خانه نمونه ، اتوم
اما نه تنها به آنها نرسیدم که خوب ... وسایل تجملى غیر ضرورى داشته باشم اما

شد نرسیدم بلکه همان تفکر و اندیشه دنیاطلبى کار مرا ساخت و هـر انـدازه از   
و حـرام   مال دنیا جمع کردم و به آنها دل بستم ، غیر از پاسخگویى بعدى حلال

  .آنها هم اکنون عذاب خاصى را به دوش مى کشم 
و تنها  )19(. بله ، حالا مى فهمم که زینت ها و زیورهاى مادى و مال دنیاست 

به درد حیات دنیوى مى خورد و براى طالب آن ، به نسبت نگاه و نگرش به آنها 
ن با آن و م. که وسیله تلقى کند یا هدف ، در سفر آخرت بازتاب خواهد داشت 

آخر، آخر چرا من براى . دلبستگى هاى نفسانى حیات اخروى را از دست دادم 
خوشى موهوم چند روزه دنیاى فانى ، حیات ابدى خود را تباه کردم ؟ مـن مـى   
دانم با گناهان سنگینى که دارم عذابم سنگین است ، خصوصا با رشوه هایى کـه  

  .سته است از مردم گرفته ام ، تقریبا راه نجات بر من ب
پس در ادامه زارى اش دوباره همان گفته هاى قبلى خود را تکرار کرد و بـه  

خانم فداکارم ، بیا و به حال : صورت پیام بى حاصل ، خطاب به همسرش گفت 
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. من بیچاره رحم کن ، لااقل تو از حقت بگذر شاید تخفیفى در عذابم داده شـود 
فشار قبر دیده ام ، حالا مى فهمم که من در شب اول بعد از مرگ به اندازه کافى 

تو خیلى خوب بودى که براى نجات من ، حتى در برابر تندى ها . حق با تو بود
: و دشنام هایم عکس العملى نشان نمى دادى و با شکیبایى خـاص مـى گفتـى    

  .» تو را به خدا واگذار مى کنم! احمد«
یزه مرموز کوبیـد و  و این جا یک بار دیگر اشعه قرمز، بر سر و صورت وى ن

چقدر بد کردم که حالا . خداى من خودت رحم کن ! اى واى : او هم داد مى زد
  !بد مى بینم 
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  قصه زن غیبت کننده و نمام: بخش چهارم 

  

  منظره تاسف بار - 1
سید که با کنجکاوى هایش لحظه به لحظه با چشم و گوش ، صداى ناله هاى 

من تاءسف از گذشته تبـاه شـده ناشـناس    ض. دردمندان برزخ را تعقیب مى کرد
او زنى را دیـد کـه بـا    . منظره تاءسف بار دیگرى توجهش را جلب کرد) احمد(

ناخن ، صورت سوخته اش را مى خراشـد و از شـدت غـم و درد و افتـادن در     
عذاب وادى برهوت ، زبان خود را مى جود و آب دهانش از دو گوشه لبش بى 

مت او پیش رفت تا شاید بهتر ناله او را بشنود و کمى به س. اختیار جارى است 
  :او مى گفت . از دردش باخبر شود

بارها شنیده بودم ! خداى من بیش از این رسوایم مکن ! چه بد کردم ! آه خدا
من به اهمیت و سختى . که غیبت و سخن چینى حرام و هر دو از گناهان بزرگند

دارم صـفت دیگـران را مـى    : گفتم  بارها با خودم مى. عذاب آنها پى نمى بردم 
  !...اى واى بر من ... اما حالا... اما. گویم 

مگـر گفـتن   : سید با شگفتى فراوان در میان حرف هاى آن زن دوید و گفت 
  عین صفت دیگران حرام است ؟

زن دردمند ابتدا نگاه مبهم و مجهولى به سید، سپس با احساس شـرم و گنـاه   
د   )20(. اضى نباشد، البته که حرام است و گناه داردکسى که ر: بیشتر پاسخ داد سـی

اگـر ایـن ،   . چه کسى راضى است که در غیـابش بـدگویى شـود   : دوباره گفت 
  مگر نه ؟. درست باشد پس اکثر مردم گرفتارند
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زن گناهکار نگاهش را به نقطه نامعلومى مى دوخت ، آن گاه از شدت عذاب 
خوب ، ! آدمى تا زنده است خودخواه است آخر چرا : ، ناله اى سر داد و گفت 

چطورى دیگران راضى بشـوند؟  . بله که درست است ، بله که خیلى ها گرفتارند
. معلوم است هیچ کس راضى نخواهد شد که در نبود او از بدى هـایش بگوینـد  

براى همین است که این پشت سر گویى را حرام و حتى از عمل زشت زنا بالاتر 
  )21(. دانسته اند

یعنى چه ؟ چطور مى شود که غیبـت از زنـا شـدیدتر    : سید با شگفتى گفت 
ا  باشد؟ زن رسوا که خود سخت آشفته بود، ابتدا نخواست بیشتر چیزى بگوید، ام
با اصرار سید خصوصا که امیدوار شد شاید با ذکر این حقـایق و بیـدارى سـید،    

ن مطالـب  گشایشى در شکنجه هاى روحى اش حاصل شود، پـس لـب بـه بیـا    
آخر گناه زنا اگر به زور یا محصنه نباشدمربوط به حـق  : بیشتر باز کرد و گفت 

خداست و دایره تاءثیر اجتماعى آن کمتـر، هـر چنـد ازدیـاد و شـیوع آن هـم       
اگر (خطرات و نگرانى هاى اجتماعى دیگر دارد، اما با توبه جدى بیش از مرگ 

در حالى که گناه غیبـت ، غیـر از   گناهکار نادم بخشیده مى شود، ) خدا بخواهد
حق خدا حق مردم هم هست و با توبه بعد از گناه ، غیر از خدا جلـب رضـایت   

  .بنده هم لازم است 
تاءثیر سوء غیبت از همان لحظه وقوع شروع مى شود و ممکن اسـت بـراى   
یک مورد آن ، عوارض بدبینى ، بى اعتمادى ، سـوء تفـاهم ، برافروختـه شـدن     

طع رحم ، شعله ور شدن حس انتقام ، ناسزاگویى ، تهمـت هـاى   آتش خشم ، ق
بعدى ، اختلاف و درگیرى خانوادگى و گاه قبیله اى و اجتماعى و قتـل نفـس و   
. سایر فجایع را در پى داشته باشد که عموما هر یک جداگانه از گناهان کبیره اند

کمتـر از زیـان   تازه اینها پى آمد زیان معنوى است و چه بسا که زیان مادى آن 
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پس اگر قبح غیبت از بین برود و در جامعه بـه صـورت یـک    . معنوى آن نباشد
بیمارى شایع شود، خسارت جبران ناپذیر اجتماعى را به دنبال خواهد داشت که 

  .فقط خدا مى داند
تا یادم نرفته مى خواهم بدانم مگر گناه زناى بـه زور و محصـنه   : سید گفت 

  دا اشاره و آنها را استثنا کردى ؟شدیدترند که شما در ابت
در مواردى که زنان به زور وادار بـه زنـا   ! بله که شدیدترند: زن گرفتار گفت 

مى شوند یا زنانى که همسر دارند تن به زنا مى دهند، نه تنها عمـل زشـت زنـا    
صورت مى گیرد که در حقیقت حقوق انسان هایى نیز مـورد تجـاوز قـرار مـى     

  .ى افزایدگیرد و به شدت آن م
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  طوفان در برزخ - 2
به نظـر شـما ریشـه اصـلى گنـاه      : سید دوباره به حرف اول برگشت و گفت 

  غیبت این که این همه مفسده اجتماعى دارد چیست ؟
زن شوریده ، هنوز پاسخ نداده بود که یک باره لرزه شدیدى همه جا را تکان 

بـه هـوا برخاسـت و     داد و همراه رعد و برق سنگین ، طوفانى از گرد و خـاك 
متعاقب آن ، فضاى برزخ در تاریکى مطلق فرو رفت و کسى نتوانست جـایى را  

سکوت معنا دار محیط . صداها و ناله هاى برزخیان در سینه ها حبس شد. ببیند
عقلش به جایى نرسید و خود را ملامت کـرد کـه   . در وحشت فزاینده فرو رفت 

پس خود را تسلیم . وجود آورده است نکند این سؤ الش این همه وحشت را به 
قضا و قدر کرد و در پى آن ، ناگهان آواى بلند ناشناسى در سـکوت اسـرارآمیز   

  :برزخ چنین طنین انداخت 
  !خودخواهى 

خودخواهى ، خودخـواهى  : سپس دو بار دیگر اما نه به شدت اول تکرار کرد
بـه حـال اول    و خاموش شد و متعاقب آن ، طوفان آرام گرفـت و همـه چیـز   ! 

برگشت ناله هاى گنه کاران از سرگرفته شد و هر کس به میزان رنـج و شـکنجه   
  .عذابش ، جزع و فزع را آغاز کرد

زن نگون بخت نیز در حالى که صورتش را مى خراشید و بر اثر جویدن شى 
ء ناشناخته اى ، آب دهانش از دو گوشه لبش جارى بـود و بـوى عفونـت آزار    

حال دریافتى که ریشه غیبت از چیست : ، خطاب به سید گفت دهنده اى مى داد
؟ و در پى آن نتوانست راست بماند و پاهایش به جلو قوس برداشت و پشـتش  

  .هم کمى خم شد
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سید که هنوز گیج بود و از جو ترسناك چند لحظه پیش در نیامـده بـود، بـا    
  ...یدم که فهم... البته ... بله ... بله : پاسخ زن به خود آمد و گفت 

خودخواهى نه تنها ریشه اصلى غیبت که : و زن حرف او را قطع کرد و گفت 
  )22(. سرچشمه بسیارى از گناهان است 

خودخواهى منشاء بسیارى از زشتى ها، کجـروى  ... بله :... سید مجددا گفت 
  .ها، ستم ها و جنایت هاست 

خداى کریمـت مغـرور   آرى ، اى انسان ، تو را چه شد که به : و زن ادامه داد
  )23(! شدى و نافرمانى اش کردى ؟

و خود او در جواب خویش در حالى که عده زیادى از برزخیـان نیـز وى را   
  .خودخواهى : همراهى مى کردند یک صدا گفتند

صداى هماهنگ در فضا پیچید و منظره رعب آورى به وجـود  . غلغله اى شد
  )24(؟ چرا ناشکیبا و حریص است آدمى : آورد و او مجددا با صداى بلند گفت 

  .به سبب خودخواهى : همه یک صدا گفتند
و چرا طغیان مى کند و تا خواسته هایش تاءمین نشود دست بـردار نیسـت ؟   

)25(  
  .به دلیل خودخواهى : جواب این بود

بله ، اختلافات زن و شوهر، کشمکش هاى خـانوادگى ، نـزاع و   : و ادامه داد
یله اى ، جنگ هاى خـونین تـاریخى گذشـته و حـل ،     درگیرى هاى قومى و قب

همه ... و) ملى گرایى(تعصبات فردى و اجتماعى ، افکار و اندیشه ناسیونالیستى 
  .خودخواهى :اش از یک چیز نشاءت مى گیرد و آن نیست جز یک صدا گفتند

همه مفاسد اجتماعى و همه گناهان انسان از کوچـک و بـزرگ و خلاصـه ،    
اى فردى و اجتماعى از یک ریشه آب مـى خورنـد، بلـه از    همه حب و بغض ه

  !یک ریشه و آن یعنى حب نفس یا خودخواهى ، خودخواهى 
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  خودخواهى یا عشق پاك - 3
بهتـر اسـت بگـویم ،    : از این جا سخن زن معذب ملایم و آرام شد و گفـت  

 بسیارى از عشق ها و اظهار ارادت ها، حتى عبادات بسیارى از آدم هـا کـه بـه   
علت ترس از عقاب جهنم و یا به طمع ثواب و پاداش بهشت انجـام مـى شـود،    

  .ناشى از خودخواهى است 
پس یا این نوع بندگى ها، بندگى : سید در میان حرف هاى زن دوید و گفت 

نیست و یا این نوع خصلت خودخواهى ، خصلتى پسندیده است ، کدام درسـت  
  است ؟

خودخـواه اسـت ، خودپسـند اسـت و      انسـان فطرتـا  : زن گرفتار پاسـخ داد 
چه کارها نمى کنـد و    خویش » خود«تا زنده است براى این . خویشتن دوست 

براى همین خصلت ذاتى است که او به تلاش بـراى زیسـتن مـى پـردازد و در     
در حقیقت موتور فعالیت هـر کـس در   . تکاپوى حیات فردى و اجتماعى است 

پس اگر مهار شود و هـدایت گـردد   . حیات دنیا همین حس خودخواهى اوست 
  .به صلاح و فلاح او منتهى مى شود و انسان ، انسان مى شود

از این نمونه است کـه مرتبـه   ) جهنم و بهشت(بندگى هاى ناشى از بیم و امید 
اما از این مرحلـه بـالاتر در مـورد انبیـا و ائمـه      . هدایت شده و عالیه آن است 

اى خداست که این خصلت بر حسب موقعیت ها و مراتب و اولی ﷔معصومین 
و ارادت خالص به خالق هستى تبدیل مى  )26(اولیا به عشق پاك و ایثار به خلق 

شود و به فناء فى االله ختم مى گردد، مانند شهدا که بـا گذشـتن از جـان عزیـز     
 خویش و تقدیم آن در راه رضاى الهى ، عملا معناى عشق پاك را تفسیر کردنـد 

انسـان ،  » خـود «و » مـن «در آن حالت ، دیگر . که مرتبه مافوق و اعلى است 
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استحاله در عشق به خداست و خودخـواهى در وجـود آن بزرگـواران رنـگ و     
بندگى ها و مناجات آن الگوهاى انسانى ، شاهد این مدعاسـت  . جایگاهى ندارد

الهـى  «: کـه فرمـود  در روز عاشورا  ﷒و سخن واپسین دم حیات امام حسین 
  .نیز مؤ ید همین نکته است  )27(» رضا برضاك

سید با شنیدن این نکات تازه در بهت و حیرت مضاعف فرو رفت و با خـود  
کـرد کـه بیشـتر      سپس از زن دردمنـد خـواهش   ! خدایا، چه مى شنوم ؟: گفت 
  .بگوید

ن بله ، کسانى که با کشتن نفس خویش و گذشتن از حب خویشت: و او گفت 
به حب خدا و جلب رضایت خالق رسیدند و صاحب مقامات و کرامـات شـدند   

مشـهور اسـت کـه    » پوریـاى ولـى  «قصه جوانمردى و از خودگذشتگى . زیادند
چگونه با ایثار و پا گذاشتن بـر خواسـته نفسـانى اش صـاحب کرامـت شـد و       

  .مستجاب الدعوه گردید
زمینى است ،چون ایـن  عشق پدر و مادر خصوصا مادر به فرزند، هر چند که 

عشق جلوه اى از جلوه هاى الهى و به معناى ایثار و مقـدم داشـتن دیگـرى بـر     
وجود خویش است ، از همین نمونه عشق پاك و درخور احترام است ؛ به همین 
علت خداوند، احترام به پدر و مادر را بعد از بندگى و اطاعت مخلـوق در برابـر   

و .  )28(رعایت آن توصیه و تاءکید فرمـوده اسـت   خالق قرار داد و فرزندان را به 
برعکس اگر این خصلت فطرى کنترل و مهـار نشـود و در اختیـار نفـس امـاره      
درآید، بندگى او به صورت نفاق جلوه مى کند و آنجا که از بنـدگى سـرباز مـى    
زند، طاغى و یاغى مى شود و همین خوى او، وى را به عالم حیوانى مى کشاند 

آیا .  )29(حیوان هم درنده تر مى گردد که مرتبه اضل و اسفل آن است و گاهى از 
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راستى اکنـون فهمیـدى کـه مفاسـد اجتمـاعى ، چگونـه همـه شـان ریشـه در          
  خودخواهى دارند؟

سید که از گفتار زن معذب غرق در اندیشه حقایق تازه ترى شده بود و نمـى  
یه کنـد، فقـط چنـد بـار     توانست براى تبرئه انسان گمراه ، هیچ راه نجاتى توص ـ

بلـه ، لابـد بـا ایـن     : سرش را به علامت تاءسف تکان داد و در جـواب گفـت   
  آیا درست فهمیدم ؟. حساب ، اکثر مردم گرفتارند

مگر نشنیدى که همه مـردم راهشـان   ! بله همین طور است : زن گرفتار گفت 
  و اکثر آنان گرفتار عذاب خواهند شد؟ )30(از جهنم مى گذرد 

آنان که هنوز زنده اند : نتوانست ترسش را مخفى کند و با نگرانى پرسیدسید، 
  و فرصتى دارند چه راهى انتخاب کنند که گرفتار نشوند؟

  :ناگاه آهنگ صداى ناشناخته ولى دلنشینى در فضاى برزخ پیچید که 
  .معیار انسان نفس اوست ، بله همان نفس او
خویش را خوب بشناسـد  » خود«اگر آدمى حق شناس و حد شناس باشد و 

که چه توقعى از دیگران در مورد خویش دارد و آبرو و شرف و حقوق دیگـران  
را مانند آبرو و شرف و حقوق خود محترم بداند و به تعبیر دیگر نفس خویش را 
معیار قرار دهد، هیچ وقت دنبال تضییع حقوق دیگران نخواهـد رفـت و غیبـت    

شیطان (  ار غفلت کرد و فریب نفس خویش کسى را هم نخواهد کرد و اگر یک ب
را خورد و گناهى مرتکب شد، فورا پشیمان مى شود و در صـدد جبـران   ) درون

  .آن برمى آید



70 
 

  

  آبروى مسلمان - 4
در این وقت دوباره سکوتى خاص بر فضاى غم آلود برزخ حاکم شد و دیگر 

زد و بـا دو   اما اندکى بعد، زن دردمند به دور خـود چرخـى  . صدایى برنخاست 
و اکنـون ،  : دست بر سرش کوفت و با ناله اش سکوت فضا را شکست و گفـت  

من بدبخت ، آن جا که از سر ناگفتنى یا صفت زشت کسى مى گفتم ، آیـا نبایـد   
به خود مى آمدم که اگر دیگران در غیاب من از اسرار یا خصلت هاى بـد مـن   

کثر ما خانم ها و برخـى از  بگویند، خودم چه حالى خواهم داشت ؟ چرا گاهى ا
اعضاى خانواده وقتى دور هم جمع مى شدیم ، بى اعتنا به دستورهاى دین ، نقل 
مجلسمان همین افشاى اسرار دیگران بود و بدگویى از این و آن ؟ آخر مگر نـه  
این بود که غیبت کننده در عالم امر و باطن که تو فعلا، حقیقت آن درك نخواهى 

  )31(بت شونده را مى خورد؟ کرد گوشت مردار غی
لابـد شـما هـم    : در این جا سید یک بار دیگـر لرزیـد و بـا نگرانـى گفـت      

  خودخواه بودید، مگر نه ؟
بله ، حتما همین طور است ، خوب : زن دردمند آهى کشید و با تاءسف گفت 

همین حس خودخواهى یـا حـب نفـس موجـب شـد کـه تکبـر و        . گوش کن 
ن کند و از سجده به آدم خـوددارى ورزد و بـا ایـن    خودبزرگ بینى شیطان غلیا

مشکل مـن و امثـال مـن در ایـن بـود کـه       . تمرد، از مقام قرب الهى رانده گردد
نتوانستم روح و کلام و امر و نهى خدا را بفهمم و پى آمدهاى منفى غیبـت را از  

  .مفهوم آن کشف کنیم 
ما . الت مبالغه داشت وقتى ما زنده بودیم براى بسیارى از ما این هشدارها ح
قایل است و اسـلام ،    باید مى فهمیدیم که خداوند براى آبروى مسلمانان ارزش 
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نظام سالم اجتماعى مسلمانان را بر اساس حسـن تفـاهم و تعـاون بـه یکـدیگر      
مى داند، در حالى که غیبت از ریشه آن را به تضاد و تفرقـه مـى    )32(تحقق پذیر 

اکثـر مـا   .  )33(تماعى را به فروپاشى تهدیـد مـى کنـد    کشاند و پایه هاى نظام اج
هـم  . زمانى به این ارزش ها رسیدیم که دیگر دیر شده یا مرگمان فرا رسیده بود

در دنیا آثار مخرب سعایت ها و بدگویى هاى خود را از جمله ایجاد بدبینى هـا  
نواده و پیدا شدن نفرت ها و به وجود آمدن درگیرى ها و فروپاشى ها را در خـا 

و جامعه شاهد شدیم و هم در آخرت در آتش موعودى که خودمان روشن کرده 
  .ایم خواهیم سوخت 
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  رسواى خاص و عام - 5
خوب اگر پشت سر مردم گفتى ، چرا از آنهـا  : سید با دلسوزى خاص پرسید

مگر، آنهایى که من پشت سرشان غیبت کردم : حلالیت نگرفتى ؟ زن رسوا گفت 
ودند؟ وانگهى من بعد از مرگ از زشتى آن آگاه شدم و دیگر دستم ، یکى دو تا ب

از دنیا کوتاه شده بود چگونه مى توانستم از همه آنها که پشت سرشـان از بـدى   
هایشان و اسرارشان براى دیگران گفتم حلالیت بخواهم و رضایتشـان را جلـب   

م خواهند کـرد؟  للانمایم ؟ و اکنون چند نفرشان اگر از حال زارم با خبر شوند ح
اصلا چرا وقتى که زنده بودم توبه نکردم و بـه هـر زحمتـى بـود از همـه آنهـا       
بخشش نگرفتم و یا حداقل چرا استغفار نکردم ؟ من نه تنهـا در دنیـا از فرجـام    
کار نمى ترسیدم ، بلکه براى این که خودم را نشان بدهم بین دو نفر به هم زنـى  

مردان ، که با سخن چینى و آتش افروزى من ، چه بسیارى از زنان و . هم کردم 
  .با یکدیگر در افتادند و کارشان به دعوا و درگیرى شد

سید که با شنیدن درد دل هاى آن زن گرفتار، مطلب تازه دیگرى دسـتگیرش  
این طور که معلوم است ، تو هم عذابت خیلـى  : شده بود و با تاءثر فراوان گفت 

مى بینـى کـه چـه حـال     : سوس و آه و گفت زن سوخته دل با اف. سخت است 
زارى دارم ؟ آخر من از آن همه گناه چه لذتى مى بردم که اکنون باید این همـه  

اى واى بر ! واى بر من . وحشت زده و وحشتناك و رسواى خاص و عام باشم 
و من ماندم با این ! من که هر عمل صالح داشتم با گناه غیبت بر باد رفت ، بر باد

اگر با این وضع هولناك و با دست خالى بدون زاد و توشـه بـه   . سختم روزگار 
  قیامت وارد شوم بر من چه خواهد گذشت ؟
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از همه آنهـا  . خدایا خودت وسیله سازى . خدایا غیر از تو فریاد رسى ندارم 
که من به آنان بد کردم و حق و دینشان بر گردن من است ، زمینه گذشتشـان را  

  !فراهم فرما
یچاره که خودش وضع بهترى نداشت و تـازه بـه خـود آمـده بـود کـه       سید ب

گناهان خودش هم سنگین است ، سـخت از استیصـال و ناامیـدى آن زن سـیه     
  .بخت متاءثر گردید و نمى دانست چه کمکى مى تواند به او بکند
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  زشتى زنا: بخش پنجم 

  

  بوى بد برزخ
مردد از کنار گرفتـاران  سید همین طور که غرق در غم و حیرت بود و نگران 

مى گذشت و به ناله هاى آن فراموش شدگان گوش مى داد، ناگهان بـوى بـد و   
او بـا چندشـى خـاص تکـانى     . مشمئز کننده اى شامه اش را به سختى آزار داد

خورد و به اطراف نگریست تا سمت و سوى آن را تشخیص دهد، اما مجموعـه  
ار برخاسته از ازدحام و سر و صدا اى از آلودگى هاى فضاى محیط و گرد و غب

و جیغ و فریاد آن محرومان از فیض حق ، مانع از آن شد که سـید اعصـاب در   
هم ریخته خود را متعادل کند و به راحتى بتواند محل اصلى بوى تعفـن پیچیـده   

او ضمن کنجکاوى بیشتر متوجه شد کـه سـایر اشـباح    . در فضا را شناسایى کند
وع پراکنده در رنج و عذابند و چون هر کـس بـا غمـى کـه     گرفتار از بوى نامطب

دارد و به نوعى در محرومیت و واماندگى خود دست و پا مـى زنـد و بـه فکـر     
نجات خویش است ، همه شان وقتى به آن نقطه مى رسند براى این کـه رنـج و   

  .عذاب خود را مضاعف و تشدید نکنند، بى اختیار از آن نقطه فرار مى کنند
یک لحظه ، مطلب تازه ترى به ذهنش خطور کرد و آن اینکـه گویـا   سید در 

همـه اش بـر عـذاب اسـت تـا      ) برهـوت (اساس و شالوده ایـن فضـاى بـرزخ    
گناهکاران با ورود در این نشئه و تحمل فشار قبر و احساس نگرانى از عرضـه  
آتشى که از روزنه اى به جهنم متصل است ، بعدها تخفیفـى در عـذاب نهـایى و    

تى بسیارى از آنـان حاصـل شـود و نـوعى از عـذاب هـا همـین مشـاهده         قیام
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ناخواسته و احساس عذاب هاى دیگران است و این کشـف جدیـد او را بیشـتر    
شگفت زده کرد، خصوصا که مى دانست بوى تعفـن لاشـه گندیـده را حتـى در     

پس باید نکته اى در ایـن مـورد   . فضاى محدود براى مدتى مى توان تحمل کرد
باشد که این نفرین شده ها و آلوده ها، خود نیـز از ایـن بـوى برخاسـته ،      نهفته

  .نفرت دارند و از آن گریزانند
و او در راه کشف این راز و رمز، به جاى این که از فضاى مـتعفن ، خـود را   
نجات دهد، بیشتر مقاومت کرد و صحنه را خالى نکـرد و متعاقـب آن احسـاس    

رود، اما مثل این که نیروى مرموزى حتـى او را   کرد هر چند او نخواهد به پیش
به جلو هم مى کشاند و او على رغم میل باطنى و داشتن حالت سرگیجه و تهوع 
مجبور مى شود کمى به جلوتر برود تا به هر حال دریابد که این بوى آزار دهنده 

  .از کجاست و از کیست 
کمى دیگر خود را  پس دماغ و دهانش را به شدت گرفت و به هر مشقتى بود

به همان سمتى که احتمال مى داد بوى تعفن از آن ناحیه است نزدیک تر ساخت 
سید با ناباورى عجیب مرد میان سالى را دید با چهره اى تاریـک و چشـمانى   . 

قى کرده و لبانى متورم که از قسمت پایین تنه اش خصوصا آلت تناسـلى او بـه   
ازیر شده تـا بـوى تحمـل ناپـذیرى در     شکل بسیار زننده اى خون و چرك سر

  .فضاى اطراف پراکنده شود و همه ساکنان را به زحمت اندازد
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  کشف چند نکته - 2
در یک لحظه سید خواست از وى بپرسد که او کیست و آلودگى او از چیست 

الهام گونه نقش بسـت و    ، اما ابتدا به صورت ارتجالى چند نکته زیر در ذهنش 
  :براى وى مکشوف گردید مطالب تازه اى

آدمـى هـر چـه    . گناه و کیفر به منزله دانه و درخت و بذر و مزرعه انـد ) الف
گندم از گندم برویـد جـو ز   : بکارد از همان جنس و سنخ درو مى کند که گویند

همان طور که یک درخت به صورت طبیعى از دانه یا ریشه جنس خـود از  . جو
سنخیت جـوهرى بـین گنـاه و کیفـر، اگـر      خاك و باغ سر در مى آورد به دلیل 

به صورت عذاب رخ مى نماید و این ، یعنى ) برزخ(گناهى در نشئه دیگر حیات 
که گناه انجام شده ، مانند دانه و بذر کوچک در فضاى کشت شده ، مفقود نشـده  
و از بین نرفته و همچنان که دانه در فصل دیگر از بطن خاك به صورت درخـت  

) بعـد از مـرگ  (، همان گناه ، هر چند کوچک در فصل خود  سر در آورده است
  .در بطن این عالم به صورت مجسم و نمایان درآمده است 

با سایر ارواح مردگان که به صورت اشباح یا ) سید(روح زنده یا نفس او ) ب
اجسام مثالى در آمده اند در رؤ یت عناصر و حقایق عالم با یکدیگر فرق دارند، 

چند که همین روحش کیفرهاى برزخیان را مى بیند، اما دیدن ها بدین سبب هر 
او صورت نقاشى گناه را مى بیند و آنها باطن زنده و عمق گنـاه  . متفاوت است 

او عـذاب  . او خار روییده مى بیند، آنها درخت خار و شاخ و بال کشـیده را . را
ذاب و ظاهرى و بوى جسم متعفن را حس مى کند، اما آنهـا جـوهر حقیقـى ع ـ   

  .تعفن فراگیر را
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پس بى جهت نیست که او مـى توانـد تـا حـدودى دوام آورد و بـه مقیـاس       
تصورات مادى و دنیایى ، از بو و صاحب بو ارزیابى کند، اما آنها چون در باطن 
دنیا فرورفته و حقیقت و باطن اشیا را دریافته اند، بیش از این طاقت ندارنـد بـا   

تهلک در فضا بار سنگین خود را افزون و انبـوه  تحمل عفونت هاى فراگیر و مس
  .تر سازند
چون آثار وضعى و زشتى بعضى از گناهان به دلیـل خاصـیت روحـى و    ) پ

روانى و کنه حقیقت شان از بعضى گناهان دیگر بیشتر است هـر چنـد کـه همـه     
گناهکاران به میزان گناهى که مرتکب شده ، ظلمى روا داشتند و همـه ظالمنـد،   

ظلم ها در فرهنگ دین در یک ردیف نیستند کیفر همه گناهان یکسان و  اما همه
آن کس که به خدا شرك ورزیده و ظلم کرده بـا کسـى کـه دزدى    . یکى نیست 

کرده و ظالم شناخته شده ، در قیامت با آنها با یک معیار معامله نمى شود و هـر  
مجـازات دنیـا و    دو آنها به یک نهج مجازات نمى شوند، به تعبیر دیگـر کیفـر و  

  .آخرت با هم یک فرق اساسى دارند
در دنیا اثر وضعى برخى گناهان غیر از بازتاب مشهود و نامشهود، براى فـرد  

اجتماعى دارد و اگر بلاهایى چون سیل ، صاعقه ، ) بودن(بیشتر بازتاب تکوینى 
بر ... زلزله ، طوفان ، خشکسالى ، گرفتارى به حکام جور، جنگ هاى خونین و

مردم وارد و فرود آید، چه بسا که در هنگام نزول بلا، عمومـا بـدون تفکیـک و    
  )34(. استثنا دچار قهر الهى خواهند شد

اما بعد از مرگ به حسابهاى هر کس ، جداگانه و دقیق و بر اساس شـدت و  
ضعف و آثار و شعاع تاءثیر گناه که فقط خدا به این مراتب آگاه است رسـیدگى  

آن به همان میزان مجازات خواهد شد و حتى یک ذره و بال مى شود و صاحب 
  )35(. آن به گردن دیگرى نخواهد افتاد
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  لذت ناپایدار - 3
سید در طلیعه این دیدار برزخى ، بعد از دریافت و کشـف چنـد نکتـه فـوق     
یادش افتاد که زندگان عموما از بازتاب فردى و اجتمـاعى گناهانشـان در دنیـا    

نند بسیارى از معضلات و مشـکلات پیچیـده یـا حـوادث غیـر      غافلند و نمى دا
منتظره ، که دامن آنها را مى گیرد، ناشى از سیئات اعمالشان اسـت کـه اغلـب ،    
آنها را به حساب پدیده هاى اتفاقى مى گذارند، در حالى که این وعده خداسـت  

گـارى  که مکافات برخى از گناهان ، چون بى ایمانى به خـدا و مکتـب ، ولن   )36(
عمومى و شیوع فساد، تن دادن به گسترش ظلم ، فراموش شدن امر به معروف و 
نهى از منکر، تضییع حقوق مردم در دادرسى ها، عاق والـدین ، عـدم پرداخـت    

هـر چـه باشـد    ... زکات ، فراموشى صله رحم ، رواج گناهان شنیع و ناهنجار و
برمى گردد، هر چنـد نفـر    آثار وضعى بخشى از آنها در همین دنیا به خود انسان

  .مو به مو و دقیق همه گناهان به قیامت موکول شده است 
سید متعاقب این دریافت الهامى ، سراپا گوش شد تـا بشـنود حکایـت نالـه     
صاحب درد از چیست و از زبان خود او فهم و ادراك کند که چرا به این وضـع  

آه خدایا، چه کسـى   :گرفتار است ؟ وقتى خوب گوش داد شنید که او مى گوید
. آخ . آبرویم رفت و رسواى همگان شـدم  ! واى بر من ! از من گرفتارتر است ؟

چقدر غافل بودم ، ندانستم که یک لحظه لذت ناپایدار و افتـادن در  ! خداى من 
  !گرداب گناه مرا به چنین سرنوشت شومى مبتلا خواهد ساخت 

بد سازگار کرد و نزدیک تر سید به هر شکلى بود کمى بیشتر خود را با بوى 
از نشانه هاى موجود پیداست که تو زنا کار بـودى ،  : رفت و از مرد عفن پرسید

  !این طور نیست ؟
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بله ، لحظه هاى بى خبرى و غرق شـدن در مصـاحبت بـا    : مرد معذب گفت 
  .نامحرمان و مجامعت نامشروع با آنان مرا به این عذاب دچار و رسوا ساخت 

لابد این خون و چرك فـراوان وجـودت ، اثـر و عکـس     : یدسید دوباره پرس
  العمل همان افعال قبیح و اعمال حرام تو است ، این طور نیست ؟

مرد مبتلا که خـود تحمـل بـوى برخاسـته از تـن آلـوده اش را نداشـت بـا         
من . شرمندگى جواب داد؟ بله ، بیش از این مرا با این پرسش و پاسخ آزار نده 

ش بیزارم و از بوى تعفن بدن گناهکارم به اندازه کافى رنـج  خودم از وجود خوی
  .مى برم 

مرا ببخش که با این نوع سؤ ال و جواب ، خسته و آزرده ات مى : سید گفت 
هاى مستند شما، که در این وادى گرفتارید، گره از کار بسـیارى   کنم ، اما پاسخ 

آنى ، گرفتار این نـوع   از آدمیان ، که با پاسخ مثبت به نفس اماره و کسب لذات
هر چند این عفونت مشـهود، همـه   : بلاها هستند مى گشاید و متعاقب آن پرسید

حکایت از آن دارد که زشتى گناه زنا از حد توصیف خارج است ، اما آیـا مـى   
توانى تا حدودى آن روى سکه ناهنجارى زنا را که خود بـه آن آگـاهى یـافتى    

  بازگویى ؟
  :ش گفت او به امید تخفیف عذاب
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  خلاف منشور خلقت - 4
در بین گناهان کبیره که بیش از هفتاد تا نود نوع و بیشتر احصا شده اند، زنـا  
و لواط از اعمال خلاف منشور خلقت و انحراف از دستور خدا و هر دو از پدیده 

با ترویج هر نـوع از ایـن فسـادها در    . هاى پلیدى و پلشتى دنیاى انسان هایند
نسل و وراثت بشرى ، آلوده و ریشه آدمى ، مسخ و وارونـه مـى    جامعه انسانى

شود، اگر قوم لوط، گرفتار نزول بلاى دسته جمعى آسمان شـدند، و یـک بـاره    
گردیدند، ریشه در همین مفهـوم و معنـا داشـت کـه خداونـد        هلاك و منقرض 

نخواست از تبارى منحرف و لجن ، تن هاى لش و لجن ترى پرورده شوند و به 
یر کمالى آدمیت در عرصه این کره خاکى لطمه زنند و او را از سیر صعودى تا س

  .هدف رسیدن به معراج انسانیت باز دارند
اصولا اگر در لحن و لسان اخبار و روایات وارده ، برخـى از گناهـان ماننـد    

از زنا شدیدتر یاد شده است ، به منظور تقریب ذهن انسان و تجسم ) مثلا(غیبت 
  .شتى و پلیدى آن گناه است بخشیدن ز

هیچ وقت نباید این چنین برداشت شود که گویا کیفر زنا سهل است و به دلیل 
تمایل طبایع به غیبت ، گناه زنا هم بى اهمیت تلقى شود، بلکه بر عکـس ، ایـن   
توجه و هشدار دادن در مورد غیبت به معناى نگرانى شرع انور از سقوط جامعه 

کند وجود فرد با آن گناه خو بگیرد و جامعـه نیـز بـا آن    است که با تکرار آن ن
عادت کند و در نتیجه با اشاعه و رواج آن ، ارتباطات سالم انسانى متزلزل گردد 
و زندگى انسان اجتماعى بر اثر ناباورى هـاى فراگیـر، پاشـیده و در سراشـیبى     

گنـاه غیبـت   هدف راهنمایان و پیشوایان دینى در بیان اهمیـت  . انهدام قرار گیرد
بیشتر براى نشان دادن با یک ملاك ثابت شناخته شده و ناپسندى است ) ظاهرا(
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تردید ندارد و این مقایسه تفضیلى به آدم ) زنا(که انسان در زشتى و نادرستى آن 
کـه عمـل غیـر قـانونى مقاربـت      ) و حتما مى داند(مى آموزد که اگر او مى داند 

او یک فاجعه و جنایت است ، انحـراف  جنسى ، وسوسه شیطان و عمل شیطانى 
از ناموس و خلقت است ، تجرى و دهن کجـى بـه طبیعـت اسـت و در قـانون      
زنجیره اى آفرینش ، خیانت به حرث و نسل انسان نهایى و تکامل یافتـه اسـت   
که بر طبق منشور الهى امین و خلیفه خداوند در زمین است ، پس یـادش باشـد   

و آیین آسمانى ، سعایت و حسادت همان شـیطان  که غیبت نیز بر اساس دستور 
قسم خورده است که با تشویق و تحریک و دامن زدن بـه گسـترش آن ، قصـد    
دارد به ارکان این نسل مسجود ملائـک آسـیب رسـاند و او را در راه تکامـل و     

  .رسیدن به همان هدف نهایى باز دارد
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  سنگر محکم - 5
ل ، دوباره از گناهکار خواست که حـالا  سید بعد از این تعریف کوتاه ولى کام

آیا هیچ اعمال خیرى نداشتى که . از خودت بگو، از سرنوشت و سرانجام کارت 
خداوند به سبب آن شاید از تقصیرات تو بگذرد و تو را از این غم و درد نجـات  

  دهد؟
اولا بدبختى من این بود کـه سـرگرمى بـه لـذت     : گناهکار شرمسارانه گفت 

ز کیفر چنین روزى بى خبر ساخت ، ثانیا من در دنیا از به جا آوردن گذرا، مرا ا
بودم ، هیچ وقت نمى خواسـتم بـاور کـنم چنـین     ) بى توفیق(عمل خیر، محروم 

اگر گاهى عملى ، که شما آن را خیر مى دانید، انجام . روزى در انتظار من است 
رایط روز، بیشتر آن مى دادم ، قصد قربتى در کار نبود، من به اقتضاى محیط و ش

  .کارها را فقط براى بهره گیرى از موقعیت و خودنمایى صورت مى دادم 
  هیچ رابطه داشتى ؟) نماز و روزه(آیا با فرایض ، : سید پرسید

این طور که شنیده و اکنون نیز دریافتم ، نماز و روزه دو سنگر بسیار محکـم  
نـوع اعمـال زشـت و    در جلوگیرى از معصیت ها خصوصا معصیت زنـا و ایـن   

  .ناپسندند
معناى این حقیقت را من بعد از مرگ فهمیدم : مرد بدبخت آهى کشید و گفت 

در منازل مختلف سیر و حرکت ، از هنگام مرگ تا توقف در این وادى ، همـه  . 
جا حس کردم که نماز و روزه دو عنصر حساس و باز دارنده انسان و باز دارنده 

در دنیـا  . ت او از افتادن در ورطه عذاب هاى هولناکندانسان از هلاکت ها و نجا
در هر فضایى که روح نماز و روزه بر آن حاکم بوده ، تباهى ها از آن فضـا بـه   
دور بودند و به تبع آن ، آدم ها با داشتن توفیق اجبارى پاك و پـاك دامـن مـى    
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ر عـوالم  ماندند و بعد از مرگ نیز همان پاکى ها و پاك دامنى ها سبب شده که د
  .مختلف برزخ از آرامش مخصوصى برخوردار باشند

نماز گزاران و روزه داران حقیقى به دلیل استحکام در عقیده و پاى بندى بـه  
اعمال عبادى شان ، چون هیچ وقت گردن گناهان نمى گردند، در حقیقت وجود 

اگر گـاهى هـم شـیطان یـک     . خویش را با بندگى هاى خالصانه بیمه مى نمایند
ظه آنها را بفریبد و نفس شان در برابر علقه هاى مادى و شهوت انگیز بلغزد و لح

آنها را به گناهى آلوده کند، بى تردید با چراغ وجود خویش ، که بر اثر ممارست 
در اداى این فرایض در خویشتن روشن نگه داشته اند، بى درنگ طبـع سـرکش   

 ـ) نفس اماره( ى کننـد و از خـداى خـود    خود را به موقع ملامت و بازخواست م
این نوع بندگان خالص همیشه در این گونـه  . طلب استغفار و آمرزش مى نمایند

موارد اصرار دارند تا با تهذیب و تزکیه نفس خطاکار جوهر وجودشان را تربیت 
  .و دوباره زمینه تکامل و سعادت خویش را فراهم آوردند
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  تخفیف ناگهانى عذاب - 6
احساس کرد که کمـى از شـدت نـاراحتى آن مـرد      سید صادق در یک لحظه

او بـا شـگفتى   . گرفتار کاسته شده و فضاى اطراف نیز بوى تعفن قبلى را نـدارد 
  :خاص پرسید

باور نمى کنم ، چه شده که تخفیفى در حالتت پیدا شده و دیگر از آن بوى بد 
  ؟!و ناراحت کننده خبرى نیست 

. خواص همـان نمـاز و روزه اسـت     بله ، همین هم از: مرد دردمند پاسخ داد
همان طور که گفتم من تا زنده بودم این اعمال را سبک مى شمردم و بـا اصـرار   
. در گناه و آلودگى به انحراف جنسى از انجام دادن این عبادت ها محروم بـودم  

اگر گاهى اتفاق مى افتاد، در ایام خاصى به اقتضـاى موقعیـت روز، چـون مـاه     
محرم و صفر به احترام مقدسات مذهبى ، رو به این اعمال  مبارك رمضان و دهه

. مى آوردم ، بیشتر به تقلید از دیگران و بدون درك از روح این نوع اعمال بـود 
اما اکنون فکر مى کنم ، به راستى همان اعمال سطحى هم کارگر افتـاده و حتـى   

ابم شـده  در مراحل مختلف سیر و سفر بعد از مرگ ، باعث تخفیف در رنج و عذ
است و هم اکنون نیز این توضیحات من ، هر چند در برزخ به پاى عملـم ثبـت   
نمى شود، اما پندگیرى شما آدم زنده از سرنوشت غمبار من ، شـرایط نامسـاعد   

  !اى کاش همه اوقاتم این چنین بود. مرا موقتا از وجودم دور ساخته است 
تـو چقـدر   ! مى شنوم خدایا چه مى بینم و چه : سید صادق با خودش گفت 

مهربانى که حتى کوچکترین اعمال خیر بنده ات را بى مزد و پاداش نمى گذارى 
  :و دوباره ادامه داد! 
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حالا این جا فهمیدم اگر هر کس در دنیا یک ذره ناچیز کار خیر و نیک کند، 
و نیز اکنون پى بردم که اگر نیکویى هـا بـدى   .  )37(نتیجه آن را مى بیند یعنى چه 

!  )38(ا را مى شویند و از بین میبرند چه معنا دارد و چگونه تحقق پیدا مى کنـد  ه
) دنیـایى (این بیچاره اگر چه در عالم برزخ است و از انجام دادن هر گونه عملى 

دستش کوتاه و بسته است ، اما از این که گفته هایش در آدم زنده اى تاءثیر مى 
دازه عکس العمل همان کار خیـر، گشایشـى   گذارد، به میزان همان تاءثیر و به ان

در کارش ایجاد مى شود و در زمانى محـدود عـذاب را از وجـودش دور مـى     
  .سازد
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  کشف اسرار دیگر آن سوى مرگ: بخش ششم 

  

  رویارویى سید با عنصر مثالى خویش
سید بعد از این دیدار دردنـاك ولـى آموزنـده کـه وارد مرحلـه تـازه اى از       

برزخ و درك واقعیت هاى بعد از مـرگ شـده بـود، کمـى      شناخت حقایق عالم
جراءت بیشترى پیدا کرد تا در فضـاى عبـرت انگیـز آن جهـان قـدمى جلـوتر       

او مى خواست هر طورى شده و هر مقدار که بتوانـد از بخـش مهمـى از    . گذارد
اسرار پیچیده این جهان ابهام آمیز، که واسطه بین دنیا و آخرت بود، سر درآورد؛ 

به هر گوشه اى و به هر دردمندى و به هر سمت و سویى از افق تاریـک آن  لذا 
عالم ، که در آن راه پیدا مى کرد، سرك مى کشید و عجولانه به کنجکـاوى مـى   

  .پرداخت 
او در ایـن ملاقـات هـا و ارتباطـات     . سید یک لحظه ، قرار و آرام نداشـت  

اگر کتاب هاى زیادى هـم  تصادفى ، نکات جالبى به دست آورد که تا زنده بود، 
. مى خواند، هیچ وقت یکى آنها را نمى توانست به این روشنى درك و فهم نماید

او بعد از دستیابى به چند نکته قبل ، معماهاى تازه اى به ذهنش خطور کرد کـه  
او که در اندیشـه کشـف ایـن    . دسترسى به حل آنها برایش ارزش حیاتى داشت 

گشت ، ناگهان احساس خاصى به وى دست داد و در اسرار، دنبال راه چاره مى 
یک لحظه ، فضاى برزخ را از بخار تقریبا غلیظى پوشـیده یافـت و متعاقـب آن    

او همه . سرش گیج رفت و همه چیز در مقابل دیدگانش به چرخش وارونه افتاد
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با دستپاچگى بـا چشـمانش ور رفـت و آنهـا را     . جا را دوتایى و درهم مى دید
  .اما نتوانست اشباح درهم شده پیش رویش را تشخیص دهدمالش داد، 

اندکى بعد، که او لحظه اى با بستن چشم و نگه داشتن سرش با دو دستش بر 
خویشتن مسلط شد و کمى به حال و روال عادى بازگشت ، دوباره چشمانش را 
به آرامى باز کرد، ولى در کمال ناباورى در فاصله خیلى نزدیک ، تابلوى خـود  

و یک بار دیگر چشمانش را با ! در میان بخار روان در برابرش ایستاده یافت  را
دست مالید، لکن با شگفتى بیشتر دریافت کـه آن تـابلو، خـودش اسـت و دارد     

پس شگفتى او مضاعف شد . حرکت مى کند و مثل او به چپ و راست مى نگرد
. ت چـه کنـد  و ترس زائد الوصفى دوباره همه وجودش را فرا گرفت نمى دانس ـ

فکر کرد دنبال چه بود که چنین اتفاقى افتاد، که صداى مرموز و موزونى ، همـه  
خـوب گـوش داد، امـا بـه حیـرت تمـام       . حواسش را به سوى خود جلب کرد

  :دریافت که صدا از همان تابلوى متحرك است و به او مى گفت 
ه ، خودت خود تو، آر! نترس ، منم ، سید، همان سید صادق ! سید، آقا سید«

همه جا مـن قـرین تـو و    . من همیشه با تو هستم ! ، باور کن ، مثل تو، قالب تو
حالا فهمیدى ؟ بپرس ، همین جا مـى تـوانى بـه پاسـخ     . قالب مثالى تو هستم 

  .» هایت برسى 
یعنى این مـنم  ! عجب «سید بهتش زد و دهانش از شدت حیرت باز ماند که 

  ».مورد جسم مثالى چیزى دستگیرم شده بود حالا یادم آمد که قبلا در! ها! ؟
اما در حالى که هنوز خوف خاصى بر وجودش حـاکم بـود و بـاور نداشـت     

چه خـوب  «: تابلوى متحرك ، سایه وجود یا تصویر مجسم خود او باشد، گفت 
) هویت نامرئى من(فهمیدم که عنصر مثالى انسان یعنى چه ؟ راستى ، چه شد او 

  »من زنده ام ، نکند من هم مرده ام ؟: ن که مى گویندبه سراغم آمد؟ برزخیا
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سید در پى حل این معضل جدید بود که دوباره همان تصویر مجسـم ، تـذکر   
برخى از زندگان عارف صاحب کرامت و ریاضت در قید حیات ، گـاه  «: داد که 

به آنجایى مى رسند که مى توانند با اراده و اختیار در بیـدارى از جسـم خـاکى    
کنده و جدا شوند، اما در مورد تو یک استثناست ، آن هـم در خـواب و    خویش

  .» براى نمونه و نشان دادن گوشه اى از حقایق برزخ
سید وقتى با کشف همین معماى پیش بینى نشده ، کمى احساس آرامش کـرد  

قـرین  (و وجود کنجکاوش ارضا گردید، با رعایت احتیاط و خطاب آرام بـه او  
  :ت اظهار داش) خویش
خـوب ،  . باشـد . گفتى ، سؤ ال هاى متصور خویش را بازگو و مطرح کـنم  «

همـه  . آدم ها که همه شان یـک جـور نمـى میرنـد    : اولین سؤ ال من این است 
برخى از آنهـا در دریاهـا   . اجساد مردگان که در جایى در خاك دفن نمى شوند

آتش خاکسـتر   طعمه آبزیان مى شوند و بعضى در فضاها در محل هایى در انبوه
  »و بر باد مى گردند، قبر آنها کجاست و تکلیف این نوع مردگان چیست ؟
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  قبر یا جایگاه جسد: پاسخ اول 
بله ، مرگ به معناى پایان ماءموریت بدن خاکى انسان است نه پایان حیـات  

پس در هر نقطه و به هر شکل که این تن او نیست و نابود شوند، همـان جـا   . او
؛ به عبارت دیگر این بدن به طور طبیعى در هر کجاى ایـن کـره    جایگاه اوست

خاکى که از فعالیت فیزیکى بازماند و همان جا آرام گیرد یا با هر حادثه اعـم از  
آب و آتش یا هر چیز دیگر در فضاى آسمان و یا در قعر دریاهـا و یـا در هـر    

نزول کنـد و  کجاى ناشناخته دیگر بى جان و بى روح شود و همان جا سقوط و 
حتى آثار مشهودى از وى باقى نماند، در حقیقت همان جا و همان حالت ، قبـر  

  )39(. یا جایگاه ثابت او و در برگیرنده جسم فیزیکى اوست 
اما روح او که شخصیت حقیقى نامرئى اوسـت ، بعـد از مفارقـت از تـن بـه      

پو و دایـم در  در تکـا ) برزخ(فراخوار اعمال خیر و شر دنیایى اش در این عالم 
حرکت است که با ظهور و بروز در منازل و پیچ و خم هاى مختلفى کـه در سـر   
راهش وجود دارد، سرانجامش تا این برهوت یا آن ارض مقـدس وادى السـلام   

کشیده مى شود تا روزى که بـه فرمـان خـدا دوبـاره ذرات     ) جایگاه نیکوکاران(
بـه آن بـاز گـردد و بـراى      پراکنده هر جسد در کالبد قبلى جمـع و همـین روح  

  .محاسبه نهایى به محشر احضار شود
حالا مى خواهم بدانم ، شادى و شـکنجه برزخـى یـا    . این پاسخ را فهمیدم 

  کیست ؟
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  شادى و شکنجه برزخى از آن روح و بدن مثالى است: پاسخ دوم 
آدم زنده وقتـى در خـواب اسـت الـم و لـذت و      . این کمى دقت لازم است 

دى را با روح متعلق خویش که در پرواز است از طریـق ارتبـاط و   شکنجه و شا
. و آنها را عینـا احسـاس و لمـس مـى کنـد     ) کسب(تعلق با تن خفته استحصال 

هنگامى که روح از وابستگى تن به کلى متنزع و جدا شد، از ایـن پـس بـا نـام     
شخصیت اصلى ظاهر مى شود و یک دوره جدیدى را در عالم بـرزخ طـى مـى    

) همانند من بـراى تـو  (و هم اوست که همواره در قالب جسم مثالى ظریف  نماید
یا قالب حقیقى خویش ، که حتى در حیات قبل از مرگش به نام مرکز دریافت و 
برداشت و منشاء اعمال و افعال او، همیشه با او بوده و خود از او بى خبـر بـود،   

فرح و انبسـاط برزخـى   به تناسب اعمال انجام داده اش مورد زجر و شکنجه یا 
  )40(. قرار مى گیرد

به عبارت دیگر، تن روح یا جسد و جان در نشـئه دنیـا، عنصـرهاى اصـلى     
تشکیل دهنده موجودیت یک انسانند و قالب مثالى او، عنصر نمـادى و صـورت   

و  )41(بدن آدمى از عـالم مـاده ملکـى اسـت     . وجود او اما پیوسته ملازم اوست 
بیرى مرکوب روح است ، که پیوسته اجـزاى آن تـا آسـتانه    کالبد و قالب و به تع

در حال تغییر و سلول هاى آن با کهنه و نو شدن تجدیـد مـى   ) باز ماندن(مرگ 
و روح از عالم مجرد و از ملکوت اعلى است و ریشه و شخصیت اصـلى  . شوند

  .آدمى است که به آن نفس ناطقه هم مى گویند
از عالم بین مجرد و ماده اسـت ، مجـرى    و اما قالب مثالى که عنصر لطیف و

. اعمال ذهنى و خارجى و به تعبیرى محل و مرکز اندیشه و تخیل آدمـى اسـت   
این قالب ، همان صورت ملکوتى انسان است که فرسودگى و مردگـى در آن راه  
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و در عـالم خـواب و   . ندارد و پیوسته همراه روح و به یک معنا تـابع او اسـت   
  .فعالیت هاى اوست  بیدارى منشاء کلیه

  کمى توضیح بیشتر لازم است ، مگر نه ؟
مانند تصـورهاى  (به یاد بسپار که روح ، فعالیت هاى باطنى را . درست است 

مختلف از اشیا و به ذهن آوردن هر پدیده خیالى یا حقیقى و طرح نقشـه هـا و   
 ـ ) برنامه ریزى ها و سایر اعمال مختلف ذهنى الى و تنها با یارى همین جسـم مث

یعنى امورى را که در خارج از ذهن تحقق پیدا (نیز همه فعالیت هاى خارجى را 
با وساطت و تدبیر همین جسم مثالى ، ولى بـا مباشـرت جسـم مـادى     ) مى کند

صورت مى دهد و در نشئه برزخ ، همین صورت مثـالى اسـت کـه همـراه روح     
) نکیر و منکـر ( تحت نام شخصیت عیان شده او مورد سؤ ال و خطاب دو فرشته

مربوط بـه هـر   ) بالاصاله(بنابراین شادى یا شکنجه برزخى . الهى قرار مى گیرد
  )42(. دوى آنهاست 

بله سید صادق در یک فرصت استثنایى خیلى خوب پیش رفته بود و داشـت  
) و یارى همین قالب مثالى فعـال (در همان فضاى باز و نامحدود، با فکر محدود 

مى کرد، اما او در عالم این خواب تاریخى و سرنوشـت  حقایق دیگرى را کشف 
ساز و درگیر و دار این کشف و شهودها، احساس مى کـرد دسـت و پـایش بـه     

  .زنجیرى بسته است و قوه مرموزى او را کنترل و گاهى به عقب مى کشاند
او خیلى زور مى زد تا جلوتر برود، اما آن قدرت نامرئى مانع از آن مى شـد  

هاى مختلف آزادانه جابجا شود و پیش رود، در حالى که مى دید بـا  که او به جا
آن که برزخیان خود محکوم و در اسارت اعمالشان هستند، اما در همان فضـاى  

  .محکوم به محدودیت ، سبکبالند



92 
 

سید هر چند به وابستگى خود به دنیا واقف بود، اما نمى دانست چگونه بایـد  
ف آن دو معما، معماها یا سـؤ ال هـاى بعـدى و    با این حال ، بعد از کش. برگردد

  :پاسخ آنها را به کمک همان صورت مجسم به این شرح شعور خویش درآورد
  آیا هویت انسان بعد از مرگ مانند قبل از مرگ اوست ؟
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  حقیقت یا شخصیت نهایى انسان در گرو اندیشه وعمل است: پاسخ سوم 
  :براى هر انسان دو صورت و هویت است 

صورت ظاهرى یا هویت غیر ثابت که تحـت نـام هسـتى موقـت انسـان       .1
مشتمل بر نشانه ها و نسب ها و خصوصیات و صفات عرضى و جوهرى او کـه  

  .براى دوره دنیا خلق و پرداخته مى شود و با مرگ وى خاتمه مى یابد
صورت باطنى یا هویت ثابت کـه در دوره حیـات دنیـا بـا اعمـال ارادى      . 2

ودش شکل مى گیرد و بعد از مرگ وى متناسب با صـورت مثـالى   انسان در وج
بـه  . او نمایان مى شود و با گذر از دوره برزخ و قیامـت جـاودانگى مـى یابـد    

. عبارت دیگر هویت دائمى هر انسان در گرو مجموعه اندیشه و اعمـال اوسـت   
خـرت ،  که در دنیا با اراده و اختیار وى انجام مى گیرد و در ابتـداى سـفر آ   )43(

بدین سبب در قیامت نمى پرسـند،  . حقیقت وجودش را عیان و معرفى مى نماید
انسابت کیست ، بله مى پرسند اعمالت چیست ؟ در سفر به ابدیت فقط اندیشه و 

نه هیچ یک از نسب هـا و   )44(عمل به عنوان کارنامه و شناسنامه او همراه اوست 
سان محتضر در سـکرات مـوت هـر    لذا ان. نشانه ها و اسباب جمع شده مادى او

چه که میزان ایمان و خدمات خالصانه او بیشتر باشد، از نظر روحـى بیشـتر در   
هر چه و به هر میزان که حب دنیا و وابستگى   انبساط و سرور است و بر عکس 

به امور دنیوى او بیشتر باشد در حال احتضار به همان میزان از نظـر روحـى در   
  .فشار است 
ح را نیز به یاد بسپار که روح به منزله مسافرى است که از کشـورى  این توضی

چـون اسـباب و   . به کشور دور یا از سرزمینى به اقلیمى ناشناخته سفر مى کنـد 
اموال ذخیره شده او متعلق به مردم آن سرزمینى است که چند صباحى در آنجـا  
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ا ندارد، لذا وقتـى  مقیم بوده و او در پرواز هوایى ، جواز عبور و حق حمل آنها ر
سفر آغاز مى شود، اگر از اول به آن وسایل ، دلبستگى خاص پیدا کـرده باشـد،   

  .در مرز خروجى ، دل کندن از آنها براى مسافر بسیار مشکل خواهد بود
راستى ، چقدر دردآور خواهد بود وقتى ویزاى اقامت ماءمورى در کشـورى  

و موطن اصلى خویش بـازگردد، در   پایان یافته باشد و او مجبور باشد به کشور
حالى که از یک سو مى داند در این ماءموریت تنها خـدمات او در گـزارش بـه    
دولت متبوعش مفید خواهد بود و از سوى دیگر در هنگام خروج بى بازگشت ، 
دوستان و دلبستگانى که براى بدرقه او آمده اند و از فراغ و رنج دورى او اشک 

نند واسطه شوند ماءموریت او را در مدتى دیگر تمدید کنند مى ریزند، نه مى توا
و او را نگه دارند و نه کارى از دستشان ساخته است تا شـاید کمـى از وسـایل    

او را با وى همراه کنند و او آه مى کشـد از سـفر بـى    ) ممنوع الخروج(شخصى 
حاصل خویش و این که چرا این همه براى جمـع آورى وسـایل بـى خاصـیت     

براى همان هـا در آن ،  ) جز یک دست لباس(کشیده و حالا باید همه را زحمت 
  .کشور یا آن سرزمین بگذارد و خود با دست خالى از آن جا برود

  اکنون مى خواهم بدانم کیفیت دوره برزخى انسان چگونه است ؟
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  دوره حیات انسان به کرم ابریشم شبیه است: پاسخ چهارم 
مى به معناى فنا و نیست شدن او نیست ، بلکه در تا اینجا دانستى که مرگ آد

حقیقت براى او یک تولد دیگرى است و مانند نوزادى که از مادر متولـد شـود،   
براى . دوباره عرصه حیات خود را به شکل دیگرى در عالم برزخ طى مى نماید

تقریب به ذهن مى توان دوره حیات آدمى را به دوره حیات یـک کـرم ابریشـم    
این کرم ظریف و زیبا ابتداى تولدش از تخم ریـز بـه جـا مانـده از     . دتشبیه کر

پروانه دوره قبل به شکل یک حشره سیاه کوچک ظاهر مى شـود و تـا مرحلـه    
پایانى یک دوره تقریبا سى روزه یک بخش از حیات ، با تغذیه از برگ تـوت ،  

رو مـى  کم کم رشد مى کند و در چند نوبت در فواصل معینى به خواب عمیقى ف
رود، سپس با ریختن پوست از خواب گران بیدار مى شـود و بـا ادامـه تغذیـه ،     

 8تـا   7رشد خود را از سر مى گیرد و قد مى کشد و در نهایت به طول حـدود  
  .سانتیمتر به شکل یک کرم بزرگ سفید درمى آید و به حد کمالش مى رسد

را بـا تارهـاى   از این زمان به بعد این حیوان به حکم غریـزه گـور خـویش    
نازکى که همراه ترشحات دهانش خارج مى کند، فراهم مى سازد و با کشیدن و 
تنیدن آن تارها، بارها به دور خود، سرانجام پیرامونش را مسدود و جسم خـود  
را در همان محفظه ابریشمى که پیله نامیده مى شود مدفون مى سازد و در طـول  

که زنده است ، ولـى بـدون اسـتفاده از     یک دوره تقریبا بیست روزه بعدى با آن
غذا، بى حرکت و به شکل یک جسم کوچک جامد و بـه رنـگ قهـوه اى و بـه     

وقتـى  . اندازه و مانند یک کشمش متوسط، دوره برزخى خویش را طى مى کنـد 
فعل و انفعالات اسرارآمیز درون پیله در مدت مزبور انجام شد، دوباره در حـالى  

فید گوشتى بسیار زیبا تبدیل شده و بـا شـکل اولیـه    که به صورت یک پروانه س
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کاملا فرق دارد از گور خویش سر بیرون مى آورد و پس از یک زنـدگى کوتـاه   
  .مثل ، حیاتش را کامل مى کند

بدین ترتیب ، این موجود ارزشمند از بدو تولدش به صورت حشره کوچـک  
جسـم جامـد    سیاه تا کرم سفید بزرگ و سپس در جایگاه پیله به صورت یـک 

قهوه اى و آن گاه به شکل پروانه سفید زیبا، به ترتیبى که اشاره شـد، سـه دوره   
متفاوت حیات خویش را سپرى مى نماید و مانند انسان سه نشئه مختلف دنیا و 

با این تفاوت که همه این سه مرحلـه حیـات او در همـین    . برزخ و قیامت دارد
ه اگر پیله این حشره شکافته و یـا  دنیاى مادى صورت مى گیرد و عجیب این ک

به عبارتى نبش قبر شود جسم مرده و مومیایى شده اش ، بـا آن کـه متعلـق بـه     
دنیاى مادى است ، ولى داراى یک نوع حیات ویژه برزخى مانند جسـد انسـان   
است که در برابر اشیاى خارجى هیچ واکنشى نشان نمى دهد و این حکایـت از  

عضاى بدن حیوان و انسان ، در برابر عوامل خارجى ، این دارد که عکس العمل ا
به سبب حلول و حضور کامل روح در جثه و جسد است و زمانى که این ارتباط 
گسیخته شد و روح به کلى از جسم مصاحبش جدا گردید، سلسـله اعصـاب او   
نیز مختل مى شود و جسد او، که به عالم خاکى تعلق دارد، از ادراك و احساس 

اند، اما روح که زنده جاویده و از عالم ملکوت است تازه سیر آفـاق و  باز مى م
  .انفس خویش را آغاز مى کند

به عبارت دیگر، چون تن انسان براى روح به منزله زندان است ، روح بعد از 
مفارقت از تن همچون پرنده آزاد شده ، ابتدا با یارى فرشته موکل خدا به آسمان 

  )45(. معراج مى رودبال و پر مى گشاید و به 
او در این عروج ملکوتى آن چنان به وسعت و گستردگى جهان دیگـر حتـى   
کهکشان ها پى مى برد که قبل از مرگ ، تصـور گوشـه اى از آن همـه پنهـانى     



97 
 

سپس بر اساس سنخیت اعمال خیر و شرى که در دنیا انجام . برایش ممکن نبود
ه جایگاه برزخى خاص خود برمى داده با دستور و نظارت دقیق فرشته ماءمور ب

گردد و جسم یا عنصر مثالى که رابط بین جسم خاکى و روح اسـت و سـیال و   
رقیق و ظریف است براى تقریب و درك ذهن همچون تصویر شیئى در آینه ، آن 
دو را به هم پیوند و مرتبط مى نماید و همانند سایه همراه و همتـاى روح و بـه   

وى انسان از محدودیت ها و آزادى برزخى تـا نشـئه   میزان خیر و شر اعمال دنی
  .قیامت برخوردار است 

  روح یا جسم کدام یک بالاصاله مورد بازخواست قرار مى گیرند؟
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  روح مسؤول اصلى است: پاسخ پنجم 
 اساس جسم زنـده مـادى از خـاك اسـت و مرکـب اسـت و داراى حرکـت        

ان ترکیب یافتـه و پیوسـته   جوهرى است که از اجتماع اتم ها و سلول هاى فراو
در نشئه دنیا و در حال تغییر و تجدید حیات است ؛ به تعبیر دیگر منشاء جسـم  
خاك است و طى گذر از مراحل مختلف و سیر و سفر در عوالم نباتى و حیوانى 
و شکل گیرى با نام نطفه در صلب پدر و نشو و نمـا در دوره خـاص در رحـم    

زمانى کودك ، چند صباحى جـوان   )46(. مى شود مادر، سرانجام به صورتى متولد
و سپس در دوره اى به پیرى مى رسد و آنگاه مى میرد، ولى ذرات او فانى نمى 

  .شود؛ فقط ترکیب و صورت ظاهرى آن به هم مى خورد
و اما روح ، جوهر مجرد است که پس از تکمیـل جسـم در رحـم مـادر بـا      

همراه مى شود و همواره رو به کمال اضافه ربانى در وى حلول مى کند و با وى 
مى رود و داراى ادراك و شعور است و چون انسان تا زنده است او راکب و تن 
مرکوب است در همه حال او سوار و صاحب اختیار جسم اسـت و جسـم از آن   
او و در اختیار او، بعد از مرگ در برزخ و قیامت مسؤول اصـلى روح و هـم او   

ه قرار مى گیرد و پاداش و کیفر نهـایى روح و جسـم   مورد بازخواست و مؤ اخذ
  .به صورت متبوع و تابع و اصلى و تبعى براى هر دو محقق و محرز خواهد بود

  آیا درست است که مردن شبیه خفتن است ؟
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  خفتن نمونه مردن است: پاسخ ششم 
بله ، مرگ مانند خواب ولى عمیق تر از آن است ؛ همان طور که مى خـوابیم  

در خواب ، روح از بدن هر چند در این جـدایى تـا   . ان طور هم مى میریم ، هم
حدودى از وابستگى به تن آزاد مى گردد اما رابطه اش برقرار است ؛ بـه همـین   
جهت حرکت قلب و فعالیت اعضا و جوارح آدمى حتى به صـورت آرام تـر در   

ت بـدن  جریان است ، گردش خون در رگها از حالت بیدارى ضعیف تر و حـرار 
پایین تر است و لذا انسان در خواب نیاز به پوشش و روپـوش دارد تـا کمبـود    

اما در هنگام مـرگ ، روح انسـان بـه    . حرارت بدن از طریق کمکى تاءمین شود
کلى از بدن قطع علاقه مى کند و فاصله مى گیرد و از وابستگى به او کـاملا آزاد  

میزان . و بدن جامد و سرد مى شودمى شود و همه اعضا از فعالیت باز مى مانند 
  :ارتباط روح با بدن در حال خواب سه مرحله دارد

در ایـن مرحلـه ، روح چنـدان از حـوزه     . مرحله آغاز و شروع خـواب  . 1
ارتباط و وابستگى خارج نشده است ، لذا با کوچکترین صدا ممکن است دوباره 

  .به بدن برگردد و تن خفته بیدار شود
در این مرحله روح از میـدان جاذبـه تـن دور شـده و بـه       .مرحله عمیق . 2

معمولا در این حالت ، بدن در سکون و سکوت . جدایى از او عادت کرده است 
مطلق و خصوصا در خستگى هاى مفرط در خـواب عمیـق اسـت و بـا سـر و      

  .صداى هاى مختلف معمولا زود بیدار نمى شود
ن تجدید انـرژى کـرده و پـس از    در این زمان بد. مرحله اشباع و پایانى . 3

فعل و انفعالات شیمیایى و تجدید حیات سلول ها و سلسله اعصـاب ، آمـادگى   
در . براى تلاش و حیات دوباره را دارد و به اصطلاح سر زنده و سرحال اسـت  
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این وقت روح به دلیل همین وابستگى به بدن در حوزه جاذبه او حضـور دارد و  
کننده و استماع صداى خارجى به تن خفته آمـاده بـه   با کوچکترین علایم بیدار 

  .بیدارى باز مى گردد و انسان بیدار مى شود
  :روح انسان بعد از مردن نیز سه مرحله را طى مى کند

در این حالت هنوز علقه قلبى روح بـه شـکلى بـا     .آغاز مرگ و جدایى . 1
صا اطرافیان و بدن برقرار است ؛ لذا در مذهب توصیه شده که کسان بسیار خصو

خانواده ، جنازه را خوب تشییع کنند، چندین بار جهات مختلف و چهـار گوشـه   
تابوت را بر دوش خود حمل کنند و به هر حال بدن را تنها نگذارند و جنـازه را  

در مراسم خاکسپارى جسد، یک دفعه به خاك گور نبرند، بلکـه  . با شتاب نبرند
در هنگـام پـر   . را به عالم قبر آشـنا کننـد   با سه نوبت جابجایى تا لب گور، بدن

کردن قبر با خشت و خاك ، دعایى به نام تلقـین توصـیه شـده کـه حکایـت از      
تدریجى انس و الفت و آرامش مرده در تنهایى و خو گرفتن او به عالم برزخش 

بعد از دفن جسد، وقتى تشییع کنندگان از کنار قبر رفتند، کسـان او مـدتى   . دارد
مستحب است با اوراد و اذکارى حتى با تلقین مجـدد  . ده شان بمانندپاى گور مر

پیرامون آن را یک دفعه خالى نکنند و برپایى مراسمى چون فاتحه در روزهـاى  
سوم و هفتم و چهلم و برپایى سالگرد نشانه همین علقه و ارتبـاط نـامرئى روح   

اسـت تـا روح بـه    با بدن و نشئه دنیا و نیاز وى به دلجویى و یادآورى زندگان 
. تدریج علقه خویش را از نشئه دنیا کم و کمتـر و بـه عـالم بـرزخ عـادت کنـد      

ارتباط ارواح و آمدن پیاپى آنها به خواب زندگان در هفته هـا و ماههـا و حتـى    
سال هاى نخستین مرگ ، نشانه همین امر است که آنها چـون علقـه شـان را از    

  ازى به برقرارى این رابطه دارنددنیا کاملا قطع نکرده اند، کم و بیش نی
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در این حالت با گذشت ایـام و عـادت کـردن     .جدایى یا فراموشى مطلق . 2
روح به عالم برزخ ، برقرارى ارتباط ارواح به حداقل مى رسد و چون روح پس 
از یک دوره تحمل تنهایى و تصفیه و جرم گیرى از گناه بـه مرحلـه تـازه اى از    

یگر آن بى قرارى قبلى را ندارد و از خود علاقه اى حیات برزخى مى رسد که د
به ارتباط با دنیاى زندگان نشان نمى دهد و یا اجازه ندارد نشان دهد و چه بسا 
که زندگان و وابستگان او بعد از سال هاى دور، آرزو مى کنند، اى کاش یک بار 

نمى شود و  دیگر روح مرده شان به خوابشان بیاید، اما این آرزوهایشان برآورده
ارواح نیز گاه به دلیل قطع امید از زندگان و گاه به دلیل تفضلات الهى که شـامل  

  .حالشان شده ، به نشئه برزخى خود کاملا عادت کرده اند
این حالت هر چند که اتفـاق نیفتـاده تـا از     .آمادگى براى برپایى قیامـت  . 3

ندات دینـى پیداسـت کـه    آمادگى ارواح ارزیابى شود، اما از لحن و متون و مست
 )47(علاوه بر آمادگى عمـومى در کائنـات در ارواح نیـز ایـن انتظـار و آمـادگى       

، لذا چـه آنهـا    )48(چون در دوره برزخ ، شفاعت وجود ندارد . احساس مى شود
که نیکوکارند و طالب و مشتاق بهشت و چه آنها که بدکارند، اما بى حـد نگـران   

د شفاعت شـفیعان دل بسـته انـد، آمـاده برپـایى      عذاب موعود جهنمند و به امی
قیامتند و همان طور که انسان پس از یک مدت کافى و اشباع از خـواب آمـاده   
بیدارى است ، وضع مردگان نیز بعـد از طـى یـک دوره در بـرزخ و کشـیدن و      
چشیدن عذاب هاى برزخى شبیه خفتگان دنیاست و پس از به وجود آمدن یک 

آمدن زمینه و استعداد برپایى قیامت ، که زمـان آن را غیـر   نوع آمادگى و فراهم 
از خداى حکیم هیچ کس نمى داند، به امر و اراده الهى ارواح به ابدان مـرده هـا   
برمى گردند و همه آنها از آغاز تا انجام خلقت ، از جـا برمـى خیزنـد و بـراى     

  .شوند بررسى دقیق و تعیین تکلیف نهایى به محضر و محکمه الهى حاضر مى
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بدین سبب بر اساس تصریح کتاب آسمانى قرآن ، تعبیر جدایى روح از بـدن  
در هر دو حالت خواب و مرگ یکى است ، همچنان که در مـورد بیـدارى تـن    

بـه  .  )49(با یک واژه سخن رفته است ) در کتاب خدا(خفته و زنده شدن تن مرده 
ته مـى شـود، هنگـام    عبارت دیگر، همان طور که روح ، هنگام مرگ از تن گرف

خفتن نیز از بدن گرفته مى شود و تا زمان موعود و فراهم شدن شرایط بیـدارى  
روح در هر دو حالت به تن بـاز  ) در عرصه قیامت(و حیات دوباره ) در خواب(

مى گردد؛ به همین جهت براى جدایى و پیوند مجدد روح با بدن در هر دو مورد 
 ـ» تـوفى «واژه هاى ) خفتن و مردن( بـه معنـاى   » بعثـت «ه معنـاى گـرفتن و   ب

  .برانگیخته شدن به کار رفته است 
  آیا تن مادى حایل انسان در کسب حقیقت است ؟
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  تن مادى حجاب دانایى: پاسخ هفتم 
سید تا همین جا وقتى مطالب و معماهاى دسته بندى شده را به کمک تـابلو   

یک بار دیگر بـه  خویش در ذهنش ترسیم شده یافت ، ) تصویر مجسم(متحرك 
راستى ، چرا در بیدارى «: فکر فرو رفت و بعد از لحظه اى درنگ از خود پرسید

نتوانستم این نکته ها را دریابم مى گویند بـراى درك یـک مطلـب بایـد کتـاب      
خواند یا پرسید و آموزش دید تا معضلى را حل شده یافت و مگر نه این که من 

نیز از من است و تـاکنون کتـابى بـراى    ) تابلوى متحرك(همان سید صادقم و او 
اندیشـه ام  ) تصـور (پس چگونه خود بـا  ! کشف این همه راز و رمز نخوانده ام ؟

اندیشه ام مى یابم و حقیقت را به دست ) تصویر(مى کاوم و مى جویم و با همان 
  !مى آورم ؟

بـر اسـاس همـان راز    ) قالـب مثـالى  (ناگهان از جانب همان تابلوى متحرك 
آدم بیـدار،  ! تـو خـوابى نـه بیـدارم     «: به او چنین خطاب و القـا گردیـد   پیشین

روحش در زندان تن اسیر است و فرمانروایى روح مشـروط اسـت و ضـعیف و    
اگر انسان . چون تن عنصر مادى است ، همین ماده ، خود حجاب دانایى هاست 

ر مـادى  مى خواهد چیزى را بداند یا بفهمـد نـاگزیر بایـد آن را از صـافى ابـزا     
... بگذارند و یا به تعبیرى با کمک قوا و نگهبانان تـن ، چـون چشـم ، گـوش و    

خواسته اى را کسب و دریافت کند، آن هم باید همیشه از قواى مادى التمـاس و  
رضایت آنها را جلب کند تا اگر آنها را سر حال و سالم بودنـد شـاید در کشـف    

یازى به دستیار و امـدادگر نـدارد و   اما روح آزاد شده ن. معمایى او را کمک کنند
) مـرگ (یـا مطلـق و ثابـت    ) خواب(بسته به این که از غفلت تن به طور موقت 
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استفاده کند به میزان رهایى و آزادى اش به دانایى هاى هسـتى دسـت خواهـد    
  ». )50(یافت 

و سید با این کنجکاوى کوتاه چنین یافت که پس نبایـد فرصـت را از دسـت    
ن طور که در گوشه اى ناظر نگرانى و ناتوانى برزخیان بود، مجددا بدهد، لذا هما

به سراغ همان مکاشفه قبلى رتف و به سهولت چند نکته معماى پیـاپى دیگـر را   
  :به شرح زیر در اندیشه اش با پرسش و پاسخ آماده یافت 

  مجرمان چیست ؟) یا مجازات جامع(کیفر 
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  رنطینه قیامتآتش عذاب فراگیر و برزخ ق: پاسخ هشتم 
بـراى مجـازات   ) قرآن و روایـات (همان طور که شنیده اى در متون اسلامى 

مجرمان از عذاب هاى مختلف نام برده شده ، کـه همگـى حکایـت از آن دارد،    
چون جزا بازتاب عمل است ، بنابراین بـر اسـاس هـر عمـل ، گناهکـار، کیفـر       

فـر آتـش بـه همـه مجرمـان      مناسب آن را خواهد دید اما در بین آنها تنها با کی
  .هشدار داده شده است 

و این را نیز شنیده اى که دنیا مزرعه عقبى اسـت اگـر از سـویى بـر اسـاس      
همه پدیده هاى مادى زنده این جهان بر اثر مرور ) یا حقیقت ثابت(نظریه علمى 

زمان انرژى حرارتى خورشید را در خود ذخیره مى کنند، بنـابراین بایـد گفـت    
ن که خود یکى از مصادیق بارز ماده است و مانند همه عناصـر مـادى   پیکر انسا

زنده ، منبع ذخیره انرژى است ، پس مى توان گفت با هر گناهى که از انسان سر 
ثبت مـى شـود، یـک روزى بـه     ) یا در وجودش(مى زند، چون در دیوان عمل 

ل هـاى  فرمان خدا همان گناه به صورت بازتاب عمل او به نام آتش که در سلو
  .را مى سوزاند وجودش ذخیره است ، شعله ور مى شود و همه ذرات هستى اش

به عبارت دیگر، ریشه وجود انسان مادى هر چند از خاك است اما در سایه 
رشد و پرورش با مواد نباتى و حیوانى موجود در هستى ، مانند همان درخت و 

ماید و خود جداگانـه  گیاه سبز، انرژى خورشید را در وجود خویش ذخیره مى ن
کانون مستقلى براى حرارت انرژى مى گردد و از سـوى دیگـر، آدمـى بـا هـر      
گناهى که مرتکب مى شود در حقیقت زمینه شعله ور سـاختن آتـش را نیـز در    

چنانچه گناه ، سنگین و مستمر شود وجـود انسـان منبـع    . خود فراهم مى نماید
لازم ، یعنى موعد مـرگ فـرا   مملو ساختن خویش مى شود تا روزى که شرایط 
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رسد و پـس از یـک دوره برزخـى و فعـل و انفعـالات اسـرارآمیز آن ، وقتـى        
رستاخیز الهى برپا گردد و تکلیف نهایى محرز گردد، در جهـنم موعـود، وجـود    
انسان یک پارچه به آتش تبدیل شود و سـلول هـا و ذرات آلـوده وجـودش را     

قبل از مرگ ، آگاه شـود و برگـردد و از   بسوزاند، مگر این که انسان به موقع و 
گناهش استغفار کند و خداوند با کیمیاى توبه او، فلز ناخـالص وجـودش را بـه    

تبدیل کند و به تعبیرى دیگر، منبع اشتعال آتـش وجـودش را بـا      طلاى خالص 
توبه جدى یعنى عنصر شیمیایى الهى ، به موقـع خنثـى و بـلا و اثـر و آلـودگى      

  )51(. را از وجودش محو نمایدنشسته بر دامنش 
  آیا نشانه هاى مستند و مشهودى در این باب توان یافت ؟

بله ، براى این که اصل ثابت کمى آسان شود، باید گوش هـوش بسـپرى کـه    
آتش از پیش در دنیا با انسان هست و به نشانه هاى زیر به همه ، خصوصا بـى  

  :ایمان ها و بدکاران احاطه دارد
هر بند از دعاى جوشن کبیر، استغاثه به درگاه خدا ایـن اسـت    در پایان) الف

و این به معناى این اسـت کـه گویـا    !  )52(که خداوندا ما را از آتش خلاص فرما 
انسان در مهلکه اى باشد یا در زندان و چـاهى افتـاده و از فریـاد رسـى بـراى      

  .خلاصى و نجات خود کمک مى طلبد
که به جـاى جهـنم و مقابـل    » نار«دینى  از یک سو در بسیارى از مآخذ) ب

قرار گرفته حکایت از آن دارد که شؤون جهنم و هویت و حقیقت آن به » جنت«
تمام معنا همان آتش است و از سوى دیگر این که صریحا یاد شده که جهـنم در  

، چنین معنا مى دهد که بر اثر گناهـان ، در حقیقـت    )53(دنیا به کفار احاطه دارد 
، بدکاران را در همان دنیا فرا گرفته است و ایـن تعبیـر در دعاهـاى    نفس آتش 
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خدا یـا بـر   : مختلف ، خاصه در تعقیب نمازهاى ماه رمضان به وضوح آمده که 
  ! )54(من منت نه ، مرا از آتش آزاد فرما 

همانطور کـه  . بى تردید معناى جهنم و بهشت دو مفهوم متضاد در مکانند) پ
و حوا آمده ، اصل بر این اسـت کـه بـر اسـاس جـرم و       در نمایش داستان آدم

جوهره انسانى خاکى ، ابتدا او در بهشت نیاید باشد، ولى با ترك معاصـى و بـر   
اثر اعمال پسندیده توفیق ورود به بهشت را پیدا مى کنـد، امـا در مـورد جهـنم     

انسـان پیوسـته   : (همان طور که گفته شد و نیز بر اساس دو اصل ثابت خلقـت  
 )55() انکار است ، مگر مؤمن و صالح شود؛ نفس آدمى ، کشش به بدکارى داردزی

گویا گرفتارى او در جهنم و آتش محرز و مسلم است ، مگر اینکه با ترك گنـاه  
  .و انجام دادن اعمالى بتواند از آن مهلکه خلاصى پیدا کند

صور بهشت در کتابهاى آسمانى و لسان روایات ، مجموعه اى غیر قابل ت) ت
انسان از قصرها با فضاهاى زیبا و داراى نهرهایى از آب خوشگوار، شیر خوش 

ا، بوستان هایى از سبزه ها و چمن ها و باغ هـاى میـوه هـاى    صفطعم و عسل م
اسـت و هـر کـدام از منـاظر و     ... رنگارنگ و خدمتگزارانى از حور و غلمان و

ایمـان اختصـاص دارد و    نعمتهاى آن ، جداگانه نیز قطعه اى از بهشت و به اهل
بهشتیان در آنجا حیات طیبه خود را مى گذرانند، اما جهنم هر چند کـه مراتبـى   
دارد اما چه سافل و چه اسفل آن داراى یک مفهوم و یک مصـداق اسـت و آن   

فراگیرى است که با عذاب هاى وحشتناك دیگرى ، گناهکـاران را  » نار«همان 
  )56(. ته است بر حسب مراتب گناه در خود فرو گرف

هر کس که با دین حق مرده است ، از آغاز مرگ تا معرکه قیامت ، دوره ) ث
  :هاى برزخى تصفیه و پاکسازى زیر را خواهد گذرانید
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غسل داده شدن یا ضد عفونى از آلودگى هـاى مـادى ، مقـدماتى بـراى     ) 1
  .ورود به عالم قبر

ضایعات به جا مانده  چشیدن فشار قبر یا عصاره کشى کلى از قاذورات و) 2
  .مادى 
استحاله تدریجى پلیدى هاى پیکر مادى انسان به پاکى ها و پاکیزگى بـه  ) 3

  :دو شکل 
مستقیم تغییرات فیزیکى یا متلاشـى شـدن شـکل ظـاهرى جسـم و فعـل و       

  .انفعالات شیمیایى یا استحاله و تصفیه آن تا مرحله نهایى در درون خاك 
واح بدکاران ، رؤ یت مناظر ناخوشایند آتـش  غیر مستقیم مشاهده شکنجه ار

از سکرات موت تا عرصه قیامت و تاءثیر اضطرابات روحى بر دو بدن مثـالى و  
مادى او و واکنش هاى هراس انگیز روح که به سبب عـذاب جسـم برزخـى و    

  .مادى خواهد داشت 
گذشتن همه مردگان از مسیر جهنم و کشیدن و چشیدن عـذاب پایـانى و   ) 4
ره عبور از پل سرنوشت ساز صراط، حتى براى کسانى که کمترین لغزشـى  بالاخ

و پاك شدن از آخرین زنگارها و پاکیزه گشتن از باقیمانده پلشـتى   )57(داشته اند 
  .و پلیدى هاى دنیا

بنابراین باید گفت ، به یک تعبیر، دوره برزخ ، دوره قرنطینـه قیامـت و دوره   
بهشت موعود است ؛ به عبارتى دیگر چون دنیا آماده سازى انسان براى ورود به 

اختلاطى از پاکى ها و ناپاکى ها و بدى هاى مادى است و بر عکـس ، بهشـت   
جایگاه ملکوتى و مقدس و پاك است و همان طـور کـه در قصـه آدم ابوالبشـر     
روشن شد با ناپاکى و پلیدى سازگارى ندارد، بنابراین براى ورود به آن جایگاه 

  .پاکى یا کارت مصونیت از ناپاکى لازم است ، برگ جواز 
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پس اگر آدمى قرار است به بهشت رود، چنانچه بدون توبه و ناپـاك از دنیـا   
آمده ، ابتدا باید جوهرش وجودش از کثافت هاى مـادى و پلیـدى هـاى گنـاه     
پاکسازى شود و چه بهتر که با جوهر آتش که عالى تـرین عنصـر مطهـر پـاك     

مئن ترین شیوه ضد عفـونى کـردن آلـودگى هـا و ناپـاکى      کننده پلشتى ها و مط
هاست ، ضد عفونى شود و مدتى در آتش جهنم جرم گیرى نهایى گردد تا براى 

به همین جهت است که اهل کفر و شـرك و نفـاق و   . ورود به بهشت آماده شود
ارتداد و برخى از صاحبان گناهان کبیره مانند قتل نفس به دلیـل نشـر و پخـش    

آلودگى هاى تطهیر ناپذیرشان مانند گاز مشتعل ناشى از فـوران چـاه    گستردگى
  .ها همیشه در آتش کیفرشان خواهند سوخت 

مـى تـوان   ) و براى تقریب و آشنایى ذهن(در مورد احاطه انسان به آتش ) ج
فرض کرد که رابطه دستیابى انسان به بهشت و سعادت یا فرو ماندن و فرسـودن  

کسى که باید به قله سلامت کـوه بلنـد صـعود    . مارى است به بی هدر ته دره آلود
کند، على القاعده از پایین کوه و دره آن آغاز خواهـد کـرد و بـى تردیـد بـراى      
رسیدن به قله و فتح آن ، آدمى باید از پیچ و خم هـایى بگـذرد، تـلاش کنـد و     

ن سختى را به خود هموار سازد تا برفراز آن دست یابد و سلامت خود را تضـمی 
نماید و بر عکس براى ابتلاى به بیمارى واگیر، همـان مانـدن در دره آلـوده یـا     

  .همان نسپردن و نپیمودن به بلندى ها کافى است 
براى وصول به بهشت ، پیمودن در صراط مستقیم ، دل کندن از زینـت هـاى   
دنیا و سیر کمالى لازم است ، اما براى جهنمى شدن ، تنها به همـان در جـا زدن   

بستر مادى حیات و سرگرم شدن به علقه هاى دنیوى هشدار داده شده اسـت   در
لذا براى دستیابى بهشتیان به مغفرت الهى و وصول به بهشت ، شتاب در حرکت . 

و شرکت در مسابقه و سیر و سلوك یا سیر تکاملى و رسیدن بـه مـدارج عالیـه    
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که آدمى در بسـتر   اما براى جهنمى شدن کافى است )58(کمال توصیه شده است ، 
همت و حرکت ملکـوتى ، مقدمـه   . مادى غرق شود و از حرکت معنوى باز ماند

صعود به بهشت است ، اما دون همتى و معطل ماندن در مادیات دنیا بـه معنـاى   
  .هلاکت و سقوط در جهنم است 

براى بهشت باید خود را بالا کشید، ولـى بـراى جهـنم فقـط بایـد از سـیر و       
  .دست کشیدسلوك و بندگى 

براى بهشت خود را باید بالا کشید، ولـى بـراى جهـنم فقـط بایـد از سـیر و       
  .سلوك و بندگى دست کشید

پس انسان تا در دنیاست و با زرق و برق دنیا قـرین اسـت ، در حقیقـت در    
اگر وجود خویش را در همـین دنیـا در   . احاطه آتش و تهدید به سوختن است 

تور ساخت ، وقتى اجـل موعـود فـرا رسـید از     زیر سپر ایمان و عمل صالح مس
آتش خواهد رست و به بهشت جاویدان دست خواهد یافت ، اما اگر خود، مواد 
و منبع شعله ور ساختن آتش را با گناه و اعمال بدش در دنیا فراهم ساخت ، به 
محض عبور از پل مرگ ، یک باره منفجر خواهد شد و خود را در دوره بـرزخ  

  و در قیامت و پس از آن با همین جسـم و روح در همـان آتـش     با پیکر مثالى
  )59(. گناهش تا مدت ها یا ابد خواهد سوخت 

هر چند هر گناه با هر سنخیت جوهرى اش کیفر مناسب خود را خواهـد  ) چ
لذا قوم نوح با آنکـه  . داشت ، اما کیفر آتش جامع همه کیفرها و نهایى آنهاست 

نـابود شـدند، در پـى آن بـه کیفـر آتـش معـذب         با عذاب غرق شدن گرفتار و
و نشانه هاى برزخ پیداست اگر به انسان گناهکار انواع عذاب هاى  )60(. گردیدند

مانند رسوا و افشا شدن ، مسخ چهره ، دستان بریده ، کرى و کـورى ، چشـیدن   
آب جوش حمیم ، خوردن میوه تلخ درخت زقوم ، جویدن زبان ، وارونگـى یـا   
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... اندام ، بدبویى نفرت انگیز، غل و زنجیر شدن ، تازیانه خوردن و سرو ته شدن
  .وعده داده شده ، آتش ، عذاب مشترك و جامع همه آنهاست 

حال با دقت به یک اصل انکارناپذیر، که اگر آتـش مصـداق کامـل و جـامع     
کیفرهاى بدکاران است که هست و اگر انرژى متراکم در موجودات زنده طبیعـت  

راهم شدن شرایط و مـواد سـوختنى نفـت و گـاز و بنـزین و جرقـه       به محض ف
اشتعال ، همه تبدیل به آتش خواهند شد و به اصطلاح رستاخیز انرژى هـا برپـا   

بنابراین جایگاه اتـم و اکمـل آن در قیامـت اسـت و در نتیجـه       )61(خواهد شد، 
تـش  پیکرهاى مجرمان که خود یکى از مصادیق مستند منبع انرژى محترقـه و آ 

زاست ، محققا با تراکم گناه و فـراهم شـدن شـرایط سـوختن در آنهـا برپـایى       
از دیدگاه علل و اسباب کامل تـر و روشـن تـر    ) بهشت و جهنم(رستاخیز الهى 

قابل درك و فهم خواهد بود، زیرا که بر اساس سنخیت عمل و عکـس العمـل و   
پلیدى عمل به تعبیرى رابطه گناه و کیفر، آتش جهان آخرت باید با پدیده گناه و 

مقابل و به مجانس باشد تا تاءثیرات گسترده و فراگیر گناه آدمى را کیفر برابر و 
  )62(. هماهنگ دهد

بدانم کـه   ماینک کنجکاو. پاسخ پرسش هشتم ، هر چند طولانى اما مفید بود
  .به طور کلى ارواح مردگان در برزخ به چند طبقه تقسیم مى شوند
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  ح برزخى سه دسته انداروا: پاسخ نهم 
همان طور که انسان زنده در طول حیات مادى بـر اسـاس مـوقعیتى کـه در     
جامعه پیدا مى کند در طبقه خاص اجتماعى خود جا مى گیرد، روح انسان نیـز  
بر حسب مراتب تهذیب و تزکیه اى که در همین عالم مى بیند، پـس از مـرگ و   

هر چند که این تقسیم با تقسـیم   در برزخ در جایگاه خاص خود قرار مى گیرد،
  )63(. سه گانه قیامت فرق دارد

بر اساس عصـمت و طهـارتى کـه در نظـام      ﷔اما انبیا و چهارده معصوم 
آفرینش دارند و چون در همه عمر، با آن که در جمع خاکیان زیستند، ولى هـیچ  

  است ، گونه گردى از ناپاکى ها و کدروت ها بر دامن پاکشان ننشسته
بعد از مرگ و گذر از پل نهایى نشئه خاك ، جایگـاه ویـژه اى در ملکـوت    
اعلى دارند که رسیدن به عرصه مقـام روحـى آن پـاك سرشـتان و ارزیـابى از      
ساحت قدس ملکوتى شان در عالم برزخ میسور نیست و جایگـاه رفیـع ارواح   

  .خارج است  این زبدگان هستى از شعاع تصور و اندازه گیرى در نشئه برزخى
و اما ارواح بقیه فرزندان آدم ، بسته به اعمالى که در دنیا انجام داده انـد و از  
محدودیت یا آزادى خاص این عالم برزخ رنج یا بهره مى برند در سـه طبقـه و   

  .آزادگان ؛ گرفتاران ؛ بى خبران : گروه خلاصه مى شوند
و آزادگان نام گرفته انـد،  دسته اول که به دلیل آزادى در عرصه برزخ ، ابرار 

حیات طیبه اى در وادى السلام دارند و داراى قدرت پـرواز در ملکوتنـد و بـر    
اساس درجه و شاءنى که دارند، به سهولت در سیر و سفر حتى بیش از سـرعت  

این ارواح طیبـه همـان اولیـاى خـاص ،     . نور در پهنه بى کران حیات هستى اند
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ران مؤمن و پرهیزکاراننـد کـه حسـب موقعیـت     شهداى راه خدا و دین ، نیکوکا
  .خود، برگ جواز ورود به عرصه بى نهایت ها را نائل شده اند

دسته دوم که اسیر و گرو اعمال بدشان در دنیا هستند، در ایـن عـالم بـا نـام     
گرفتاران و زیانکاران موسوم شده اند و در فضایى مانند همین وادى برهـوت و  

اینها ارواح خبیثه . قبر اسیر و زندانى اعمال خویشندگاهى حتى در همان گودال 
کفار، مشرکان یا صاحبان ایمان ناقصى هستند که مرتکب گناهان کبیره شده انـد  
و مهم تر آن که هیچ کدامشان موفق به توبه و بازگشت حقیقى و اصلاح حالشان 

  .نشدند
جـاهلان   که به ارواح مستضـعفان و بـه تعبیـرى   ) بى خبران(و اما دسته سوم 

شهرت یافته اند، به دلیل محرومیت ها و عقب ماندگى هاى فکرى و ذهنى یا بر 
اثر جهل و بى خبرى از دانستنى هاى هستى و آگاهى هاى حتمى حیات و نیـز  
از احکام دین دور و بى خبر ماندند و قاصر شـناخته شـدند، روحشـان دور از    

ایـن  . ى خبر خواهنـد مانـد  هیاهوى برزخ همانند اجسامشان تا قیامت خفته و ب
ارواح چون حجت بر آنها تمام نشده مرده اند تا عرصه محشر خدا چـه تکلیفـى   

  .بلاتکلیف مطلق خواهند بود) براى آنها تعیین کند
و اینک در پایان کشف این معماها، خیلى مایلم معناى حیات را بـه صـورت   

  .ملموس بشناسم 
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  قدر حیات مجهول است: پاسخ دهم 
البته نه تو و نه هیچ انسان معمولى به اقتضاى سرشـت تـا زنـده ایـد قـدر و      

شگفتا، با این که مرگ یکى از پدیده هاى حتمـى  . ارزش حیات را نمى شناسید
و بلکه مسلم ترین حوادث زندگى انسان است ، اغلب موارد هیچ گـاه او بـه آن   

ساس همین نگـاه ،  صورت یک واقعیت غیر قابل انکار نمى نگرد و چه بسا بر ا
یک نوع فراموشى مطلق به انسان دست مى دهد و تا آخرین لحظه هاى حیـات  

باعـث تاءسـف   . به فکر فقط دنیا و جمع کردن و اندوختن کالاى دنیایى اسـت  
او در . شدید است که در این امر مهم حیات ، عموما اندیشه آدمى وارونه اسـت  

آینده مقدم مى دارد، خصوصا در مورد  بسیارى از موارد منفعت آنى را بر منفعت
آخرت این نگرش او ناشى از این است که چون از نشئه بعد از مرگ خبر ندارد 
و یا اطلاعات محسوس او درباره جهان بعدى صفر است ، پس به آن نگاه تردید 

  . )64(مى نگرد 
از این رو انسان هر نوع سرمایه گذارى براى آخـرت را بـر مبنـاى احتیـاط     

شاید اکثر خلایق در مـوارد انفـاق و ایثـار    . ى انجام مى دهد نه یقین صرف کار
مادى دست و پایشان مى لرزد که نکند ضرر کرده باشند و عموما در تهیـه زاد و  
توشه کافى براى سفر حتمى به ابدیت سست و کاهلند و با آن که در متون دینـى  

تعبیر مصطلح یاد شـده امـا    همان )65(» یقین«خاصه در زیارتنامه ها از مرگ به 
براى آدمى به شک بسیار شبیه تر است ، آن چنان که گویى همیشه زنده است و 
در این جهان ، مرگ حتمى صورت نگرفته و نمى گیرد و همه کسانى که تاکنون 

  )66(. مرده اند مرگشان مشکوك بوده است 
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نیاى خود آدمى تا حتى در گذر از یک مرحله به مرحله دیگر همین حیات د
غافل است ، تا آن که فرصت را که از دست مى دهد تازه به فکر چاره یا جبران 
مى افتد، مانند زندانیى که افسوس زمانى آزادى یا بیمـارى کـه حسـرت دوران    
سلامتى یا پیرى که غبطه ایام جوانى را مى خورد، در حالى که در نظام آفرینش 

شت به معناى سیر قهقرایـى و تصـرف در   ، زمان رفته باز نمى گردد و توقع بازگ
یـوم  «به همین جهت یکى از نام هاى قیامت . امر و تغییر نظم زمان محال است 

است ، چرا که در آن روز همه کس از تبه کار و نیکوکار و اهل ایمـان  » الحسرة
و تقوا، که بر اثر ممارست و ریاضت در طاعت و بندگى خدا مقـام شایسـته بـه    

، وقتى در عرصه قیامت جایگاه عالى و درجات مختلـف و غیـر   دست آورده اند
: قابل تصور سایر بهشتیان را مى بینند، همه شان حسرت گذشته را مـى خورنـد  

آنها که بد کردند و اهل عذاب و جهنمند از تبه کارى هایشان و هدر دادن وقـت  
ى تـر  و تلف کردن عمرشان تاءسف مى خورند و آنها که بهشتى اند و مراتب عال

سایر بهشتیان را مى بینند، حسرت مى خورند که چرا با آن همه علایم و نشـانه  
هاى الهى موجود در دنیا، باز هم قدر حیات را بهتر ندانسـتند و بـدون اسـتفاده    
کامل از اوقات گران بهاى آن حتى یک لحظه ، عمر خویش را بیهوده مصـروف  

  .داشتند که امروز به آنها غبطه بخورند
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  اشباحى در لجن: هفتم  بخش

  

  منظره رعب آور  - 1
سید بعد از این مکاشفات و دریافتهاى نسبتا مستند از گفتگو با تصویر مجسم 
خویش ، هر چند کمى جراءت پیدا کرده و بـا دیـدن منـاظر مختلـف بـرزخ و      
حالات شگفت انگیز برزخیان به بسیارى از ناهنجارى هاى محیط عادت کـرده  

حساس مى کرد در همین دیـدار کوتـاهش بـه آگـاهى هـاى      بود، خصوصا که ا
ملموس تازه اى دست یافته که دیگر براى او جاى شک و تردید باقى نگذاشـته  
است ، اما پس از دریافت این چند نکتـه اخیـر هنـوز در جـایش میخکـوب و      
متحیر بود و نمى توانست بفهمد چرا مسـلوب الاختیـار اسـت و نمـى دانسـت      

او هر چند از یک طرف ، احسـاس رضـایت مـى    . باید برگرددچگونه و به کجا 
کرد که على رغم تحمل این همه وحشت ، معماهاى چندى به صـورت مشـهود   
برایش حل گردیده ، اما نباید از یاد ببرد که چون هنوز از قید حیات دنیـا رهـا   

لذا کمى در فکـر  . نشده نمى تواند به همه اسرار بعد از حیات آگاهى حاصل کند
  .فرو رفت تا شاید راهى از این بن بست پیدا کند

این همه حواسش را متمرکز کرد و با نگاه بـه زاویـه دیگـر از افـق بـرزخ ،      
را بگشـاید، امـا از فضـاى    ) رهایى و نجـات خـویش  (خواست گره این مشکل 

آلـوده بـه تعفـن ، دوبـاره منظـره ناخوشـایند دیگـرى        ) آغشته به بخار و دود(
او پس از دقت بیشتر، چند چهره تازه اى را دیـد کـه بـه    . توجهش را جلب کرد

عذاب مخصوصى مبتلایند و مانند تعدادى زنبور آغشته به مواد چسـبى در یـک   
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میدانى از لجن گیر افتاده اند و مرتب استغاثه مى کنند و خدا را بـه کمـک مـى    
و در سید تا آنجا که برایش ممکن بود خود را به جلو کشید و پیش رفت . طلبند

فضاى نیمه تاریک برزخ یکى را دید که با کله اى تقریبا بزرگ بینى قلمى شکل 
و دراز، که بیشتر یک کلنگ ایستاده را در ذهـن تـداعى مـى کـرد، در بـاتلاقى      

هیاءت ظاهرى شبح گرفتار با چشمان گودى نشسته ، همراه . دست و پا مى زند
گردن بلنـد  . وجود آورده بودناله خفیف و بیمار گونه اش منظره رعب آورى به 

او آن قدر باریک و نامرئى بود که گویى کدویى را با نیزه بـه بـالا کشـیده و از    
سید با دقت بیشتر باورش شد که آن رشـته  . پشت دیوارى به نمایش گذاشته اند

باریک و بلند، گردن همان کله است که بر اثر نازکى به تار مویى ماننـد شـده و   
صـداى گرفتـار آن   . ر گداخته نیز به دور آن پیچیده شده است قلاده اى از زنجی

  .قدر ضعیف بود که از فاصله کمى دور قابل تشخیص نبود
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  شبح مورچه اى شکل  - 2
سرانجام با کمى تردید و ترس از رویت منظره جدید، چند بار با پس و پیش 

کند تا  رفتن مجبور شد کمى دیگر جلوتر برود و گوشش را به آن سمت متمایل
از کم و کیف قضیه سر در آورد، اما در یک لحظه متوجه شد، گردن او مانند فنر 
در تو درهم فرو رفت و اندام ریز و کوچک او مانند مورچه اى نحیف روى لجن 

سید در بهت و حیرت بسیار فرو رفـت کـه   . داغ گیر افتاده و دست و پا مى زند
کمـى سـرش را   . تـار آن اسـت   این دیگر چه نوع عذابى است که صاحبش گرف

  .جلوتر برد و به او خیره شد تا شاید از نزدیک وى را شناسایى کند
کمى دوبـاره همـان   . او آن قدر ریز و کوچک شده بود که قابل تشخیص نبود

طور متحیر ایستاد تا شبح مورچه اى شکل دوباره به صورت اول با کله اش بالا 
آقا شما بیمارید؟ لطفـا اگـر مـى    : پرسید آمد و سید معطل نکرد و با صداى بلند

  .شود کمى بلندتر پاسخ دهید که درد شما چیست 
کله گناهکار مانند لک لک بر یک پـا ایسـتاده اى بخواهـد طعمـه اش را از     
داخل آب شکار کند کمى جنبید و خود را به سمت سید متمایل کرد و با صداى 

مکافـات بیمـارى   . مى دهـم  من دارم مکافات پس ... من : خفه و گرفته گفت 
من در دنیـا آدمـى خودخـواه و    . بیمارى تکبر و خود بزرگ بینى نفس سرکش 

  .متکبر بودم ، هیچ کس را بالاتر از خودم نمى توانستم ببینم 
پس شما متکبر بودید که حالا این چنین ذلیلانـه عـذاب   ! عجب : سید گفت 

  )67(. مى کشید
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  تکبر در نمایشگاه خلقت - 3
هکار جواب داد وقتى خود را شناختم این بیمارى ابتدا خیلى کمرنـگ در  گنا

وجودم راه یافت و من به جاى ایـن کـه درمـانش بکـنم او را تقویـت کـردم و       
آخر، مى دانى که خداوند انسان را در آغاز از خاك و از طبایع . پرورشش دادم 

را نهایـت بـا دو   مختلف متضاد آفرید و از روح ملکوتى خویش را او دمید و او 
خوى و خصلت متفاوت و متباین در نمایشگاه گسترده و طـولانى آفـرینش بـه    

وقتى فرشتگان که تماشاگر این آرایش اسـتثنایى بودنـد، در   . نمایش واگذاشت 
آغاز نگران این پدیده ممتاز هستى شدند که چگونه این یکه تاز عرصه هستى ، 

تا فرجام کـار، بـا   ) ادى و ملکوتىم(خواهد توانست با دو خوى و منش متضاد 
و خداى او که سرشت او را ایـن گونـه   ! نام و عنوان اشرف مخلوقات باقى بماند

من چیـزى مـى   «: ساخته بود و از همه در هدف از خلقت او آگاه تر بود فرمود
و رازى در ایـن کـار هسـت کـه شـما از آن       )68(» دانم که شما آن را نمى دانیـد 

ک به امر خدا او را سنجیده کردند، جز ابلیس که تکبر ورزید همه ملائ. ناآگاهید
و از این فرمان حق سر بتافت و از همان آغاز کـار بـا نمـایش اولـین خصـلت      

پس شیطان  )69(. در نمایشگاه هستى ، طوفانى برپا کرد) خود بزرگ بینى(ناپسند 
ا چراغ عقل و با این نافرمانى از درگاه حق رانده شد تا انسان مسجود ملائک ، ب

  .را به انجام رساند  اندیشه ، آگاهانه آزمایش خویش 
از آن روز که داستان پندآموز خلقت اتفاق افتاد پیدا بود که انسان سرنوشـت  
طولانى را در پى خواهد داشت و از همان آغاز تا امروز که این همه تـاریخ بـه   

ر چنـد تـا ابـدیت    طول کشید، بشر نشیب و فراز زیادى را طى کرده و اکنون ه ـ
وقت باقى است ، ولى اکثر همنوعان او نه از غرور شیطان عبرت گرفته اند و نـه  



120 
 

و در نیمه راه عموما نیمه کاره و ناقص را زیر . لطف حق را کاملا پاس داشته اند
بار اداى امانت شانه خالى کردند، سـپس خـود را بـا سـرگرمى هـاى مـادى و       

بزرگتـرین و قبـیح تـرین خصـلت ناپسـند      مجازى مشغول ساختند و با تقویت 
در خویش سایر قواى مادى را نیز به تبع آن پرورش دادنـد و در نتیجـه   ) تکبر(

با کارنامه رسواى مـردودى از نمایشـگاه   ) هنگام مرگ(در پایان خدمت حیات 
  .اخراج شدند

و من که اکنون مى بینى به این ورطه و وضع ناهنجار افتاده ام ، از همان اکثر 
فلوکم که در هنگامه برپایى نمایشگاه حیات ، فرصت گران بهـاى هنـر نمـایى    م

فکرى و جسمى خویش را از دسـت دادم و عمـر خـویش را بـا اندیشـه خـام       
. بله من در دنیا آدمـى خودخـواه و خودپسـند بـودم     . خودخواهى سپرى کردم 

یکـى از   در ایـام جـوانى ، اگـر   . هیچ کس را بالاتر از خود نمى توانستم ببیـنم  
همسالان و دوستان خود را با کمال تر یا محبوبتر مى دیدم ، به جـاى ایـن کـه    

کـارم بـه جـایى رسـید کـه مـى       . مثل او راه کمال را طى کنم از او بدم مى آمد
  )70(. خواستم همه چیز و همه کس فداى من شوند



121 
 

  

  تافته جدا بافته - 4
ز ابتلاى به ایـن خطـر آگـاه    آیا در خانواده کسى نبود که تو را ا: سید پرسید

  کند؟
من در زندگى خصوصى و اجتماعى ، اول خودم را مى دیدم : گناهکار گفت 

در سر سفره غـذا در جمـع خـانواده ، در معاشـرت و برخـورد      . بعد دیگران را
حق بـا   ماجتماعى ، در حین گفتگو و بحث ، در محیط کار، عموما فکر مى کرد

. بپذیرند و حق تقـدم را بایـد بـه مـن بدهنـد      من است ، دیگران باید حرف مرا
خانواده ام هر چند ابتدا سر این قصه با من مشکل داشـتند، امـا بعـدها بـه ایـن      

شـد کـه    مروحیه ام عادت کردند و همه شان با وضع من ساختند و من هم باور
وقتى در تشکیلات دولتى بر اساس یـک گـزینش غلـط،    . آنها تاءییدم مى کنند

ى و حساس به من واگذار کردند، دیگر اسم را زین و چهار نعل یک پست اجرای
به سوى ایجاد قدرت کاذب پیش تاختم ، اعتقادم بر ایـن بـود، چـون مـدیر آن     

  .مدیر دستگاهم پس باید همه از من تبعیت کنند
آخـر مراجعـه   : سید در بین حرف هاى گزارش گونه گناهکار دوید و گفـت  

یافتن کار و احتیاجى که به شـما و کارکنـان زیـر     کننده به دلیل تسریع در انجام
دندان روى جگر بگذارد و موقتا ) به اصطلاح(نظر شما داشت ، شاید مجبور بود 

با خوى خودخواهى شما بسازد، اما معاونان و مشاوران و همکـاران شـما چـرا    
  این وضع را تحمل مى کردند و به خلق ناپسند شما تن مى دادند؟

 به لاى لجن سیاه و سوزان دست و پا مى زد، صیحه اى زد گناهکار که در لا
  :اشکال کار این جا بود که آنها دو دسته بودند: و گفت 
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دسته اى برایشان قابل تحمل نبود و در ابتداى امـر کمـى بـا مـن درگیـر      . 1
شدند، اما وقتى دیدند نمى توانند حرف خود را به کرسى بنشـانند، خـود را بـه    

  .قل ساختند و به راه خود رفتندواحدى دیگرى منت
آنها هم هر چه مى گفتم و درباره هر . دسته دیگر که بله قربان گوها بودند. 2

موضوعى نظر مى دادم ، بدون کم و کاست قبول مى کردند و بدون اراده مستقلى 
حتى برخى از آنهـا آن قـدر ضـعیف بـى     . از خود، همه را دربست مى پذیرفتند

بسته تصمیمات و اظهار نظرهاى نادرست مـرا تاءییـد مـى     اراده بودند که چشم
کردند و در همه جا بـدون بررسـى و تاءمـل تعریـف و تمجیـدم مـى کردنـد و        
سرانجام کارم به جایى کشید که آن برداشت و تلقى مـن از مسـؤولیت ، همـراه    
شیوه نادرست تعریف و تمجید نابجاى چاپلوسان و فرصت طلبان امر را جدا بر 

  .به ساخت که من خود را تافته جدا بافته از دیگران بدانم من مشت
در هنگام نماز جماعت در اداره تحت مسؤولیتم ، نمى توانستم بپـذیرم یـک   
کارمند دون پایه ولى پرهیزکارى امام جماعت شود و من هم مثل دیگران بـه او  

رمـان  دیگـر بعـد از آن ، د  . اقتدا کنم ، بنابراین همیشه از فـیض محـروم بـودم    
بیمارى ام مشکل بود و من با همین اسـتبداد در راءى و حـذف رقبـا و گـوش     
ندادن به حرف ناصحان و خیرخواهان تا آن جا که در توان داشتم خـود را بـالا   
کشیدم و با گزارش ها و ردیف کردن آمار و ارقام نادرسـت در حـوزه کـارى ،    

فـظ نظـم و اجـراى    نظر مقامات بالاتر خود را به عرضـه و لیاقـت خـود در ح   
مقررات خشک و بى روح ادارى جلب مى نمودم و بـا کمـک ایـادى متملـق و     
هزینه بیت المال در روزنامه ها تعریف و تبریک و تبلیغات به راه مى انـداختم و  
با جمع آورى امضاى آدم هایى از حزب باد و فرصـت طلـب ، طومارهـایى در    

ر فرستادم تا این که براى همه جـا  مورد قابلیت و مدیریت خودم به مقامات بالات
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پـس  . افتاد که بله من یک مدیر و مدبر و داراى احساس تکلیف شرعى هسـتم  
خیلى زود پست حساس ترى به من واگذار شد و با موقعیتى کـه در تشـکیلات   
کشورى پیدا کردم ، بیش از اندازه مغرور شـدم و بـه زمـین و زمـان فخـر مـى       

ن خصوصا هنگام راه رفتن ، همه وجودم تکبـر و  فروختم و در برخورد با دیگرا
  .غرور شده بود

بله ، روزگار بدین منوال سپرى مى شد و متاءسفانه افرادى نبودند و یـا اگـر   
بودند شاید این جراءت را نداشتند در برابر خودپسندى و خودراءیى من اظهـار  

حتـى بـه    چون ارتقاى مقام پیدا کرده بودم و بر اساس بـاور غلـط  . وجود کنند
دوستان مخلص قدیمى خود اجازه نمى دادم مثل گذشته با من رابطـه بازداشـته   
باشند یا بدون این که خودم بخواهم به دیدنم بیایند، زیرا که فکر مـى کـردم نـه    

معتقد بـودم در  . تنها آنها هم شاءن من نیستند، بلکه موجب خفت و خوارى منند
آنهایى . گردن از همه بالاتر و داناترم  دوربرم از همه بهتر مى فهمم و یک سر و

که با من کار مى کنند باید از مدیریت مـن اسـتقبال کننـد و خـانواده و قـوم و      
خویش و افراد فامیل نیز همه کسانى که قبلا با مـن رفـت و آمـد و مصـاحبت     

  .داشتند، باید به وجود ممتازم افتخار کنند
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  سوء استفاده از بیت المال - 5
اوضاع کارى با این شیوه نادرست خوب مسلط شدم ، ابتدا در مورد وقتى به 

. بیت المال کمى احتیاط مى کردم ، چون مزه آن ، بر دلـم خـوب ننشسـته بـود    
وانگهى هنوز تا حدى عرق مذهبى در وجودم زنده بود و روحیـه پرخاشـجویى   

طنم به مـدیران مسـتبد دوره پیشـین در بـا      ایام جوانى و حال و هواى اعتراض 
نمرده بود و چراغش سوسو مى زد ولى تـدریجا بـا مقایسـه هـاى نادرسـت و      
القائات تعدادى از همان طیف کارکنان دنیا طلب و وسوسه هـاى نفـس امـاره ،    
وقتى زمینه استفاده از بیت المال آزادانه و بدون مانع برایم فراهم شد، تن به بهره 

به دست آوردم تا آن جا کـه مـى    بردارى از آن دادم و کمى بعد با تجربه اى که
توانستم با توجیه و برداشت هاى شخصى در سوء استفاده از بیت المال بـه حـد   
افراط پیش رفتم و زندگى خصوصى من در کمترین مدت رونق گرفت و تقریبـا  

  .انگشت نما هم شدم 
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  نقش خانواده - 6
چـاره ، اگـر   بی: سید بیش از این نتوانست طاقت آورد و با صداى بلند گفـت  

دیگران تذکر به شما را نداشتند، پس خانواده تان که حتما ادعاى مـذهبى بـودن   
  داشتند، چرا شما را از این کار خلاف بر حذر نداشتند؟

همان خانواده بودند که گناهان ! اى واى بر من : گناهکار آهى کشید و گفت 
دند و بـر اسـاس   به راستى اگر آنها قرص و محکم مى ایسـتا . مرا تشدید کردند

اعتقادات دینى مرا ملامت مى کردند و در موقعیت هاى مناسب لغزش هـاییم را  
به من گوشزد مى کردند شاید کارم به این جاها نمى کشید؛ وقتى امکانات دولتى 
مانند راننده و اتومبیل رایگان در اختیارشان قرار گرفت ؛ وقتى با بهـره بـردارى   

ولتى ، وسایل رفاهى آنها فراهم شد و بـه سـهولت   نادرست من از آن امتیازات د
توانستند هر کجا با این پشتیبانى بى دریغ رفت و آمد کنند؛ وقتى همه ، در ناز و 
نعمت باور نکردنى غرق شدند؛ وقتى آنها هم احساس کردند مى توانند بین همـه  

بدهنـد و فخـر بفروشـند؛ و خلاصـه     » پز«خوب ) به اصطلاح(در انظار عمومى 
قتى همه این لذت ها و احساسات کاذب بـه دلشـان شـیرین نشسـت ، دیگـر      و

آنها حتـى گـاهى بـا    . گذشته خود را از یاد بردند و همه چیز را فراموش کردند
اسراف کارى و زیاده روى در هزینه هاى زندگى مرا وادار کردند کـه بیشـتر در   

  .نمایم استفاده از امکانات بیت المال ، نظر آنها را بهتر تاءمین 
وقتى صحبت آقاى متکبر به این جا رسید، ناله اى جانسوز سرداد و متعاقـب  

  .آویخت   آن گردن باریکش کج شد و کله بزرگش به سمت سینه اش 
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  موکل عذاب - 7
سید از این وضع رقت بار دلش گرفت و چند بار وى را صدا زد و هر طورى 

جمع شد که حال او سر   ى خاطرش بود او را دوباره به حال اولش برگردانید وقت
  آقاى محترم ، چه اتفاقى افتاد که غش کردى ؟: جا آمده پرسید

مگر نمى بینى چند ماءمور مراقـب  : گناهکار برزخى با ناله حزین جواب داد
  دارم ؟

  !ماءمور مراقب ؟ آنها کى هستند، با شما چکار دارند؟: سید با شگفتى گفت 
آخر وقتى مردگان به منزل اول قبر فرود . موکل  بله ، ماءمور: گناهکار گفت 

بسته به ایمان و اعمال (در آغاز این نشئه ) منکر و نکیر(مى آیند، ماءموران الهى 
با چهره هاى متفاوت به سراغ ارواحشان مى آینـد و فقـط از ایمـان و    ) مرده ها

اگر روح بازگشـته از عهـده پاسـخ برآمـد و     . اعتقادات محض پرسش مى کنند
اعمال نیک او بر اعمال بدش افزون و فایق آیند، همان اعمال خیر بـه صـورت   
هیاکل و صورت هاى حسنه ملکوتى مجسم مى شوند و او را تا قیامت همراهى 
و صاحبش را از وحشت عذاب ها محافظت خواهند کرد و اگر زبانش بند آید و 

بـه صـورت    نتواند پاسخ درست بدهد، گناهان او به تناسـب ذات و جوهرشـان  
قبیحه یا اشرار مزاحم حیوانى گوناگون درمى آیند و کالبد مثالى گناهکـار را تـا   

  .هنگام برپایى قیامت شکنجه خواهند داد
! عجب : سید از شدت حیرت انگشت خود را به دندان گزید و دوباره پرسید

  پس شما ماءمور موکل عذاب هم همراه دارید؟
من هم اکنون به علت داشتن خصـلت  . ت بله ، همین طور اس: گناهکار گفت 

ناپسند تکبر، که موجبات ناخرسندى خدا و خلـق را فـراهم کـرده ام و اعمـال     
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خلاف زیادى چون سوء استفاده از بیت المال ، ایجاد جو بدبینى و بى اعتمـادى  
را ... عمومى ، تضییع حقوق مـادى و معنـوى دیگـران ، ریاکـارى در اعمـال و     

همان ماءمور عذاب یا عکس العمل مجسم همان اعمال تا مرتکب شده ام توسط 
  .قیامت هر روز و شب چند بار شکنجه و عذاب خواهم شد

شما کـه مسـلمان بودیـد و بـه خـدا و      : سید آه سردى کشید و مجددا پرسید
رسول و قیامت اعتقاد داشتید، مگر از نظر اعتقادى و ایمـان کـم و کسـرى هـم     

  داشتید؟
  

  اصحاب حدود - 8
بله ، ایمان ، اداى امانت و اجتناب کردن از جمیع گناهـان  : گرفتار گفت  مرد

معناى ایمان این است که انسان از نظـر قلبـى بـه یکتـایى خـدا و      . کبیره است 
رسالت رسول و ولایت ولى معرفت داشـته باشـد و بـا زبـان بـه آن معرفـت و       

بنـابراین  . کنـد  ایمانش اقرار کند و نیز با اعضا و جوارح بدن بـه فـرایض عمـل   
انسان گناهکار، هنگام ارتکاب گنـاه بـزرگ ، قلـبش را سـیاهى مـى گیـرد و       

در این حال ، نور ایمان به سبب گناه خـاموش  . وجودش را تاریکى مى پوشاند
فرو مى ریزد و تنها اقرار بـه زبـان   ) معرفت قلبى(مى گردد و پایه اصلى اعتقاد 

است ، لقلقه و سطحى است ، بنـابراین   مى ماند، آن هم چون بر یک پایه استوار
بى فایده و بى خاصیت مى شود و اگر گناه انجام گرفته در حین انجام داده دادن 

ریایى باشد یا این که با مال و ... فرایض باشد، مثل این که نماز و روزه و حج و
غذاى حرام تحقق یافته باشد پس در این صورت دو رکـن اصـلى ایمـان مـورد     

مى گیرد که اقرار به زبانش نیز همچون نوشته بر سطح آب بى معنـا   خدشه قرار
کسانى که در دنیا اعمالشان به این شکل حبط و هـدر  . و بى حاصل خواهد شد
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مى شود، اگر چه ظاهرا مسلمانند اما چون ایمانشان زیـر سـؤ ال اسـت و توبـه     
کیفـر  جدى نکرده مرده اند، اصحاب حدود شناخته مى شوند و مستحق جریـان  

  )71(. الهى هستند
  

  سایر اشباح - 9
سید در پایان این گفتگوى شنیدنى به نظرش آمد در همان بـاتلاق سـوزان ،   

نگاه کنجکاوش را بـه    پس . اشباح دیگرى به اشکال مختلف گرفتار شکنجه اند
او در این بررسى متوجـه شـد   . آنها انداخت تا بقیه گرفتاران را نیز شناسایى کند

میدان لجن چند شبح ناشناخته دیگرى مشابه همـان متکبـر بـه شـکل     در کناره 
  فلاکت بارى عذاب مى کشند و از او پرسید اینها کى هستند؟

آنها کسانى هستند که در دنیا اهل حقد و حسـادت بودنـد و   : گناهکار گفت 
مانند من در منجلاب خصلت خودخواهى ناباورانه غوطه مى خورند و هیچ چیز 

ما غیر از سوختن در کیفر . تش خباثت باطنى آنها را خاموش کندنمى توانست آ
  .آتش باید در باتلاق وجود نفرت انگیز خودمان غوطه ور باشیم 
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  اعتراف و عبرت باعث تخفیف عذاب - 10
سید بعد از هر دیدار و دیدن مناظر مختلف شکنجه ارواح ، هـاج و واج مـى   

او همین طور که به حال آن تبه کاران . شد و نمى دانست چه کند و به کجا برود
مى اندیشید ولى مى دید نمى تواند گره اى از مشکل ایـن درمانـدگان بگشـاید،    

سید فهمیده بود که فرجام کار خودش هم کمتر از . غم جانکاهى آزارش مى داد
اینها نیست ، اما چون تقریبا به حیات دوباره اش اطمینان داشت هنوز این نقطـه  

ش زنده بود بلکه لااقل از فرصـت باقیمانـده اسـتفاده کنـد و جبـران      امید در دل
  .گذشته را بنماید

او وقتى به دقت به این سایه روشنى هاى بیم و امیـد مـى اندیشـید، ناگهـان     
درآمـده و از غلظـت     متوجه شد که مجددا فضاى برزخ از حالت نیمه تاریکش 

و چهره آدمکى را که تا چنـد   دود و بخار آلوده به بوهاى زننده کاسته شده است
لحظه قبل مشکل مى دید، اکنون تا حدودى برایش قابل رؤ یت است و از نگـاه  
دردمندانه اش دریافت که او هم از فراغت به دست آمده کمى احسـاس آرامـش   
مى کند و نیز مانند سایر گنه کاران خواهان آن است که رشته گفتگـو را بـا وى   

تباطهاى کوتـاه بـا ارواح زنـدگان و اعترافاتشـان در     قطع نکند، چرا که همین ار
مورد گناهان خود و دیگران تا حدودى از بار سنگین نافرمانى هایش مى کاهـد  
و به سبب عبرتى که براى زندگان پیش مى آید تخفیف در عذابشـان بـه وجـود    

بنابراین سید هم تمایل بیشترى نشان داد که از سرگذشت ایـن عـالم و   . مى آید
  .شت ساکنان این وادى هر قدر که ممکن باشد اطلاع حاصل کندسرنو

پس گنه کار در حالى که تازه از فشار عذاب چند لحظه قبل ، کمى خـلاص  
شده بود به سختى خود را به یکى دو قدمى سید کشانید و بـا نفـس بلنـدى کـه     
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: کشید، یکى دوبار کله بزرگش را تکانى داد و در ادامـه گفتگـو بـا وى گفـت     
اعر و حواس ظاهرى انسان زنده به دلیل ایـن کـه متعلـق بـه جسـم مـادى       مش

هستند، قدرت ادراك عالم مجردات و جریانات مربـوط بـه حیـات برزخـى را     
  البته گویا به این نکته پى برده اى ؟. ندارند

  .بله ، اما هر چه بیشتر بدانم باز هم کم مى دانم : سید پاسخ داد
  

  قبرزخ آن روى سکه حقای - 11
زندگان چگونه خواهنـد دانسـت   : کله بزرگ متکبر در ادامه افشاى راز گفت 

و زنده چه مى داند که فشار نـامرئى قبـر    )72(که مراتب شدت عذاب ها چیست 
  .چگونه است 

همانطور کـه گفتـى ،   : سید با بى حوصلگى در میان حرفهایش دوید و گفت 
  ...این یکى را خودم هم تا حدودى کشف کرده ام ولى 

گناهکار او را با نگاهش وادار به سکوت کرد و تذکر داد که صبر داشته باش 
تا معارف دیگرى دستگیرت شود و در پى آن ، کله گنده اش را به سمت او کـج  

بله ، آدمى که در یک محفظه بسته شیشه اى به خارج مى نگـرد و  : کرد و گفت 
خه هاى درختان و حرکت چشم مادى او در بستر خاك ، تنها از طریق تکان شا

گیاهان پى به وجود بادهاى برخاسته مـى بـرد و شـدت وزش بـاد را فقـط بـا       
تاءثیرات مشهود و اشیاى درهم ریخته اى که به جا مى گذارد ارزیابى مى کنـد،  

  .چگونه مى تواند حقایق تلخ و شیرین جهان نامرئى مجردات را رؤ یت کند
اعت در عرصه آسمان ها، در مدارى هزار کیلومتر در س 107زمین با سرعت 

بـا آن کـه    )73(. که به امر خدا قرار گرفته ، حرکت مى کند و جابه جا مـى شـود  
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زمین خود مادى است و سیر آن در دنیاى مادى صورت مى گیرد، پندار چشـم  
  .این است که زمین ، ساکن و بى حرکت است 

ن آمـدن آب و  راستى آیا حواس ظاهرى انسان مى توانـد جـز بـالا و پـایی    
طوفان برپا شده ، قواى جزر و مد دریاها را ببیند؟ چه کسى مى تواند جـز فـرو   
افتادن اجسام از بلندى ، قوه جاذبه زمین را با چشم عادى حس کند؟ آیـا جـدا   
غیر از این است که همه این حقایق که به چشم ظاهرى نمى آیند از مجـردات و  

ارند و انسان فقط از روى آثار آنها پـى بـه   از عالم نامرئى هستند، ولى واقعیت د
واقعیت هاى آنها مى برد؟ بسیارى از صداهاى بلند و کوتاه که فقط با اصـطکاك  
دو شى ء مادى ، آن هم در همان حـال تمـاس و ایجـاد ارتعـاش ، بـراى قـوه       
شنوایى قابل درك است ، اما وقتى در فضا پیچید و لحظه اى گذشت و از حوزه 

هاى گوش مادى دور شد، چگونه قابل استماع است ؟ آیا جز ایـن  گیرایى پرده 
است که همان صداهاى موجود چون جاودانه اند، دوباره با کمک دستگاه هـاى  

  الکترونیکى صوتى مى توان شنید؟
وانگهى همه اینها تازه مربوط به دنیاى محدود زندگان است ، بنابراین کشـف  

با کمک ابـزار و وسـایل همـان دنیـاى      مجهولات نامرئى همان دنیاى مادى نیز
مادى ممکن و قابل تحقق است ، اما موضوع کیفر و پاداش جهان آخرت مربوط 
به دنیاى نامحدود است و زمانى حقایق پشت پرده اعمـال ، آن چنـان هسـتند،    
آشکار مى شود که خود انسان به دنیاى نامحدود منتقل و از زاویه نامحـدود بـه   

  )74(. روى سکه حقایق در عالم برزخ بنگردحقیقت اعمال یا آن 
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  ثبت گناه بر اوراق انوار - 12
بله ، انسان تا زنده است ، وقتى گناهى را مرتکب شد، بـه  : و آدمک ادامه داد

میزان اهمیت آن ، تنها در همان حال یا کمى بعد، تاءثیرهاى روانـى و انفعـالات   
شهود است ، ولى بعـد از  خوش یا ناخوشى جسمى و روحى آن گناه براى وى م

مدتى که از انجام دادن آن گذشت ، به نظرش مى رسد همه آنها محو و نـابود و  
همه چیز تمام شده است ، غافل از این که اگر چه این قواى ظاهرى ، قـدرت و  
ادراك حالات خوش و ناخوش و عظمت و وسعت آنهـا را در آن هـا و لحظـه    

مان حال حس مى کنند، محدود و متناسـب  هاى بعدى ندارند و آنچه را که در ه
با قواى ظاهرى محسوس و محدود است که روح هم تا وابسته بـه همـان بـدن    
زنده است ، چون ادراکاتش با همان قواى ظاهرى صورت مى گیرد لذا محـدود  

اما همین که از زندان تن گریخت به جایگاه اصلى اش بازگشت ، حقایق . است 
مى بیند و ادراك مى کند و گناه یا هر عمـل انسـان    عالم را آن طورى که هست

که در حال حیات محدود او صورت گرفته ، چون بر اوراق نامرئى انوار هسـتى  
ثبت مى شود تا ابدیت جاودانه مى ماند و در جهان ابدى به همان وسـعتى ، کـه   

شـم  حقیقت بالقوه آنها بوده ، رو مى شود، لذا تاءثیر گسترده هر گناه تنهـا بـا چ  
  .برزخى و قیامتى دیده و درك مى شود

آخر من که با شمایم هر چند که نمى توانم تاءثیرات گسترده گناه : سید گفت 
را خوب لمس کنم ، اما چرا نمى توانم کنه گفتارت را آن طور که توضـیح دادى  

  !بفهمم ؟
چه لابد به تو گفتند که تو زنده اى ؟ تو و امثال تو هنوز : گناهکار جواب داد

دانید طبقه بندى و عظمت گناهان را؟ تو که اکنون با لطف خدا این ارتباط خـدا  
. این ارتباط برایت حاصل شده تازه ، نیم پرده حقایق را مى بینى نه همه آنهـا را 
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بگذار واضح تر براى تو بگویم ، آنچه را که تو دیدى هنوز بخش کوچکى از بى 
یع ، حفره هایى است که گناهکـاران  در این وادى وس. نهایت هاى برزخى است 

نابخشودنى در تمام اوقات و ایام به شدیدترین وجه ، عذاب و کیفر برزخى مـى  
ماءموران مسؤ ول به چهره هاى خوفنـاك و بـه صـورت هیـولاى بـاور      . بینند

سیماى گنه کاران به تناسب اعمـال و عظمـت   . نکردنى آنها را زیر شکنجه دارند
برخى از آنها بر اثر شدت سوزندگى آتش چون آهن .  گناهانشان ترسناك است

گداخته شده اند و برخى دیگر بر اثر پلیدى گناه مسخ شده و به صورت یکى از 
  . )75(بهایم در آمده اند 

منظورتان این است که ایـن چهـره هـاى حیـوانى و هیـولایى ،      : سید پرسید
  ساخته و پرداخته خود انسان در دنیاست ؟

اینها کسانى بودند که قبلا در دنیـا  . بله ، درست فهمیدى : دادگناهکار پاسخ 
بر اثر استمرار در گناه ، نفس بهیمى خویش را فعـال کردنـد و ایـن گونـه آن را     
ساخته اند؛ به عبارت دیگر، خداوند براى نفس انسان یک نشـئه ملکـوتى قـرار    

جدال و مبارزه  داده که نیروهاى خیر و شر انسانى و حیوانى آن نشئه پیوسته در
پس اگر انسان غافل شد و نفس اماره را آزاد گذشت و نیروهاى حیوانى یـا  . اند

در بـاطن آدمـى   ... تمایلات انحرافى نفس ، مانند عجب ، تکبر، حسد، خشـم و 
رشد و تقویت یافت و به صورت یک عادت و خـوى بهیمـى وجـودش را فـرا     

خصى انسان پدیدار مـى شـود و   گرفت ، آثار آن در همان دنیا تنها در روحیه ش
در روابط اجتماعى وى نیز تاءثیر مى گذارد، ولى در عالم برزخ با همان صورت 
بهیمى که با چشم دنیایى مشهود نبود ظاهر خواهد گشت و پیوسته تا قیامت بـه  

  .صورت یک مصاحب مزاحم آزارش خواهد داد
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مور جدا از نفس بنابراین صورت هاى حیوانى و هیولایى ، خلق جدید با ماء
انسان نیستند، بلکه همه اینها از قبل در دنیا به تدریج توسـط نیروهـاى درونـى    
انسان پرورش یافته و همراه او تا این منزل وجود داشته اند و تنها بعد از خروج 

  !روح از بدن در مقابل چشم برزخى وى آشکار شده اند
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  قطع رابطه با خدا: بخش هشتم 

  

  ىمسلمان آمار - 1
گناهکار بعد از این توضیح کوتاه ، سید را راهنمـایى کـرد تـا از راه تنـگ و     
تاریک کناره همان میدان لجن سوزان ، گناهکارانى را که در طبقـه زیـر زمـین    

سید کمى جابجا شد . میدان در میان دو آتش دست و پا مى زدند ملاحظه نماید
  .زدیک بررسى نمایدو سرك کشید تا آنچه که در زیر اتفاق مى افتد از ن

او با همان نگاه اول متوجه شد که مراقبان عجیب و غریبى با قیافه هایى کـه  
تا به حال ندیده ، دور گناهکاران را احاطـه کـرده و بـه شـکل فلاکـت بـارى       

او، نمى توانست به دلیل وجود شعله هاى آتش فراگیر به آن . عذابشان مى دهند
چشمانش آنان را در آن غوغاى نفس گیـر   عده نزدیک شود و نه مى توانست با

به نظرش رسید شاید همین راهنماى رنجور بتواند از مشکل آنهـا  . شناسایى کند
پس به دور خود چرخى زد و نگاه امیدوارش را بـه او  . براى وى مطالبى بگوید

اینهـا کـدام طبقـه از    ... اینهـا : دوخت و با صداى مرتعش و گفتار بریده پرسـید 
  ؟گناهکارانند

راهنما دست قیر آلود خود را با بى رمقى بالا آورد و از دور به سمت عـذاب  
اینها با آن مسلمان بودند، رابطـه شـان را بـا قطـع     : دیدگان اشاره رفت و گفت 

  .کرده بودند
یعنى چه که رابطه شـان را بـا خـدا قطـع کردنـد؟ چـه       : سید شتابزده پرسید

  !مسلمانى بودند که از خدا بریده بودند؟
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برخى از اینها در خانواده اسلامى به دنیا آمده بودنـد و از نظـر   : راهنما گفت 
شناسنامه مسلمان و بر اساس آمار، جزء مسلمانان بودند، ولى یک بار هم هـیچ  
یک از افراد خانواده سر به سجده بندگى نگذاشـتند و نمـاز نخواندنـد و برخـى     

انه با ایمـان و اعتقـاد بودنـد و    دیگر نه تنها خانواده شان مسلمان ، بلکه اهل خ
اما اینهـا کـه فرزنـدان آنهـا     . بسیارى حتى فرایض دینى خود را انجام مى دادند

برخى . قهر کرده بودند ﷒بودند با همه آشنایى با معارف دینى با خدا و رسول 
از روى سهل انگارى و برخى با بى اعتنایى به مقدسات خانواده ، فریضه مقدس 

  .را عملا تعطیل کرده و به همه چیز پشت پا زده بودند نماز
سید یادش آمد که خودش هم از طایفه اخیر است و اگر مثل آنها مـرده بـود   
مانند همان ها شاید هم به علت عـاق والـدین و داشـتن نفـرین پـدر و مـادر،       

  !سرنوشتى شدیدتر داشت 



137 
 

  

  قلب صاف - 2
تعـادل خـود را از دسـت داد،     در پى این ادراك و آگاهى سرش گیج رفت و

نزدیک بود نقش زمین شود و احیانا در همین دم مرگ موعودش فرا رسید، امـا  
از آن جایى که به طرق گوناگون باید انوار الهى از روزنه ها به عمق تاریکى هـا  
بتابد تا حجت بر دیگر انسان ها تمام شود، خیلى زود آرامش روحـى خـود را   

آخر، آخر، بى نمـازى ایـن قـدر گرفتـارى     : بسیار پرسیدباز یافت و با نگرانى 
بى نماز که عمل شرى انجام نداده است ، مگر این که بایـد قلـب انسـان    ! دارد؟

  صادق باشد؟
بـى نمـازى از ایـن    ! بله ؟ مثل این که شما هم غافلید: راهنماى رنجور گفت 

وقتـى   )76(. بى نمازى در عـداد کفـر اسـت    . هم بیشتر مؤ اخذه و مجازات دارد
نمازگزار بر اثر سهل انگارى و سبک شمردن نماز مورد عقـاب تنـد قـرار مـى     

مسلم است که آنکس که از خدا بریده و رابطه اى از طریق نماز برقرار  )77(گیرد، 
 )78(. نکرده و یا آن را ترك کرده ، عقوبت سنگین ترى در کمین و انتظار اوسـت  

را ترك کند در مقـابلش مکلـف اسـت     انسان همانطور که مکلف است منکرات
از معاریفى ... نماز، روزه ، حج ، زکات و. حتما اعمالى را طبق دستور انجام دهد

از انـواع  ... زنا، غیبت ، ربا خوارى ، دروغ ، دزدى و. هستند که باید انجام شوند
هر دو گروه احکام تکلیف بر آنها مترتب است . مناهى هستند که باید ترك شوند

اگر بنده همه اعمالش درست باشد، ولى اهل نماز نباشد . ماز ستون دین است ن. 
هیچ عمل دیگرى از او پذیرفته نیست و مانند خیمه اى بى سـتون آنچـه بـر پـا     

  .داشته فرو مى ریزد
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وانگهى آیا در خوار اغماض اسـت کسـى فرزنـد دانشـجویش را تـا پایـان       
ك و کلیه هزینه هـاى تحصـیلى   تحصیل دانشگاه جا و مسکن بدهد، غذا و پوشا

او را تاءمین کند و جناب دانشجو با وجود استفاده از همه تسهیلات و امکانات ، 
نه با خودش و نه با خانواده ، هیچکس راست نباشـد و سـرانجام بـدون کسـب     
کمال علمى از دانشگاه اخراج شود، ولى توقع داشته باشد خانواده هم به گذشته 

  بزند؟بى حاصل او مهر صحت 
کـدر و بـدبو، انسـان سـالار خلقـت را آفریـد و در       ) نطفـه (خداوند از آب 

تعبیـه  ... اعضا، جوارح ، قلب ، کلیه ، کبد، و: وجودش دنیایى از کارگاه خودکار
آب زلال . کرد و این همه نعمت هـاى بـى شـمارش را در اختیـار او گذاشـت      

لذیذ رنگارنگ ، انواع  نوشیدنى ، اکسیژن و هواى پاك نفس کشیدنى ، میوه هاى
دانه ها و رستنى هاى غذایى ، اقسام خـوراکى هـا و پوشـاکى هـاى گیـاهى و      

خلاصـه همـه طبیعـت را بـراى او     ... حیوانى ، عصاره هاى ناب شیر و عسل و
آفرید و تسخیر و رام او ساخت ، فقط با این هـدف کـه انسـان از طریـق یـک      

شود، نظام زنجیره اى خلقـت را  مجموعه برنامه ویژه ، حق شناس و خداشناس 
هماهنگى کند و با تسلیم و تواضع در برابر امر حق به ابدیت آباد دسـت یابـد و   

انسان وقتى به این حقیقت پى مى برد کـه دیگـر از دنیـاى    ! آه چه سخت است 
  .زندگان کوچ کرده است 

 آیا راستى انصاف است این انسان نازپرورده با آن همه نعمت بى شمار یـاغى 
سرپیچى کند و با زیر پـا  ) اقامه نماز(و طاغى شود و از بنیادى ترین فرمان حق 

گذاشتن اساسى ترین عمل شکرگزارى باز هم از منعم بخواهد که او را به نعمت 
آیا انسانى که به ! جاویدان سعادت برساند؟ اوه ؛ چقدر شرم آور است این وضع 

نـین روز سـیاهى افتـاده اسـت ،     خودش ظلم کرده و با انحراف از راه حق به چ
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عذر و توجیهش پذیرفته است ؟ این که بعضى مى گویند اگر انسانى قلبش پـاك  
ایـن  . و صاف باشد، دیگر نیازى به فریضه نماز ندارد یک بحث انحرافى اسـت  
اولا . حرف را کسانى مى گویند که مى خواهنـد از دسـتورات الهـى سـر بتابنـد     

و عمومى است ، ثانیا آثار مثبـت نمـاز متعـدد و    خواندن نماز یک فریضه عینى 
وانگهـى در هـر   . فلسفه به جا آوردن آن ، از حد فهم قاصر انسان خارج اسـت  

در . کجا که قلب پاکى باشد، او با نماز سنخیت و رابطه بیشترى دارد تا دیگـران  
حقیقت پاکدلان بیشتر قدر نماز را مى دانند، چون مى دانند وجود خویش را بـا  
نماز بیمه مى کنند، روحشـان را بـا اداى آن ، صـیقل یافتـه نگـه مـى دارنـد و        

  .سرانجام به معراج انسانى پرواز مى کنند
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  حرف دل بنده - 3
بله ، نماز با حضور قلب وسیله ارتباط مخلوق با خالق و ذکر آن ، حرف دل 

رپایى بـه  بنده مخلص در هر شبانه روز حداقل پنج بار با ب. هر بنده با خداست 
موقع نمازهاى واجب ، روح و اندیشه اش را از قید وابستگى هاى مادى آزاد و 
وجود خویش را به سرچشمه تعالى و تکامل متصل مى سازد و آن جا که بر اثر 
غفلت زنگارى گناه بر قلبش نشست ، آن را با نیایش خالصانه شستشو و غبـار  

نماز گزار در حقیقت عمـل  . ایدتیرگى و آلودگى هاى آن را از صفحه دل مى زد
خالصانه نماز نام خویش را در زمره نیکان و شایستگان ثبت مى کند و جایگـاه  
ممتاز خود را در کاروان عازم به ابدیت براى نیل به مساکن طیبـه جنـات عـدن    

  .تثبیت مى نماید
سید بعد از این پرسش و پاسخ طولانى کمى خجالت کشـید، امـا بـه راهنمـا     

د که قصد و غرضش از این سؤ ال ها بیشتر بـراى اطمینـان و معرفـت    وانمود کر
چقـدر  ! آه : قلبى است ؛ بنابراین در ادامه همین گفتگو با خـودش زمزمـه کـرد   

دردآور است که فرزند مسلمان در خانواده اسلامى تربیت شود و به جاى این که 
ئمـه دیـن و   سخن حق را از اهلش بشنود و دستورات دینى خود را از قـرآن و ا 

جانشینان آنها دریافت کند، هنوز چنـد کـلاس درس خوانـده و نخوانـده مـثلا      
دانشمند شود و خود را روشنفکر بداند و با استنباط شخصى صادر کند، که اگـر  
قلب انسان صاف باشد کافى است و نماز نخواندن خویش را با همـین برداشـت   

  .غلط توجیه کند
چه اوقات گران بهـایى را بـا بـى    ! بدبختم من دیگر چقدر ! اوه ، خداى من 
لعنت بر دوستان ناباب کـه مـرا بـه ایـن     ! بسوزد این اعتیاد! نمازى سپرى کردم 
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مـرده  ) ترك فرمـان خـدا  (آخر، اگر من با این روسیاهى ! روزگار سیاه نشاندند
بودم ، لابد هم اکنون مانند اینها از اهل کفر به حساب مى آمدم ، مانند همین آدم 

ا، اینهایى که به علت نافرمانى از دستور خدا و به سبب نخواندن دارند پیوسـته  ه
در میان آتش ، جان مى دهند، نه آن جان دادنى که بمیرنـد و تمـام شـود و نـه     

  .پایانى براى من این سوختن که سرانجام از این آتش مهیب خلاصى یابند
رزخیان را نمى دیدم اى واى ، اگر این هول و هیبت عذاب ب! اى واى بر من 
  !، کارم چه مى شد؟
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  آژیر بخشش  -4
سید همین طور که یک نفس آه و ناله مى کرد و از عمر تلف کـرده تاءسـف   
مى خورد و براى روسیاهى و عذاب محتوم خویش اشک مى ریخت ، دستى به 
دعا به آسمان بلند کرد و براى نجات خود و برزخیان به درگاه خـدا اسـتغفار و   

سپس سرش را بـه نشـانه شـرم و عبـرت پـایین آورد و دمـى در       . ثه کرداستغا
  .سکوت فرو رفت 

: راهنماى رنجدیده در پى آن ، گردن بلندش را به سوى سید کج کرد و گفت 
مگر دعاى شما به عنوان یک بنده پشیمان کارساز باشد و فضل الهى شامل ایـن  

شان بردارد و دمى آنها را  حق خالق بر گردن مخلوق را از ذمه. درماندگان شود
  !حاشا به کرم بى انتهاى خداى مهربان . از عذاب برزخى ها رهایى بخشد

در این لحظه سید احساس کرد مثل این که آژیـر بلنـدى بـه صـدا درآیـد و      
کارخانه بزرگى در پایان یک نوبت کار سنگین ، تعطیل شود و کـارگران از کـار   

ره صدایى را با آهنگ دلنشینى که تـاکنون  طاقت فرساى آن فراغت یابند، یک با
این صدا آن قدر موزون ، ملایم طبع و دلنواز بود که همه . آن را نشنیده بود شنید

ضجه ها و سر و صداهاى گرفتاران آن محدوده برزخ را تحت الشعاع قرار داد و 
  .لحظه اى بعد با آرامش مردگان ، سکوت معنا دارى بر فضا حاکم گردید

ین حادثه و تغییر ناگهانى در شگفتى خاصى فرو رفت ، چرا که مـى  سید با ا
شـده و شـعله     دید به دنبال همان تذکر و تذکار خالصانه اش همه چیز عـوض  

هاى بى مهار آتش فروکش کرده است ، ولى هنوز دود اندکى بـه هـوا متصـاعد    
شـگرف  در این لحظه استثنایى ، سید بر اثر مشاهده تغییرات هماهنگ و . است 

او ناباورانه دید که . محیط، دهانش از تعجب باز ماند و در جایش میخکوب شد
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برزخ باز شد و بخش مهمى از فضاى آن ، حال و هـواى بخشـش     قیافه عبوس 
افق تا دور دست ، چون صبح سفید شکافت و خورشید نـورانى  . به خود گرفت 

آتش را بى رنـگ کـرد و   ، آهسته از فراز آن بالا آمد و انعکاس شعله هاى زرد 
ماءموران خشم و غضب ماءموریتشان را . بر پیکر سوختگان ، اشعه التیام پاشید
فرشتگان رحمت براى عیـادت بیمـاران   . ناتمام گذاشتند و صحنه را ترك کردند

این وادى بال و پرگشایند و همراه خود از خزانه فضل خداوند مایده آسـمانى و  
. پاشـیدند   ام جزغاله شده هایشان مرهم شفا بخـش  غفران الهى آوردند و بر اند

گناهکاران با آن که لحظه اى پیش در آتش برزخى مى سوختند و ممکـن بـود   
دمى بعد دوباره وزرشان و بال گردنشان شود و آتش ظلمى کـه خـود افروختـه    
بودند بسوزند، ولى از این که توانسته بودنـد لمحـه اى در سـایه رحمـت الهـى      

نفس راحتى را بکشند، نگاه شکر و حسـرت مانـده بـر دل ، بـر      آسوده شوند و
  !دیده داشتند، همه چیز استثنایى و شگفت آور بود

سید با مشاهده حالت هاى شکر و شرمندگى در چهره عذابدیدگان ، مطلـب  
آنها از بابت . دستگیرش شد که جملگى به ظلمى که خود روا داشته اند، معترفند

رصت از دست داده منفعل و منکسر بودند و اما از این که تمرد از فرمان خدا و ف
براى اتمام حجت و عبرت زندگان ، دریچه فضل خداوندى به سویشان باز شده 
و هر چند مدتى محدود، رحمت الهى شامل حالشان گردیده ، زبان حال شکر و 
 سپاس داشتند، چرا که آنها بعد از مرگ و دیدن اسرار پشت پرده و رؤ یت باطن

این عالم ، تازه برایشان جا افتاده که چگونه قلوبشان را قساوت و تیرگى مـادى  
و آنها نتوانسته بودند بفهمند که نماز، مصداق آشکار ذکر مسـتند   )79(پوشانده بود 

، که آنها از آن غفلـت کـرده    )80(خداوند و موجب نزدیکى مخلوق با خالق بوده 
  .ازات بدانندبودند و اکنون باید خود را مستحق مج
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سید هر چند دیگر خسته شده بود و ملاقات هاى متوالى با برزخیـان کلافـه   
اش کرده بود، اما از اینکه ارتباط و مشاهده حالات عبرتـى آنهـا درسـى بـراى     
خود و استغاثه اش آرامشى براى عذابدیدگان بود، همه خستگى را از وجـودش  

بـاره بـه وضـعیت میـدان بـزرگ      را دو  بنابراین نگاه نافـذش  . دور مى ساخت 
براى او فضاى موجود نیاز به انبار کالاى یا بازارچه اى شباهت داشت . دوخت 

که بعد از آتش سوزى مهیب ، تنها تعدادى اجساد و اشیاى نیم سوخته در میـان  
سکوت آرام بخش ولى اسرارآمیزى بر فضا . تلى از خاکستر به جاى مانده باشد

با آن کـه سـید از   . ها و ناله هاى گنهکاران خبرى نبود دیگر از ضجه. حاکم بود
وضعیت پیش آمده تا حدودى خوشحال بود، اما هنوز برایش روشـن نبـود کـه    

از چهره مرددشان دریافـت کـه همگـى    . تکلیف این گروه از گنه کاران چیست 
آنها در خوف و رجا هستند و خود آنها هم نمى دانند آیا این بخشودگى مـوقتى  

  .ا ابدى است ی
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  حاجى را مى شناسم: بخش نهم 

  

  باور کردنى نیست  -1
سید همان طور که ناظر صحنه بود، خواست انـدکى در گوشـه اى از میـدان    
بنشیند و استراحت کوتاهى بکند، اما نیتش را عملى نکرده ملاحظه کـرد گـاهى   

بیشترى کمى دقت . اشباح ناشناخته اى از افق دور، انوار نیزه اى پخش مى کنند
کرد تا بفهمد چه خبر است تنها از جابجایى و تکان ملایم خاکستر به جا مانـده  

عقل و بینایى . دریافت که در فضاى میدان رفت و آمد مرموزى در جریان است 
پـس نگـاه   . قاصرش قد نداد که از راز و رمز قضـیه بـیش از ایـن سـر درآورد    

از گوشـه غربـى میـدان     کنجکاوش را به اطـراف دوخـت و راه بـه باریکـه اى    
توجهش را جلب کرد تصمیم گرفت به همان سمت پیش رود، شاید مطلب تـازه  
ترى کشف نماید و هر چند اتفاقات پى در پى و تغییـرات شـگفت آور محـیط،    
بینایى او را کند کرده بود، اما روشنایى لرزان ناشى از رقص انبـوه آتـش بـه او    

لان تنگ و تاریک مى گذشت تمیـز دهـد و   مجال مى داد تا راه خود را که از دا
هنوز چند قدم پیش نرفته بـود کـه ناگهـان صـداى     . از مسیر طولانى آن بگذرد

  .گرفته دردمند دیگرى او را در جایش میخکوب کرد
به نظرش . او احساس کرد که این صدا صداى آشناست . سید کمى مکث کرد

ر دقـت کـرد تـا شـاید     کمى بیشت. رسید قبلا آهنگ آن به گوشش خورده است 
صـدا از حجـره   . بتواند تشخیص دهد که از کیست و کجـا آن را شـنیده اسـت    

کوچک سمت راست دالان بود و مرد مسنى که با شکم برآمده و چهـره سـیاه و   
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پف کرده و گردن فرو افتاده اش در عذاب برزخى خود گرفتار بود و بدون وقفه 
سید صادق هر چه . ان صدا بودضجه مى زد و زار زار مى گریست ، صاحب هم

: اما با خودش گفـت  . به قیافه آن مرد گناهکار دقت کرد، نتوانست او را بشناسد
  .آرى ، بارها با همین گوش هایم آن را شنیده ام . این صدا؛ صداى آشناست 

چند بار . کمى بیشتر به قیافه صاحب ناله خیره شد و او را خوب ورانداز کرد
! نـه  : شم هایش را با دستهایش مالید، بعد با تعجب گفت جلو و عقب رفت و چ

این ، همان آقاى ... یعنى ممکن است این . باور کردنى نیست . غیر ممکن است 
چـرا  ! شریف زاده باشد؟ آقاى شریف زاده را من که دیده بودم ، این طورى نبود
طـورى   چهره اش سیاه و سوخته شده ؟ چرا شکمش این قدر بالا آمده ؟ او این

ایـن ، همـان شـریف زاده    ! عذاب مى کشد؟ ولى نه ، مثل این که خودش است 
او چند سال اسـت  ! است که من مى شناختم ، صاحب فروشگاه بزرگ شهرمان 

  .که مرده است 
بعد کمى به سمت اتاق پـیش رفـت و دوبـاره چهـره گناهکـار را از فاصـله       

ا مورد خطاب قرار داد و گفت نزدیک تر مورد بررسى قرار داد و با تردید، وى ر
  ببینم ، حاج آقا مرا مى شناسید؟: 

  .من سیدم ، سید صادق فرزند سید حبیب 
آقاى شریف زاده که تا آن لحظه با احساس بار گناه سنگینش سخت درگیـر  
بود و براى رهایى خود از آتش محتوم برزخ و قیامت ، مدام مى گریسـت و در  

م کرده اش مـى کشـید و پـیچ و تـاب مـى      حالى که با دو دست روى شکم ور
  :خورد، مثل برق گرفته ها چند بار تکانى خورد و ناگهان ایستاد و گفت 
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  همان سکه ها مى سوزانند  -2
حالا مگر چه شده ؟ آرى خودم . بله ؟ سید؟ سید صادق ؟ نه ، یادم نمى آید

آمـدى  لابـد تـو هـم    ! ببین چه مى کشـم  . هستم من همان شریف زاده بدبختم 
تمام هیکلم از بدهکارى بـه مـردم   . مى بینى که مفلسم . طلبت را از من بگیرى 

کردند و با ثروت بادآورده ، دارند   بچه هاییم پاك مرا فراموش . در عذاب است 
. خوش مى گذارنند، در حالى که جور حق و نـاحق آن را مـن دارم مـى کشـم     

سید زیـر  ! ابم را زیادتر کنى حتما تو هم مى خواهى با دادخواهى پیش خدا عذ
بچه هایش نمى دانند که بـر  ! بیچاره شریف زاده . نمى شود باور کرد: لب گفت 

آن وقت ها که نوجوان بودم ، یادم مى آید که با پـدرم  . سر پدرشان چه مى آید
آقاى شـریف  : آن موقع پدرم مى گفت . چندین بار از مغازه اش جنس خریدیم 

اط نداشت ، وقتى که با کمک این و آن و با وام بانکى مغازه زاده ، اول آه در بس
. اى باز کرد، ابتدا مشترى زیادى نداشت ، ولى بعدها کار و بارش بـالا گرفـت   

خیلى ها هم مى گفتند ایشان کم فروشى مى کند و سر این و آن کلاه مى گذارد، 
یکـى از  شـاید  . اغلب جنس هاى مغازه اش را از دیگران گران تر مـى فروشـد  

دلایل بازار داغى این آقا، چانه گرم و زبان چرب و نرمش بود که مشترى ها را 
البته جنس هاى جورى هم داشت و هر کس مى توانسـت  . خوب شکار مى کرد

همه نوع مواد غذایى و بهداشتى و تقریبا مایحتاج روزانه زندگى خـانواده اش را  
آقا، مشترى هاى همه رقبـاى دور  این حاج . از مغازه آقاى شریف زاده تهیه کند

و بر خود را با این بازار گرمى به سمت خود کشیده بود و بازار فروشش خیلـى  
  .داغ و سکه شده بود
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وقتى شریف زاده اسم سکه را شنید، بى اختیار به رو در افتاد و چند بار دور 
گفتـى  : گرفت و گفت   خود پیچید و صورتش را با فشار در میان دست هایش 

همان ها دارند مـرا  . که ؟ همان سکه هاى حرام و تمام وجودم را مى سوزانندس
  .جزغاله مى کنند

تازه اى عده اى هم مى گفتند . او راست مى گوید: و صادق ادامه داد و گفت 
ایشان در خانه اش یک انبار بزرگى دارد که در فرصت مناسب ، هر وقـت هـر   

الح ساختمانى در بازار گیرش بیاید، نوع تولیدات غذایى و کشاورزى و حتى مص
احتکار مى کند تا موقع و سر فرصت گران تر بـه    خریدارى و مدتى در انبارش 

هیچ جا گیر نمى آمـده و  : خلق االله بفروشد و کلى هم سر مردم منت بگذارد که 
تا آن جا که یادم مى آید، ایشـان یـک   . او براى مردم زحمت فراهم کرده است 

. یم داشت که سرپرستى آن بچه یتیم به عهده همـین حـاج آقـا بـود    برادرزاده یت
خیلى از اموال آن یتیم بى نوا را با توجیه و لطایف الحیـل مختلـف   : بعدها گفتند

  !بالا کشیده است 
آره دیگر، اگر سر مردم کلاه : شریف زاده با احساس درد و شرم فراوان گفت 

  !یتیمم را بالا کشیدم ؟ گذاشتم بماند، دیگر چرا اموال برادر زاده
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  زیارت خانه خدا  -3
وانگهى این آقاى طماع . بله ، حالا خودش هم اعتراف دارد: و سید ادامه داد

به دلیل اشتغال فراوانى که داشت و سرش گرم دادوستد و معـاملات پـر درآمـد    
بود، کمتر مى توانست در مسجد و نماز جماعت محل حضور پیدا کنـد و یـا در   

چند بار بـه جبهـه هـاى    «: اما خودش مى گفت . رى بى ریا شرکت کندکار خی
جنگ تحمیلى کمک مالى کرده و یک بار هم موفق به زیارت خانه خدا شـده و  

البته شـنیده بـودم کـه ایشـان دوبـار بـا       » .واجباتش را مرتب انجام داده است 
، مقـدار   خانمش براى زیارت به سوریه رفته ، ولى با زد و بند ماءموران گمرك

زیادى کالا از جمله پسته ، چادر مشکى و وسایل برقى با خود حمل و جابه جا 
  .کرده و سود مناسبى هم برده است 
بله ، ایشان ادعا دارد که شاید بارها به جبهه : سید صادق ، سپس توضیح داد

هاى جنگ یا به فقرا کمک مالى کرده و مثلا به خانه خدا رفته و حاجى شـده ،  
آخر چه فایده ؟ همه آنها یـا ریـایى   . را هیچ کدامشان فایده نکرده است ولى چ

درست اسـت ایـن حـاج    . بوده یا حق الناس که حالا همه اش بر باد رفته است 
آقاى شریف ، حالا دارد تاوان گذشته را پس مى دهد، تاوان تقلب کارى ها، کم 

  .مال یتیم گران فروشى ها و احتکارها و شاید خوردن  )81(فروشى ها 
ریاکارى ها، رشوه دادن ها، چشـم  : و در پى آن خود شریف زاده اضافه کرد

  !چرانى ها، اى واى از سختى عذاب ها
: و سید دوباره با وحشتى که از کلمه عـذاب احسـاس کـرد بـا خـود گفـت       

راستى ، ایشان حالا از چند نفر مى تواند حلالیت بگیرد و پول هاى ناحق گرفته 
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برگرداند؟ مگر این امر ممکن است ؟ او که حالا خودش صاحب  را به صاحبش
  .همه اموالش را فرزندانش بین خود تقسیم کرده اند. پول و مالى نیست 

  

  بله ، کار از کار گذشته -4
سید هر چند از اوضاع آشفته حاجى متحکر و متقلب فهمیده بـود کـه دیگـر    

! حـاج آقـا  : ا شود گفـت  کارش تمام است ، اما براى اینکه کنجکاوى اش ارض
  یعنى حاج آقا حالا کار از کار گذشته است ؟

بـه مـن مـى گـویى     : آقاى شریف زاده دردمندانه خنده اى سر داد و گفـت  
مـن حتـى حسـاب    ! من با کدام پول حلال مکه رفتم و حاجى شدم ؟! حاجى ؟

داخـت بـدهى   را ندادم ، بلکه بـا نیرنـگ و تقلـب در پر     ﷐خمس آل محمد 
شرعى ، سر نماینده حاکم شرع کلاه گذاشتم و با مصالحه و قسـط بنـدى مکـه    
رفتم و با سر و صدا و تبلیغات برگشتم و با دادن مهمانى ریـایى بـه مـال داران    

اما امـروز دارم تـاوان   . شکمباره ، خودم را عوضى در ردیف حاجى ها جا زدم 
فهمم که دیگـر کـار از کـار     عملکردهاى بد خودم را پس مى دهم و خوب مى

  .گذشته است 
آدم تا زنـده اسـت بایـد    ! بله ، تردیدى نیست که فرصت از دست رفته است 

هر کس تا نمرده باید خودش به فکـر خـودش باشـد و    . چاره کار را باید بکند
وقتى مرگ رسید و پرده ها به کنار رفـت و  . وجودش را از آلودگى ها پاك کند

آن وقت هر کس هر چه داد بزنـد  ! بى شد دیگر چه فایده ؟عمل هاى انسان آفتا
کلا، محال اسـت ،  : به او مى گویند. و بخواهد یک بار دیگر برگردد محال است 

سید وقتى محرومیت و حیرت آقـاى شـریف زاده را خـوب درك    ) 82! (محال 
 اگر امثال شریف زاده ها تا زنده اند چاره کـار را بکننـد،  : با خودش گفت . کرد
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کارشان به اینجا نمى رسد که بعد از مـردن تاءسـف بخورنـد و اشـک حسـرت      
درسـت  . حالا دیگر چه فایده ، دیگر کار از کار گذشته اسـت  : بریزند و بگویند

است آنها حالا دستشان از همه جا کوتاه شده و باید تا قیـام قیامـت در همـین    
بلـه آقـاى   . ا باشـند عذاب موعود بسوزند و لعنت فرشتگان خدا را به جان پذیر

شریف زاده هم مانند خیلى از آدم ها که دل به دنیا مى بندند و به زیبـایى هـا و   
علایق دنیوى دل خوش مى کنند، آن چنان سرگرم دنیا دارى و مال پرستى شده 

او وقتى مرگ به سراغش . بود که هیچ چیز جز مرگ نتوانست وى را تکان دهد
  !، چه اشتباه بزرگى کرده است  آمد، تازه فهمید که اى دل غافل

  

  یک کیلو خرما عوض ثروت باد آورده  -5
سید به پاس آشنایى و احترام به کاسب محله اش ، هر چند مى خواست اگـر  
بتواند کارى بکند تا شاید عذاب آقاى شریف زاده کمى تخفیـف پیـدا کنـد، امـا     

خواسته اش را در  او در پى این اندیشه نتوانست این. سرنخ این کار دستش نبود
دلش نگه دارد، لذا فقط به منظور حمایت از آشناى محروم و وامانده ، نظرش را 

  با او در میان نهاد که چه کارى از وى ساخته است ؟
من حالا هم به ! شما چه کارى مى توانید بکنید؟: شریف زاده آلوده پاسخ داد

بودند که آن هم همگى بـا  تنها امیدم بچه هایم . خدا بدهکارم و هم به خلق خدا
  .ثروت باد آورده پدرى در عیش و عشرتند و من مانده ام با این عذاب ها

  :و سید متعاقب این گفته شریف زاده با خودش زمزمه کرد
او اکنون . یعنى چه ) 83(» و من یعمل مثقال ذرة شرایرة«حالا فهمیدم معناى 

چگونه مى شـود و  : گوید او راست مى. حقیقت کلام خدا را خوب فهمیده است 
وانگهى اگـر فرزنـدانش از   . بال این همه گناهان سنگین را از وجودش پاك کرد
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گرفتارى پدرشان براى آنها تعریف مى کرد، شاید باور نمى کردند و یا اصلا زیر 
بار نمى رفتند که اموال به دست آمده را که به دلشان شیرین نشسته ، بـه عنـوان   

مـا کـه   «: نش برگردانند مگر غیر از این بود که مى گفتنـد مال دیگران به صاحبا
پدرمان بایست تا زنده بود خودش حـق مـردم را   . حالا کارى نمى توانیم بکنیم 

اگر هم دل یکى شان کمى براى پدر مى سوخت ، تنهـا بعضـى از شـب    . مى داد
هاى جمعه یک بسته خرماى درجه دو، نثار روح پدر دربه در شده مـى کـرد و   

پز وظیفه شناسى هـم  ) به اصطلاح(این خیرات ریایى ناچیز، هم پیش دیگران با 
انشـاء االله خـدا از   «: مى داد و هم خودش را راضى مى کرد و گول مى زد کـه  

  .» تقصیراتش بگذرد و قلم عفو بر جرایم اعمالش بکشد
  

  توبه کارساز  -6
نسـت طاقـت   سید بعد از مشاهده این حال تاءسف بار آقاى شـریف زاده نتوا 

او دیگـر بعـد از   . غم و غصـه بیشـترى سراسـر وجـودش را فراگرفـت      . آورد
مشاهدات تردیدى نداشت که هیچ عمل خیر و شرى در دنیـا بـدون حسـاب و    

هـر کـس بـر    . هر انسانى حتما یک روز مؤ اخذه خواهد شد. مجازات نمى ماند
پـس بـا    .اساس ناموس خلقت در روز قیامت در برابر اعمالش مسؤ ول اسـت  

حالى پریشان و نگران آرزو کرد اى کاش مى شد یک بار دیگر همان گوژپشت 
  .را ببیند و با او گفتگوى تازه ترى داشته باشد

سید به محض خطور این آرزو در دل و با این تمناى قلبى و خواسته اظهـار  
نشده احساس کرد نیروى جاذبه اى ، که به تصور نمى آمد او را بـه جهتـى مـى    

او بفهمد چه اتفاق دارد مى افتد یک باره خود را مقابل گوژپشت یافت و . دکشان
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مشاهده کرد که او بوزد و گذشت پدرش شامل حالش گردد و او مانند برخى از 
  .بدکاران بخشیده شود و از یک مهلکه سخت رهایى یابد

آقـا، لطفـا بـراى اطمینـان     : پس یک بار دیگر دست به دامنش شد و گفـت  
  .اگر ممکن است به این سؤ الم نیز جواب دهیدخاطرم ، 

  !اگر برایم مقدور باشد: گوژپشت گفت 
اگر آدمى هر چه تبه کار باشد، اگر حقیقتا یک دفعـه از خـواب   : سید پرسید

غفلت بیدار شود و جدا توبه کند و دیگر به راه کج بیراهه نرود، آیا این توبه اش 
  پیش خدا پذیرفته است ؟

در عذاب روحى مى سوخت و دنبال گشایش کار خویش گوژپشت که خود 
همان طور که در . آقا، ما که زنده نیستیم تا توبه کنیم : بود، با اندوه فراوان گفت 

ایـن  . راز و رمز مرگ و حیات نهفته است ، توبه بعد از مرگ بى خاصیت است 
  .توبه قبل از مرگ است که کارساز است 

اید، به راستى اگر از ته دل پشیمان باشـید و از  اکنون مثال تو که هنوز نمرده 
گذشته بدتان توبه و استغفار کنید و تصمیم بگیرید که دیگر آن را تکرار نکنیـد،  

آدم پشیمان و شرمنده از گناه ، هر چند که گناهش . این بازگشت پذیرفته است 
یقت زیاد و سنگین باشد، از هر کجا که تصمیم به اصلاح حال خود بگیرد در حق

البته در مورد حق الناس تا فرصت باقى است باید حـق  . دوباره تولد یافته است 
مردم را به صاحبش برگرداند و یا از آنها شخصا در قیـد حلالیـت بگیـرد و یـا     

حـال بایـد خـوب فهمیـده     . بازماندگانش بعد از مردن او از آنها حلالیت بطلبند
آنها و صاحبان گناه . را ندارند باشى که بخشیده شده هاى بعد از مرگ مشکل ما

آنها لااقل بوى بهشت به . کم و کوچک هم پریشانى و عذاب برزخى ما را ندراند
. اما واى بر حال من و امثال من که گناهمان سـنگین اسـت   . مشامشان مى رسد
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مـثلا  . ما چون موفق به توبه و کسب حلیت نشدیم این روزگار سخت را داریـم  
از . نگاه کن آن جاها چـه خبـر اسـت    ! ورترها را ببین خوب دقت کن ، کمى د

حال آن میمون ها و خنزیرها و آن هیولاها بپرس که آنها چه کردند که به چنین 
برزخـى گرفتارنـد و     برو و ببین چگونه آنها در آتش . سرنوشتى دچار شده اند
 آنها روزى آدم بودند که به آن صـورت هـاى مسـخ و   . لحظه اى آرامش ندارند

  .مسخره درآمده اند
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  بیراهه و کجراهه: بخش دهم 

  

  گناهانى در عداد کفر و شرك  -1
سید بعد از توضیحات کوتاه گوژپشت وقتى پیش خود مجسم کرد که انسـان  

... آنهـا : هایى بر اثر گناه به صورت حیوان درآمده اند با وحشت خاص پرسـید  
  آنها دیگر چه گناهى مرتکب شده اند؟

آنها به خدا شـرك  . آنها بزرگترین ظلم را انجام داده اند: داد گوژپشت جواب
کسى که خدا و قیامت را منکر شود، جزایش خیلـى سـنگین   . و کفر ورزیده اند

البته گناهانى هـم هسـتند   . آنها شدیدترین کیفر و عذاب را خواهند کشید. است 
اهکاران خود که آنها نیز در عداد کفر و شرك به حساب مى آیند، هر چند که گن

 )84(. مسلمان باشند؛ مثلا انکار یکى از واجبات و ضـروریات دیـن کفـر اسـت     
را قبـول نـدارد و منکـر یکـى از     ) پوشـش از نـامحرم  (مسلمانى کـه حجـاب   

ضروریات دین است و عقیده دارد پاکى شخصى و عدم ارتباط جنسى با نامحرم 
، آدمـى کـه    )85(ى است کافى است ، کسى که عباداتش ریایى و به قصد خودنمای

 )86(بى نماز است و از خدا بریده است و یا مسلمانى که به ولایت اعتقـاد نـدارد   
هر یک به نوعى در گروه اهل کفر یا شرك به حساب مـى آینـد و چنانچـه    ... و

تا خداونـد در نهایـت   . توبه نکرده بمیرند، سرنوشتى همانند آنها خواهند داشت 
  داورى کند؟
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دن این گناهان جدید و کیفرهاى بر شمرده ، با این شدت و حدت سید با شنی
آخـر چگونـه   : ، دوباره در یک فشار روحى عجیب قرار گرفت و زیر لب گفت 

مى توان پذیرفت ؟ که یک فرد مسلمان ، هر چند با این نوع بى اعتقادى و کـج  
  !فکرى ، وارد جرگه اهل کفر شود؟

میان نهاد و گوژپشت براى این که عملا  لذا با گوژپشت این عقیده خود را در
سید را قانع کند، او را به همان دالان تنگ که قبلا دیده بـود راهنمـایى کـرد تـا     
شاید در قسمت شرقى آن ، در میان حفره هاى کوچک ، با این گروه ملاقـات و  

سید با قبول این پیشنهاد یک لحظه از جایش کنـده شـد و سـبکبال    . گفتگو کند
  !همان موقعیت یافت  خود را در

عـده اى منفـرد و مجـزا در قسـمت هـاى      ! دوباره آن جا دود بود و آتـش  
نیروى مرموز ناشناخته اى مجـددا وى  . مختلف به انواع عذاب ها معذوب بودند

سید . را با چهره زن میان سالى که هیولایى ماءمور عذاب او بود مواجه ساخت 
هـایش را بـا آن زن در میـان نهـد،      همین که احساس مى کرد مى تواند سؤ ال

او . دریافت هیولا از ادامه شکنجه آن زن دست کشیده و پى کار خود رفته است 
ابتدا با ترس و تردید از هیولا و عمل وى کمى درنگ کرد و سـپس همـین کـه    
حالش سر جا آمد و زمینه پرسش را مسـاعد یافـت بـا تاءکیـد خـاص از زن      

  خت مگر نه ؟حتما عذابتان خیلى س: پرسید
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  شبح ناشناس آشنا درآمد  -3
آن زن با سر و روى سوخته و با علامت هاى داغى که در صورت سـیاهش  

این . خودت مى بینى چه خبر است : ایجاد شده بود، آه سوزناکى کشید و گفت 
جا همه چیز عیان است ، هر چند که فعلا تو نخـواهى توانسـت کنـه حقـایق را     

نى بفهمى که ایمان در سرنوشت انسان چه نقشـى دارد؟ آیـا   آیا مى توا. دریابى 
  مى دانى اعمال نیک چه آینده اى براى آدمى رقم مى زنند؟

سید با پاسخ استفهام گونه زن ، نکته اصلى را یافـت ، امـا بـا اشـاره بـه او      
بلـه ،  : فهمانید که فعلا ادامه دهد تا پرسش اصلى اش را مطرح کنـد و او گفـت   

ا و عمل صالح به منزله دو بال سالم یک پرنده اند، که آدمى را بعـد  ایمان به خد
. از عبور از فراز و نشیب حیات سرافراز و سرزنده به آشیانه ابدى مـى رسـانند  

بى شک انسان تا زنده است ، چون پایان حیات خویش را لمـس نکـرده و بـه    
  )87(. گذرگاه مرگ نرسیده پیوسته در خسران و زیان است 
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  شب جمعه و رحمت الهى  -2
سید احساس کرد مثل این که مخاطبش مى خواهد براى اثبات موضوع مورد 
بحث قصه دیگرى را ارائه نماید، بنابراین کنجکاو شد کـه او قصـدش را عملـى    

اى کاش مى توانستى در جایگـاه بعـدى ،   : پس آن زن به اشاره سید گفت . کند
آن جـا وادى  ! مبارترى از ما دارندکسان دیگرى را هم ببینى که چه سرنوشت غ
آنها فراموش شده هـاى مطلـق از   . کفر و شرك است ، کویر یاءس و ناامیدى ها

در آن سرزمین هیچ نسـیمى از لطـف و کـرم خـدایى مسـتقیما      . رحمت خدایند
  .جریان ندارد

صادق قلبش آن چنان به شدت گرفت که نزدیک بود همان جا یک باره تمام 
دوبـاره بـه خـودش      آن جا دیگر چه جایى است ؟ پـس  : کند با خودش گفت 

بد نیسـت  . قدرت داد و به خویشتن دلدارى ، که ناامید شیطان و یاران او هستند
بنابراین قضـیه را پیگیـرى   . با کمک همین زن ، اول از حال آنها اطلاع پیدا کنم 

  :کرد و زن گناهکار گفت 
گاهى از دنیـاى زنـدگان    .اتفاقا همین امشب شب جمعه و شب رحمت است 

هـر  . یک نوع خیرات و مغرفت هاى عمومى براى ماندگان وادى مـا مـى رسـد   
چند این خیرات اندك و ناچیز است ، اما همان اندازه هم بـراى ایـن گرفتـاران    

سپس دنباله کمرنگ ایـن موهبـت هـاى الهـى تـا وادى      . غنیمت و مایده است 
ه چنـد واسـطه بـه خیـر تخفیـف در      محرومان ابدى کشیده مى شود و آنها هم ب

عذاب مى رسند لحظه اى دیگر که دنباله این شب با برکت است خواهى دید کـه  
  .چه اتفاقى خواهد افتاد
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پس کمى درنگ کرد و . براى سید این قصه و نکته جدید آن بسیار جالب بود
او همین طور که ناظر صحنه بود، احساس کرد بوى خوشى فضاى ایـن قسـمت   

تـاکنون از  ! چه عطـر خوشـبویى   ! به به : سید گفت . معطر کرده است برزخ را 
راستى ، این از کدامین گل و گلزار است ؟ زن . این عطر به مشامم نرسیده است 

بله ، این عطر در حقیقت از عطـر طلـب مغفـرت و دعـاى خیـر      : محروم گفت 
از . مـى کننـد  آنها که در این شب ، همه مردگان را عموما یاد . نیکوکاران است 

آنجایى که شب جمعه درهاى رحمت واسـعه الهـى بـه روى همـه بـاز اسـت ،       
خداوند از دعا و درخواست آنها، فرشتگان رحمت را ماءمور مى کند که درهاى 
بهشت را بیشتر به سوى نیکوکاران بگشایند و بهشت کوچک برزخى آنهـا را بـه   

ى نعمت و رحمـت سـوى   از آن جایى که نسیم بهشت. بهشت موعود متصل نماید
آنها روان است ، از صدقه سر نیکوکاران ، برزخیان بلاتکلیف هـم از عطرهـاى   

  .خوشبوى بهشتى بهره مند مى شوند
اى کاش من هم تکلیف روشنى داشتم و اکنون در : سید با خودش زمزمه کرد

هیچ گلزار بهارى دنیا   بوى خوش ! چه رایحه دل انگیزى ! زمره آن نیکان بودم 
به گردش نمى رسد و توصیف آن در هیچ دیـوان شـعر و در هـیچ قطعـه ادبـى      

و ! االله اکبر از این بوى خـوش  . توصیفى بهار سرشار از گل و گیاه نیامده است 
بى تردید، این شمه اى از شمیم آن نسیم ! سبحان االله از رایحه این نسیم فرح افزا

انسان در همـان جایگـاه   بهشتى است ، پس چگونه خواهد بود حال جان و تن 
  بهشت ؟

لابد یک نوع محرومیت شما هم : سپس به خطاب به زن دردمند کرد و گفت 
همین است که از اصـل و اسـاس از آن محرومیـد و فقـط نشـر و پخـش آن ،       
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حسرت شما را زیادتر خواهد کرد که چه نعمت و رحمتـى را از دسـت دادیـد؟    
  .کشیده مى شود حال بگویید جریان این بوى خوش تا به کجا

پایان این رایحه تا آخرین منزل این وادى است کـه بـا   : زن در جواب گفت 
من این بوى خوش تا به کجـا  . مقایسه زندگان فرسنگ ها از این جا دور است 

  .کشیده مى شود
پایان این رایحه تا آخرین منزل این وادى است کـه بـا   : زن در جواب گفت 

من مى توانم تا همان جا شـما  . ین جا دور است مقایسه زندگان فرسنگ ها از ا
  .را راهنمایى کنم 

  

  شبح ناشناس آشنا درآمد  -3
سید در پى این گفته با یک لحظه درنگ ، در کمال ناباورى خود را در همان 

جالب بود که حتى فضاى دورتـر  . جا یافت که سؤ الش مربوط به همان جا بود
بود و عجیب تـر آن کـه عـذاب هـاى      هنوز کمى از آن رایحه خوش برخوردار

مخصوص آن وادى فروکش کرده بود و تقریبا لحظه ، لحظه آرامش عذابدیدگان 
براى سید هم فرصت خوبى بود کـه موقعیـت را از نزدیـک و بـدون مـانع      . بود

  .شناسایى کند
بعد از آن هر چه بود فرورفتگى بود که عمـق  . پس تا نوار مرزى پیش رفت 

نزدیک بود بـا  . سید خود را به کنار مرز رسانید. ابل دیدن بودآن با چشم سید ق
پس به خدا توکل . نگاه به آن فضاى وسیع و عمق تاریک آن حالش منقلب شود

اول نتوانسـت  . کرد و دل به شهامت سپرد و به اعماق تـاریکى چشـم دوخـت    
چیزى را مشاهده کند، اما وقتى کمى تاءمـل کـرد و چشـمانش را بـه تـاریکى      

دت داد، دریافت که اشباح ترسناك ترى در داخل آن به هم گره خورده انـد،  عا
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خصوصا که کم کم از فضاى نیمه معطر اطراف گشایشى هم براى آن تاریکـدلان  
به وجود آمده بود و با انعکاس نور کمرنگى از سطح بالاى میدان به قعـر آن تـا   

خته بود و با همـین  آن جا که چشم کار مى کرد، فضاى داخل را نیمه روشن سا
نور کمرنگ مى شد موقعیت محیط را تا حدودى ارزیابى کرد که بر اهل آن چـه  

  .مى گذرد
با آن که سـعه رحمـت   . بله ، اشباح گرفتار به غل و زنجیر کشیده شده بودند

الهى تا شعاع دور کشیده شده بود و زمان تخفیف عذاب آنها هم فرا رسیده بـود،  
ان ، دود تفتیده اى خارج مى شد و على رغم این که همه از دماغ و دهان گرفتار

آنان نه در متن عذاب که فقط در عرضه آن بودند، همـان عرضـه عـذاب جهـنم     
ریشه وجودشان را مى سوزانید و چشمانشان از شدت سوزش بـه رنـگ آهـن    

  ...گداخته در آمده بود و
اشـته باشـد و   سید آرزو کرد، اى کاش مى توانست با یکى از آنها گفتگویى د

هر چند ظاهرا این آرزو برآوردنى نبود و او قادر نبود به عمق آن نفوذ کند، امـا  
با کمال تعجب مشاهده کرد، ارتفاع گودى به حداقل رسیده و چهره مخوف یکى 

چهره شبح . از عذابدیدگان در فاصله نزدیکى تا رو به روى او قرار گرفته است 
اشناخته اى تبدیل شده بود که سید را غـرق در  آن قدر غیر طبیعى و به موجود ن

نمى دانم اسمت چیست و تو کى : سید باب سخن را گشود و گفت . شگفتى کرد
هستى ، هر کى هستى معلوم است که عذابت بسیار سهمناك است تا حـدى کـه   

  در بیان نمى گنجد، مگر نه ؟
کـرد؟   اولا کدام عذاب را در این جا مـى تـوان تحمـل   : شبح ناشناس گفت 

همین تغییر شکل و حتى محرومیت از نعمت هاى برزخى و بهشتى مگر عـذاب  
نیست ؟ ثانیا من چه بگویم کى هستم ؟ البته من شما را قبلا دیده ام ، هـر چنـد   
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به هر حال اگر سـؤ الـى دارى بپـرس اینـک     . مى دانم شما هم مرا مى شناسید
و شب ، هنگام سـر بـه    در فاصله بین دو وقت صبح. زمانى بى عذابى من است 

آستان سایى بندگان مخلـص خداسـت ، هنگـام راز انسـان بـا رازدار هسـتى ،       
خصوصا امشب که رحمت خدایى فراگیر است و زندگان مقرب ، دست التجـا و  
التماس به سوى معبود خویش دارند و براى گذشتگان دعا و طلب آمرزش مـى  

  .کنند
پس تاءکید و . ا وى را مى شناسدسید دوباره کنجکاو شد که چگونه و از کج

بلـه ،  : شبح ناشناس ادامـه داد . اصرار کرد اگر اشکالى ندارد خود را معرفى کند
منزل ما چند کوچه . کامران آزاد فرزند جلیل هستم آقا جلیل طلا فروش ... من 

اکنـون  . کوچه سرفراز که حالا شهید کمال شـده اسـت   . بالاتر از کوچه شما بود
  یاد آمد؟
چند بار بى اختیار لرزید و از این دیدار . هاى سید بر اندامش راست شدندمو

ناگهان رنگش مثل گج سفید شد، اما دوباره کمى به خود آمد و جـراءت کـرد و   
  ...حالا دارد یادم مى آید شما همان نیستید که ! عجب : گفت 

ان بله درست است ، من همان کامر: شبح ، دنبال حرف سید را گرفت و گفت 
فـوق لیسانسـم را در   . چند کلاس درس خوانده دانشگاهى رشته اقتصاد هسـتم  

در طـول تحصـیل در دانشـکده ، ضـمن     . دانشگاه تهران به پایان رسانیده بودم 
مطالعات مختلف با افکار ماتریالیستى کمونیسـت هـا آشـنا شـدم هـر چنـد از       

بنـابراین نوشـته   خانواده مسلمان بودم ، اما چون مذهب در من ریشه نداشـت ،  
بـراى مـن مسـکو    . هاى ضد دینى مارکسیستى در من به شدت تاءثیر گذاشت 

همیشه آرزو مـى  . یک روز کعبه مقصود بود و دنیاى کمونیست ها بهشت موعود
از آن پس در ذهن محدود مـن  . کردم من هم در همان دنیا و در جمع آنها باشم 
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نان و آب یک عده مـلا و مـداح    ، خدا و دین ، ساخته و پرداخته بشر و وسیله
دیگر معنویت و معاد در اندیشه ناقصم مهمل جلوه کرد و از خدا و دیـن  . درآمد

آن چنان در این راه انحرافى پیش رفتم کـه همـه مقدسـات مـذهبى     . دور شدم 
  .برایم مسخره در آمد

از آن پس علیه مذهب وارد صحنه شدم و همین راه را تا پایـان عمـر رژیـم    
وقتى هم که انقلاب مقدس اسلامى به ثمر رسید و بـه برکـت   . ادامه دادم پهلوى 

آن فضاى آزادى تـازه اى در ایـران بـه وجـود آمـد، گروهـک هـاى مختلـف         
کمونیستى دست به کار شدند و تا توانستند در کمرنگ کردن نور انقـلاب تـلاش   

صـا  کردند و من که دنبال فرصت مى گشتم تا توانستم در مراکـز عمـومى خصو  
محافل علمى و دانشگاهى در بین جوانان در ترویج افکـار مارکسیسـتى تبلیـغ    
کردم و در هر کوى و برزن ، وقتى یک روحانى یا فرد مذهبى را مى دیـدم ، بـا   
سوء استفاده از نعمت آزادى آنها را به بحث بى حاصل مى کشاندم و هدفم ایـن  

توقـع هـا طرفـداران     بود که با کمک برخى از ایادى ضد انقـلاب خصوصـا پـر   
مذهب را با سفسطه بازى و مغلطه کارى به بن بست مشکلات اقتصـادى سـوق   

  ...دهم و آنها را در جمع حاضر شرمنده سازم و
سید که با تمام حواس به گفتار افشاگرانه شبح گوش مى داد، یـک دفعـه در   

  :میان حرف هایش دوید و گفت 
تى با پدرم به این طرف و آن طرف حالا بیشتر یادم آمد که در کودکى وق! ها

مى رفتم ، چندین بار شما را در جاهاى مختلف دیدم که عده اى دورتـان جمـع   
پـس شـما آن موقـع داشـتید مـردم را علیـه انقـلاب و مسـؤولان مـى          . بودند

  !شوراندید؟
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از بس پرده تاریکى و عناد بر . بله ، هدفم تنها مذهب بود: شبح گرفتار گفت 
. نده بود که همه مشکلات را از دید نظـام اسـلامى مـى پنداشـتم     قلبم سایه افک
وقتى جمهورى اسلامى ایران ناخواسته گرفتار جنگ تحمیلى شـد،  : سپس گفت 

گروه ما با همه ساز و برگ وارد میدان شد تا از درون ضربه خـود را بـه نظـام    
آب و جوانان حتى سالخوردگان بـه دفـاع از کیـان اسـلام و     . نوپاى کشور بزند

هر روز جنازه هاى شـهدا بـا   . اسلامى جانشان را سپر کرده بودند  خاك مقدس 
همت مردم تشییع و به خاك سپرده مى شد، در حالى که ما در داخل بـه جـاى   
پشتیبانى از آنها جبهه متحد با سایر گروههاى ضد انقـلاب علیـه نظـام تشـکیل     

اى دفاعى بسیجیان مبـارزه  دادیم و هر چه در توان داشتیم براى پاشاندن سنگره
  .مى کردیم 

آن وقت که موشکهاى سنگین و دوربرد عراق خانه و کاشانه مردم بى دفـاع  
شهرها و روستاها را آماج بلا ساخته بود و هر روز و هـر شـب چنـدین نوبـت     
خانه هاى مردم را روى سر خانواده ها خراب مى کرد، متحدان ما از رو نرفتنـد  

ام همم این بود روحیه عمومى مردم را تضعیف نمـایم و  و من هم شب و روز تم
  .آنها را در دفاع از آرمان و اعتقاد و از نظام مقدسشان سست و بى عقیده سازم 
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  عزراییل در چهره هیولا  -4
تا این که شبى از فرط خستگى تلاش مذبوحانه ام که به خانه برگشتم ، بعـد  

ى فردا، حدود سـاعت دوازده شـب   از صرف غذا و ردیف کردن برنامه خرابکار
خواب به چشمانم نمى آمد، نمى دانستم چرا تـرس مرمـوزى بـر    . به بستر رفتم 

قفسه سینه ام به سختى بـالا و پـایین رفـت    . سراسر وجودم سایه افکنده است 
بعـد کـم کـم حـس کـردم گلـویم دارد       . ابتدا عرق سردى بر پیشانى ام نشست 

مى خواستم یکى از . ینده بدى را خبر مى دادضمیرم ناپیدایم آ. خشک مى شود
اعضاى خانواده را صدا کنم که ناگهان صداى آژیر منقطع رادیو همسایه به نشانه 

بـى اختیـار لـرزم    . حمله موشکى عراق ، آشوب داخلى مرا مضـاعف سـاخت   
خیلى ها از دستپاچگى جابه جا مى شدند و من از صـداى پاهـا حـس    . گرفت 

کودکـان از  . ها و خانوده ام با عجله دنبال پناهگاهى هستند مى کردم که همسایه
سر و صداى ناگهانى و صداى آژیر خطر در بـین خـواب و بیـدارى جیـغ مـى      
کشیدند و مادران بیچاره آنها را فقط در امان بى پناه خود جا مى دادند و سـعى  

ز مى کردند ذهن اطفال معصوم خود را با حرف هاى بلنـد بلندشـان مشـغول و ا   
  .ترسشان کم کنند

و من که در بن بست وحشت ناشناخته اى دسـت و پـا مـى زدم ، احسـاس     
کردم از همه جاى اتاقم سر و صداى بریده بریده و رعب انگیزى آژیر رادیـو را  
تحت الشعاع قرار داده است و در پى آن ، عفونت مجهولى کـه تـا بـه حـال بـه      

س یک دفعه صداى آژیر تبدیل به سپ. مشامم نخورده بود فضاى اتاقم را پر کرد
. صداى مهیبى شد و من سایه هیولاى مخوفى را در گوشه اتاق به وضوح دیدم 

چشمانم داشت از حدقه درمى آمد، خواستم فریاد بزنم که حس کردم این تـوان  
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او بسیار مخـوف تـر از   . هیولا کم کم خود را نشان داد. از من سلب شده است 
از . صورتش سیاه و موهایش راست بـر انـدام بـود   . یدآن بود که به توصیف درآ

دندان ها را بـه هـم مـى    . دهان و دو سوراخ بینى او دود و آتش زبانه مى کشید
فشرد و من از ترس این منظره هاى باور نکردنى ، همه سر و صداهاى مـردم و  

با آنها داد و فریادهاى خانواده ام را از یاد برده بودم ، یعنى مثل اینکه رابطه من 
قطع شده باشد، فقط خودم و او را با آن هیاءت ترسناك مى دیدم ، اما با نهایت 

گویا من کر و گنگ و گیج شـده  . همه چیز از ذهنم پریده بود. رعب و وحشت 
او بـا  . همه وجودم را صداى مهیب و ورود ناگهانى اش تسخیر کرده بـود . بودم 

... حالا«: حمله بالا آورد و گفت  نگاه خشن ، دست هیولایى خود را به علامت
  .» نوبت تو است

دیگر سایه مرگ را بالاى سرم به وضوح مى دیـدم و خـود را کـاملا باختـه     
  ».روحت را بسپار که راه فرار بر تو بسته است «: او مى گفت . بودم 

در آخرین لحظه ، بى اختیار دادى از اعماق دل برآوردم و به او التماس کردم 
اصلا مثل اینکه صداى من انعکاسى . ذشت کرد و نه کسى به دادم رسیدنه او گ. 

کم کم اشباح وحشتناك دیگرى در گوشه و کنار اتاق ، که گویا هیـولا  ! نداشت 
به خـودم  . را در کارش تشویق کرده باشند، به من چنگ و دندان نشان مى دادند

م ؟ همان دم هـاتفى  یک لحظه نهیب زدم ، چرا این قدر من تنها و درمانده شده ا
تو خدا را فراموش کردى ، خدا هم تـو را فرامـوش   «غیبى در درونم ندا در داد 

ناگهان قلبم فرو ریخـت در آن لحظـه   . » بله ، تو اکنون تنهایى ، تنها) 88. (کرد
: پس رو به خـدا آوردم و نالیـدم   . بود که خدا را در سراسر وجودم حس کردم 

  !ردم ، توبه توبه ک! اى خدا من و ببخش 
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مـن بنـد از بنـد دلـم     . بى فایده است «: هیولا مى گفت . دیگر دیر شده بود
روحـم را ماننـد     او با اشاره اش . انگار کس دیگرى در خانه نیست . گسیخت 

در هر نقطـه  . اختیار دفاع ، دیگر از من سلب شده بود. پوست از بدنم مى کشید
ست و گوشت و شکسـتن اسـتخوان   جدایى روح از بدن ، صداى دریده شدن پو

. هایم را مى شنیدم جان کندن من با سختى وصف ناپذیر تا مدت ها طول کشید
هیولا بـا تـاءنى   . نمى دانم چند بار توان خود را از دست دادم و بى هوش شدم 

  .کارش را مى کرد و به چیز دیگرى توجه نداشت 
خود به شدت مـى  در آخرین لحظه حس کردم گلویم را با دست هاى آجدار 

فشارد، پس ابتدا زبانم بند آمد، آن گاه گوشم از کار افتـاد، سـپس چشـمانم از    
بدنم کرخ و بى رمـق سـپس سـرد شـد و دهـان و چشـمانم در       . دیدن باز ماند

آخرین دم حیات از شدت درد و فشار به سمت آسمان به شکل وحشتناکى بـاز  
تحمل رنج و تعب خارق العـاده  بهت زده و با . ماند احساس کردم دو نفر شدیم 

  .خودم از منظره ناهنجار چهره ام وحشت کردم . به جسد بى جانم چشم دوختم 
در همین گیر و دار صداى مردم را مى شنیدم که کمک مى خواستند و فریـاد  

بله بـه خانـه مـان موشـک     . به داد برسید! موشک خورده موشک : مى کشیدند
بیشتر سقف اتاقم فرو ریخته . ویران شده بوداصابت کرده بود و قسمت اعظم آن 

بود، یکى از تیرآهن هاى سقف بر گردنم فرود آمده بود و نصف هیکلم زیر آوار 
  .مانده بود

ابتدا چند تن از اعضاى خانواده که سالم مانده بودند به اتاقم ریختند و با ناله 
خواستم بـه آنهـا    من هم مى. و جیغ و داد، تن لشم را از زیر آوار بیرون کشیدند

کمک کنم ، اما دست و پایم رمق این کار را نداشت اصـلا کسـى بـه خـود مـن      
ولى مثل این که » !من این جایم ، این جا«: چندین بار داد زدم . توجهى نداشت 
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آن شب همه اش براى من و خانواده . کسى گوشش به من نبود و مرا نمى دیدند
از یک طرف همه . سینه شان مى کوبیدند آنها به سر و. ام شب هول و هراس بود

از ! وجودم و مناظرى که در کنارم بود، به صورت وحشت درآمده بود، وحشـت  
طرف دیگر آنها را مى دیدم که در خانه شده مان در میان تلى از گچ و خـاك و  
آجر، جسد افتاده ام را دور کرده اند و اشک ماتم مى ریزند، دیگر باورم شد کـه  

آن سختى عجیب مرده ام و همه آن چیزهایى را که منکر آنها بودم بـا  بله من با 
لابد . چشم هاى خودم مى دیدم و اینک یک دوره جدید بعد از مرگ من است 

  مى خواهى بدانى که این دوره چگونه آغاز شد؟
سید که از گذشته عبرت انگیز آشناى معـذب مـات و متحیـر مانـده بـود از      

نه ، ... آره : آمد و با دستپاچگى و بریده و مبهم گفت پرسش ناگهانى او به خود 
  نه ، اما آخر چطورى ؟

  :و ادامه داد
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  روح من و تشییع جنازه - 5
همـین  . بله اگر بخواهم قصه آن شب را تعریف کنم بسیار به درازا مـى کشـد  

قدر مى گویم آن شب ، گویا در داخل حبابى گیر کرده باشـم ، معلـق در فضـا    
گاهى در اوج بودم و گـاهى سـقوط مـى    . ه هر سو کشیده مى شدم سرگردان ب

چند اشباح دیگر در آن شب . کهکشان بسیار گسترده و بى انتها مى نمود. کردم 
اشباح نورانى زیادى را مـى دیـدم کـه در حـال     . مثل من بالا و پایین مى رفتند

تگان و شهداى آنها ارواح شایس. ما اشباح سرگردان بودیم . عروج و پرواز بودند
ما به مانند کسانى که از هواپیمایى بیرون پـرت شـده باشـند در    . سرافراز بودند

آسمان وارونه دست و پا مى زدیم ، اما آنها در سفینه اى از نور بر جایگاهى نرم 
  ...و نورانى تکیه زده و شاد و مسرور به تماشاى کهکشان ها مى رفتند و

! بیچاره مـردم  . شییع جنازه ها آمده بودندفرداى آن شب ، اهالى محل براى ت
معلوم شد آن شب در حمله موشکى چند خانه دیگر خـراب  ! چه با همت بودند

چند نفر مجروح و سه نفر کشته شده اند یکى از آنها من و دیگـرى  . شده است 
یک کودك و سومى یک جوان بسیجى محله بود کـه تـازه از نوبـت پاسـدارى     

  .احت به منزل خود برگشته بودپایگاه محل براى استر
سید با ناراحتى از یاد و خاطره آن شب در میـان حـرف هـاى شـبح آشـنا      

چه تشییع جنازه بـا  . حالا دیگر خوب یادم آمد! عجب : دوید و گفت ) کامران(
مردم از این که آقا کمال باایمان ، جوان بسیجى محلـه را  ! شکوهى راه افتاده بود

خـانواده هـاى محلـه مـان     . اتم عجیبى فرو رفته بودنداز دست داده بودند در م
. خودم آن وقت کوچک ، شاید هفت سـالم بـود  . خودشان را داغدار مى دانستند



170 
 

مردم کارشان از زمین گذاشته ، حتى بچه هاى محل دست از بازى کشیده بودند 
  .و در تشییع جنازه شهداى محله شان شرکت کرده بودند

نفر شهید شده بودند و دنبال جنازه شان غلغلـه آدم  البته دو : شبح آشنا گفت 
دنبال جنازه مـن  . اما من تلف شده و به هلاکت رسیده بودم . ها و فرشتگان بود

جز خانواه ام ، تعدادى انسان انگشت شمار ناشناخته و بقیه ، بهایمى آمده بودند 
گـران   و فقط دست و دندان مى فشردند و زوزه مى کشیدند و من هم با زنجیرى

جنازه احاطـه  . حالم خیلى زار بود. به گردن آویخته در پى آنها کشیده مى شدم 
با هر فریـاد  . به نور بود، اما جنازه من در یک محفظه بتونى ، محصور و مسدود

تابوت هاى شهدا با گل هاى خوشبو گلباران و تبدیل به نور مى » لا اله الا االله«
اما همان فریادها وقتى به . به وجود مى آمد شدند و در اطراف آنها رنگین کمان

شکل شى ء مجهولى به طرف جنازه من فرود مى آمدند، تبدیل به شهاب ثاقـب  
مى شدند و بر دیواره تابوت من اصابت مى کردند، سپس همچون آتش و دود به 

وقتى هم که خواستند جنازه مرا دفن کنند، چه بگویم بـر  . هوا متصاعد مى شدند
  .با هر اتفاق بعدى وجودم زیر و رو شد! آمدسر من چه 

هنگام رفتن به خانه قبر که گویا از بلندترین نقطه آسمان به سمت پایین پرتم 
کرده باشند، به گودال حفر شده سقوط کردم و بعد از مراسم خاکسپارى یـک آن  

براى ارزیـابى مقـدماتى از   ) نکیر و منکر(وقتى ماءموران الهى . آرامش نداشتم 
مان و اعتقادم به سراغم آمدند، هر چه پرسیدند زبانم در پاسخ بسته ماند و در ای

در پى آن پرسش هاى پاسخ نداده شده شان ، یکـى  . جواب آنها دهانم قفل شد
از آنها با وسیله سنگینى که داشت ، چنان بر سرم کوفت که همـه وجـودم یـک    

  .ند و رفتندکمى بعد آنها مرا به حال خود واگذاشت. پارچه آتش شد
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من ماءمورم تـا  «: لحظه اى بعد شبح خوفناك دیگرى به سراغم آمد و گفت 
  .» هنگام برپایى قیامت همراه تو باشم

من مجموعه اعمال سیاه و رسوایت هستم که بـه صـورت موکـل    «: او گفت 
در اولین شب حیات برزخـى ، آنچنـان وجـودم احاطـه     . » عذاب تو درآمده ام

ار سختى از ناحیـه گـورم بـر مـن وارد شـد کـه همـه        خاك و سنگ شد و فش
استخوانهایم شکست و همه جاى پوست بدنم شکاف برداشـت و مـواد روغنـى    
سیاهى از آن بیرون جست ، مثل این که همه چیز در همه جا حتـى شـن هـا و    

از آن زمان تا این لحظه هیچ گشایشى ! سنگریزه هاى گور با من در ستیز بودند
بله ، زندگى من و امثال من در این سرزمین عذاب و برهوت چه . در کار ندیدم 

در حال تنهایى در گودالى تاریک و چه به صورت جمعى در همین میدان سـیاه  
همه ذرات وجـود  . و سوزان پیوسته قرین و رنج و تعب و در احاطه آتش است 

نـه کسـى بـه کسـى و نـه      . من و امثال من از لهیب آتش آتش در حال سوختند
نه مردنى در پیش است و نه نجاتى در پى که سرانجام ، یـک  . یادرسى است فر

رابطه ما با دنیاى زنـدگان کـاملا قطـع    . روزى از این حیات غمبار رهایى یابیم 
  .است و تا قیامت ، روزگارمان به همین شکل و شیوه سیاه است و سیاه 
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  هر کس هر چه کشت همان درود - 6
ین جا رسید و سرنوشت نکبت بار سایر گناهکاران وقتى سخن شبح آشنا به ا

مشابه او پیش چشم سید مجسم شد، غـم ناشـناخته اى همـه وجـودش را فـرا      
آیا شما هم انتظار دارید، خدا : گرفت و ناخود آگاه این سؤ ال را پیش کشید که 

  از گذشته بد شما بگذرد؟
هـر  ! ت چون دانى و پرسى سؤ الـت خطاس ـ : شبح درمانده در جواب گفت 

چند این انتظار قهرى است ، اما اگر منظور این باشد که این توقع بجا و درسـت  
است و خدا هم خواهد گذشت ، پس از همان اول ، معناى حق و باطل ، سره از 
ناسره ، زیبا و زشت و خوب و بد، یکى و یکسان خواهند بود کـه ایـن خـلاف    

نسان را بر اساس اسـباب و  وانگهى خداوند حیات دنیاى ا. منشور خلقت است 
. علل قرار داده و انسان را تا کمى قبل از مرز مرگ مختار و آزاد گذشته اسـت  

پس اگر بنده اى هر طور که سرنوشت خویش را رقـم زد، بعـد از گـذر از پـل     
مرگ ، همان مرقومه خودش را به دستش خواهند داد نه از دیگرى و نه کم و نه 

قـبلا فرمـوده از کـرده کریـه و       اص که خـودش  حال اگر در مواردى خ. بیش 
  .نوشته زشت کسى بگذرد، فقط از فضل خداست و بس 

سید با اشاره سر به شبح علامت داد که گفتارت ، چه خوب بر دل مى نشیند 
و به زبان آورد، اى کاش پیش از مرگ چنین مى دانستى و باور داشتى که چـه  

من ، بلکه بیشتر انسان ها سـخت نیازمنـد   اما باز هم بگو، که نه ! تکلیفى دارى 
  .این حقایقند

بله ، خداوند براى انسان ، غیر از راهنمایى فطرى و به جـز  : و شبح ادامه داد
راهنمایان الهى و کتاب راهنماى حیات ، عقل راهنما را نیز مانند چـراغ روشـن   
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 در وجودش به ودیعت گذاشت که روشنگر راه زندگى اش باشد و چـاه هلاکـت  
روا نیست با این همـه راهنمـایى هـا خصوصـا بـا      . را از راه سعادت باز شناسد

حـال اگـر   . وجود عقل روشنگر، انسان عمدا خویشتن را در چاه هلاکت انـدازد 
کسى با این همه اماره ها و نشانه ها خود را به چاه انداخت ، مـى توانـد توقـع    

  !داشته باشد که هلاك نشود؟
دقیق از پى آمد سقوط از یـک بلنـدى بـه قصـد     شخص عاقلى که با آگاهى 

خودکشى از ساختمان مرتفع یا کوه بلندى ، هیکـل سـنگین خـود را بـه پـایین      
پرتاب کند، آیا غیر از این است که وقتى هیولاى مـرگ را خـوب حـس کـرد،     
پشیمان مى شود و آیا جز این است که دیگر دیر شده و توقـع او کـاملا بیهـوده    

دانسته ، خویشتن را در میان امواج سهمگین دریا افکند، مى است ؟ آیا کسى که 
تواند انتظار داشته باشد که غرق نشود؟ و بالاخره آدم عاقلى که ماههـا و سـال   
ها، با دست خویش ، سهم مهلک مواد مخدر را در وجود نازنین خویش تزریـق  

توقـع  میکند و حیات زیباى خود را به تدریج از ریشه مى خشکاند، مـى توانـد   
داشته باشد که متعاد نشود و مفتضح خانواده و انگشت نماى جامعه نگردد؟ قصه 

  .گناه و کیفر هم شبیه همین هاست 
بله ، ما آنچه دیروز کشتیم ، امروز درو کرده ایم و آنچه دیروز با لجبازى بـر  

  .نفس خود روا داشتیم ، همان ها امروز وبال گردنمان شده است 
قصه تلخ و آموزنده آن قدر غرق در حیرت و شگفتى شده سید با شنیدن این 

کمى که حال عادى خـود را بازیافـت   . بود که بقیه سؤ ال هایش را فراموش کرد
  :ابتدا زیر لب زمزمه کرد

هیچ کس از پایان زنـدگى  ! چه سرنوشت شومى ! چه دیدار اتفاقیى ! عجب 
بـرد و از وى کمـک و   باید همیشه به خدا پنـاه  . اش خبر ندارد که چه مى شود
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یارى خواست که بر سر دوراهى ها به دادش برسد و به دنبال آن این سـؤ ال را  
  :مطرح کرد

هر چند آن روز زنده بودى ، با آنکه عقلـت روشـنگر راهـت    ! آقاى کامران 
بود، قدر حیات را ندانستى و حاضر نبودى باور کنى جهان ، بى صـاحب و بـى   

 که ارزش حیات را بعد از تـرك اجبـارى دنیـا    حساب و کتاب نیست ، اما حالا
  خوب فهمیدى ، مى توانى معلوم کنى که اشکال کار شما چه بود؟

  
  

  سه عامل مهم سقوط - 7
بله ، به طور اجمال ، اشکال اول من ، قطع رابطـه یـا   : شبح شور بخت گفت 

اشکال دوم من ، دوسـتان و همنشـینان بـى    . بى ارتباطى با مسجد و مکتب بود
عتقاد دور جوانى من بودند که بدون هیچ گونه مقاومت فکرى ، اسیر آنها شـدم  ا

و همان ها سرنوشت سیاه مرا پى ریزى کردند و اشکال سوم مـن ایـن بـود کـه     
هنوز از مذهب و جهان بینى توحیدى چیزى نیاموخته و از اعتقادات دینـى سـر   

م و آنهـا در نهایـت ،   در نیاورده بودم که به سراغ کتاب هاى ضاله ضد دینى رفت
  .رسوایى و هلاکت ابدى مرا فراهم ساختند

آخر این همه زمینه هاى اعتقادى و ایمـان بـه   : سید دوباره با ناراحتى گفت 
، که از کتـاب و   ﷔غیر از پیامبران و ائمه دین ! خدا در هستى وجود داشت 

ل همان راه تسلیم بـه خـدا   سنت رهنمود دادند و به جز راهنمایان دینى ، که دنبا
رفتند و توصیه هاى پیشوایان دینى را یادآورى کردند، طبیعت زیبا و زنده پـیش  

چگونه این همه را دیدى و ! روى چشم من و تو نشاءت و نشانه خدایى داشت 
خدا را نادیده گرفتى و تنها با خواندن چند کتاب گمـراه کننـده آدم هـاى ضـد     
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آخر، چقدر کوردل بودى که این همه نشانه هاى ! مکتب کار خودت را ساختى ؟
الهى را نادیده انگاشتى و با انکار خدا و تمرد از فرمان او براى خود محرومیـت  

  و رسوایى ابدى به بار آوردى ؟
یادت باشد که خودت نیز دست کـم از اینهـا   : سپس خطاب به خویش گفت 

هاى آموزنده براى تعالى نداشتى و با آن که در دور برت آیات و بینات و حجت 
انسان به وفور بودند، همه را نادیده پنداشتى و در منجلاب گمراهى فرو افتـادى  

حال گوش کـن کـه او   . و تا این لحظه بدنامى ابدى را براى خود فراهم ساختى 
  .چه مى گوید

  

  نتیجه دورى از خدا - 8
ن شدن ذهن بله ، براى روش: شبح ناشناخته شده ، آه دلسوزى کشید و گفت 

من و تو خدا را در همه جا دیدیم و مى بینم ، چون در همـه آن  . شما مى گویم 
و در همه جا آثار وجود گسترده است ، اما از بس انوار الهى گسـترده و فراگیـر   
است ، از شدت پیدایش اش از دید ما پنهان است و در نهایت ظهور و بـروزش  

یجه انسان آزاد در ایـن گسـتره هسـتى    و در نت. از نظر ما مخفى و مستور است 
مظاهر فریبنده هـم فراواننـد،   . خود را بى دلیل و راهنما بلکه مستغنى مى پندارد

اگر آدمى غفلت کند، همان ها چشم و گوش وى را از کار مى اندازند و عقلـش  
  .را ضایع مى سازند، و در نهایت ، سقوط وى را فراهم خواهند ساخت 

در سرنوشت من نقـش داشـتید، در حقیقـت بـه نـوعى      اما عناصرى که گفتم 
زمینه ساز وسوسه و غلبه شیطان قسم خورده علیه من شدند تا مرا به ایـن روز  

یادت باشد وقتى انسان در دام شیطان اسیر شد، ابتدا وجودش را . سیاه انداختند
تاریکى هاى خودخواهى مى پوشاند، سپس هر کسى به نوعى ، بعضى مرحله به 
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با رشد دادن سایر خصلت هاى ناپسند و برخى قدم به قدم با افتـادن در   مرحله
آدمى که از خدا دور شد، . وادى گناهان مختلف ، از خدا و مکتب دور مى شوند

کارش به جایى مى رسد که چشم دارد اما نمى بیند، گوش دارد ولى نمى شنود، 
  )89(. قلب دارد اما حقایق مسلم و بدیهى را باور ندارد

من و امثال من که با افتادن در دام شیطانى به هلاکت رسیدیم ، بایـد تجربـه   
شماها که زنده اید باید هوشـیار باشـید کـه یـک روز     . اى باشیم براى دیگران 

افکار مارکسیستى ، روز دیگر اندیشه هـاى کاپیتالیسـتى ، یـک روز بـه بهانـه      
 ـ    اءمین ضـرورت هـاى   حمایت از کار و کارگر، روز دیگر بـه بهانـه و توجیـه ت

زندگى و افتادن در جهنم حرص و آز و تکاثر، همه اینها فکر شـیطانى اسـت و   
سلاح شیطان مختلف و حیله ها و تهاجم وى . آدمى را به وادى تهلکه مى کشاند

با شرایط زمان متغیر است که هر روز به اقتضـاى زمـان و مکـان کهنـه و نـو و      
ت که از حـوادث ایـام درس گیـرد و    چشم عبرت بین لازم اس. تجدید مى شود

و در پاسـخ بـه قسـمت پـایین     . بداند که همیشه و همه جا خطر در کمین است 
کسى که کارش تـا بـه ایـن جـا     : پرسش شما، اکنون من از شما سؤ ال مى کنم 

رسیده ، که به صورت قهرى و بر اساس قانون عمل و عکس العمل وعده عذاب 
آیا شما مى توانید با پند و اندرز او را از آتـش   الهى برا و محقق و حتمى شده ،

  )90(قهر خدا برهانید؟ 
سید با دریافت این آخرین جواب قرآنى ، از سر عبرت نگاه خود را به چهره 
مسخ شده و سوخته شبح آشنا دوخت و دیگر هیچ نگفت ، ولى زیر لب زمزمـه  

  !چرا آدمى این چنین است ؟: کرد
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م اعتراف کرد، انسان تا زنده اسـت پیوسـته در   همان طور که آن زن معذب ه
خسران و زیان است ، جز آنها که دل به ایمان به خـدا دادنـد و در انجـام دادن    

  .عمل صالح اصرار و ممارست ورزیدند
پس شبح را به حال زارش واگذاشت و یک دور به خـود چرخیـد و دوبـاره    

مجددا بـا همـان زن   خود را در همان جا که اول بود یافت و پرسش خویش را 
  :گرفتار در میان گذاشت و گفت 

ایمان و عمل صالح بـه منزلـه   «: صحبت ناتمام شما به این جا کشید که گفتید
دو بال یک پرنده اند که انسان را بعد از پرواز در پهنه حیات دنیایى اش سرافراز 

مدم لابد، و اما من که مثل شما به این آشیانه فرود نیا» به آشیانه وى مى رسانند
درست اسـت ؟ مـن در   ! هیچ وقت نخواهم فهمید دقیقا به شما چه گذشته است 

این ارتباط هر چند ناقص با این که یک روى بسیار ظریف حقایق را حس مـى  
کنم و واقعیت هایى را مى بینم ، اما هنوز برایم سؤ ال هاى زیادى است مگر نـه  

یم نخواهیم دانست چـه اتفـاقى بـراى    ؟ بنابراین من و امثال من مطمئنا تا زنده ا
مردگان افتاده است اکنون آیا مى توانید به من بگویید شما چرا این عذاب را مى 

  کشید؟
بله ، مشکل من و اکثر اینها که در این اطـراف مـى بینـى ،    : زن گرفتار گفت 

  .این است که ایمان ما ناسالم و عمل ما بیمار بود
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  راهه کشانیدروشنفکر مآبى مرا به کج - 9
روشـنفکر  ) به اصطلاح(همه خانواده ام . من در خانواده مسلمان به دنیا آمدم 

مآب و هر چند به لزوم دین در حیات انسان معتقـد بودنـد، امـا تـه دلشـان بـا       
اعتقادشان این بود کـه چـون قـوانین دینـى و     . دیندارى رابطه محکمى نداشت 

آنها رسیده وافى به مقصود نیسـت   مقررات مذهبى کلى و از نسل هاى گذشته به
بنابراین ، نسل جدید خود مى توانـد آنهـا را   . و نظر جوانان را تاءمین نمى کند. 

  .با خواسته هاى تنگ نظرانه اش تفسیر و تاءویل کند
وقتى تحصیلات عـالى را  . من در چنین جوى رشد و تربیت غیر دینى یافتم 

ى از اعضاى فامیل ، که به غرب رفتـه  پشت سر گذاشتم ، به دلیل ارتباط با بعض
یعنى : و با غریبان محشور بودند و بر اساس ضعف ایمان ، جمع بین دو فرهنگ 

فرهنگ دینى و تزکیه نفس و دیگرى فرهنگ فلسفى غربى و آزادى ابتذال برایم 
. ممکن نبود، لذا فرهنگ جاودانه دین را پاى فرهنگ ولنگارى غرب ذبح کـردم  

انم دستورهاى دینى را با راءى و برداشت شخصـى خـود معنـا    فکر کردم مى تو
  .یکى از آن مصادیق مورد تعارض ، موضوع پوشش زنان از نامحرمان بود. کنم 

مگر نظر شما در مورد پوشش ، غیر از آنچه بـود کـه در اسـلام    : سید پرسید
  آمده است ؟

اى این که عقب بله ، آن روز فکر وارونه ام این بوده بر: زن گرفتار جواب داد
مانده و فناتیک معرفى نشوم ، پیش خود پوشش اسلامى را فقط به معناى پـاکى  
باطنى معنا کردم و معتقد شدم چون اسلام از زنان پاکى مى خواهـد و مقـررات   
حجاب اسلامى دست و پاگیر است ، بنابراین مجتهد نشـده مفتـى شـدم و راءى    

  .زاید و بى معناست  صادر کردم که حفظ ظاهرى پوشش و رعایت آن
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  پاکدامنى ، یک روى سکه - 10
  مگر عفاف باطنى هدف نیست ؟: سید پرسید

چرا، اما پاکى زن یک روى سکه است ، روى دیگـران آن  : زن گرفتار گفت 
مردان خصوصا جوانان جامعه اند که با دیدن جاذبه هاى زن در چنبر گنـاه مـى   

را با هم و مکمـل یکـدیگر قـرار داده     )ظاهر و باطن(شارع دین ، این دو . افتند
همـانطور  . وانگهى ، خداوند از بنده اش به مصلحت او بیشتر آگاه اسـت  . است 

که در مورد شیر دادن اطفال تا دو سال کامل از مجامعت مردان با زنان در ایـام  
حیض یا در سایر موارد براى تعیین تکلیف انسان ، دستور خاص صادر فرمـوده  

ناظر به سلامت جسم و روح به منظور جلوگیرى از حوادث ناهنجـار  ، همه آنها 
  .فردى و اجتماعى اوست 

  :در این مورد مثالى مى آورم 
چرا مادران براى حفظ سلامت کودك ، پیوسته او را از مجاورت آب و آتش 

آیا حق . امر و نهى مى کنند و او را از افتادن و سقوط در خطرات دور مى دارند
ما خود به حـال  . ما جان خود را دوست داریم ! مادر: دکان بگویندنیست که کو
آیـا ایـن فـرض را مـادران مـى      . ما را آزاد بگذار و نگران نباش . خود واقفیم 

پذیرند؟ نظارت مادرى هر چند از نظر کودك سهل و ممتنع اسـت ، امـا از نظـر    
خود انسان بـه  خداوند که از مادر و حتى . راءفت و عنایت است   عقلا همه اش 

خودش نزدیک تر و از همه به او مهربانتر است بى تردید به مصـلحت او دانـاتر   
  .است 

اما من متاءسفانه با لجاجت و جهالت ، با رد و کنـار گذاشـتن فرمـان خـدا،     
عملا فلسفه حجاب را زیر سؤ ال بردم و دانسته و آگاهانه با مخالفت با دسـتور  
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نى را منکر شدم و در پى آن با افتـادن در  صریح دین ، یک اصل و ضرورت دی
سراشیبى بى توفیقى و محرومیت از فیض ربانى و آلوده شدن به سـایر گناهـان   

  )91(. در جرگه اهل کفر درآمدم 
با تمـرد از فرمـان   . کمى بیشتر توضیح دهید: سید با تعب زاید الوصفى گفت 

شـما کـه مسـلمان     خدا، درست که باید مجازات شوید، اما هنوز خوب نفهمیدم
  بودید چرا باید از اهل کفر به حساب آیید؟

ایمـان و  : اول به شما گفتم ، اسلام بر دو پایه استوار است : زن گرفتار گفت 
ایمان در ادیان الهى به معناى تسلیم محـض مخلـوق اسـت در برابـر     .  )92(عمل 

پیـامبرش   فرمان ها و دستورهاى خالق ؛ یعنى همه آنچه در کتاب دینى آمـده و 
تقصیر و تمرد از انجـام دادن  . در همان چارچوب امتش را راهنمایى کرده است 

دستور و انکار و اعتراض به اصل حکم ، دو مقوله جداگانه اند و هـر کـدام پـى    
عمل من در حقیقت از نـوع دوم و بـه معنـاى نفـى     . آمد و پیگرد متفاوت دارند

برد و به مراتب از تمـرد و سـرپیچى   دستور بود که قانون خدا را زیر سؤ ال مى 
در قانون دین نمـى شـود برخـى از دسـتورها را پـذیرفت و      . ساده شدیدتر بود

من با انکار یـک ضـرورت دینـى در حقیقـت ،     ) . 93(برخى دیگر را رد نمود 
پس هر دو محور ایمـان و علمـم   . کلیت و جامعیت کتاب آسمانى را نفى کردم 

ن مهمل شدم و تدریجا از انجام دادن بسیارى از ناقص و شکسته شد و متعاقب آ
  اعمال موظف شانه خالى کردم و سرنوشتم به این جا کشیده شد
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  ارائه زیبایى - 11
شما که اکنون به حقیقت اعمال و مفهوم درسـت اطاعـت از حـق    : سید گفت 

رسیدید، بد نیست بگویید اگر برخى از زنان که فقط مسماى پوشش را به عمـل  
ند و چه بسا با نشان دادن قسمتى از موى سر و با چهره بـزك کـرده در   مى آور

  انظار عمومى ظاهر مى شوند، آیا پوششان اسلامى است ؟
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البته که نه ، حکم خدا این است که زنان خود را از نامحرم : زن دردمند گفت 

 ـ   ر بپوشانند، زیور خود را براى بیگانه آشکار نکنند، در هنگام راه رفـتن پـاى ب
همه اینها مى رساند که هر عملـى کـه    )94(. زمین نکوبند و ادا و اطوار در نیاورند

وقتـى زنـى بـا    . موجب جلب توجه مردان شود، باید زنـان از آن بپرهیـز کننـد   
آرایش زننده ، چهره یا موى مشهود و پوشاك تنگ و بدن نما و اندامى معطر در 

آیـا  . ى و جمال خویش اسـت  جامعه ظاهر شود، در حقیقت قصدش ارائه زیبای
این تبرج و خودنمایى و پوشیدن لباس هاى تنگ به معناى این نیست کـه همـه   
مردم ، همانطور گل زیبا، چمن زیبا، آب زلال و هر زیبایى دیگر را با نگاه لذت 

باشد کـه  » نه«مى نگرند، حق دارند به او با چشم لذت بردن بنگرند؟ اگر جواب 
باشد، پس آیـا ایـن توقـع    » آرى«ر تعارض است و اگر با نشانه هاى موجود د

  !قلبى مردان قابل کنترل و اغماض است ؟
  

  رعایت قانونمندى و ایمنى - 12
  )95(مگر اعمال به نیت نیست ؟ : سید گفت 

البته که هر عملى بـا نیـتش در تـرازوى عـدل الهـى      . چرا: زن معذب گفت 
عمل فرد با نفس خویش اسـت   سنجیده مى شود، اما این اصل در مورد محاسبه

و در ایـن  . که خود و خدایش مى داند حکم دین را با چه نیتى انجام داده است 
مورد خاص ، که نشانه ها حکایت از بیمارى دل مى کند، آیا نباید پـذیرفت کـه   
هرگونه سرپوش گذاشتن به معناى توجیـه آن اسـت ؟ وانگهـى بخـش اساسـى      

ست چه کسى مى تواند نیت فرد فرد آدم ها را مربوط به جامعه ا  فلسفه پوشش 
  ارزیابى و آنها را از هم جدا و سلامت نگاهشان را تضمین کند؟
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وقتى تابلو در پمپ بنزین ها اعلام مى دارد که سیگار کشیدن ممنوع اسـت ،  
آیا غیر از این است که کم یا زیادش فرق نمى کند و به دو دلیل حفظ قانونمندى 

  احتیاط، در حریم تعیین شده کشیدن سیگار ممنوع است ؟و رعایت ایمنى و 
یکى از فلسفه هاى پوشش زنان این است که اولا خود زنان در وادى هلاکت 
نیفتند و جسم و جانشان از آلودگى هاى نگاه بیگانه محفوظ ماند، ثانیا با ایجـاد  

ه شود، روح اطمینان و آرامش روانى در جامعه به بنیان خانواده استحکام بخشید
ثالثا به منزله هشدارى است که وجود ظریف زن را از دست درازى نااهلان ایمن 
سازد و تابلوى ایست و باز دارنده اى است که حتى چشم ها بـه خیانـت نگـاه    

  .نکنند و بیمار دلان بیشتر فریفته نگردند و افسار گسیخته متعرض زنان نشوند
مى شود تا بـه فاجعـه مـى     اصلا عطش روحى مردان از کم و کمترین شروع

میرآب ها و نگهبانان آب ، باید از رخنه هاى کوچک آب ها و منفـذهاى  . کشد
بسیارى از جنایت هاى تاریخى و خیانتهاى بـزرگ ،  . آبى دیوارها غفلت نکنند

وانگهى ، عطش روحى بـه  . معلول قدم اول گناه کوچک یا انحراف جزئى است 
اگـر سـرکوب نکنـد سـر بـه       )96(یر اسـت  صورت حرص و آز انسان پایان ناپذ

  .رسوایى مى زند
یکى از راههاى سرکوب این است که که زن و مرد به یکدیگر به خیره نگـاه  
نکنند، مخصوصا زن ، خود را از بیگانه نگه دارد و با آرایش و پوشـش هیجـان   

پس زنان موظفند هر چـه را کـه موجـب جلـب     . انگیز در بین عامه ظاهر نشود
حریک مردان مى شود، مانند استعمال عطر تند، آرایش مهیج در چهـره  توجه و ت

اى واى . و نمایش زیباییهاى گردن و موى سر در انظار عمومى خوددارى کننـد 
که خود تا زنده بودم به آن عمل نکردم که اکنون مکافات آن را مى بینم ! بر من 

!  
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با دو دسـتى بـر   سید در پایان گفتگوى حساس با شگفتى دید که زن گرفتار 
بـرآورد و در پـى     آهى دلخراش . و پنجه در چهره خویش کشید. سرش کوفت 

  .آن گاه از حال رفت ! اى کاش : آن لرزید و فقط گفت 
و سید هر چند پرسش هاى دیگرى داشت ، اما دریافت که زن عذاب کشیده 

ب به سخن در هاله اى از اندوه و ماتم فرو رفته و دیگر قادر نیست تا مدت ها ل
برداشت او این بود که زن مانند همه بـدکاران ، برگذشـته بـى برگشـت     . باز کند

  :او در سیماى گنه کار چنین خواند. خویش تاءسف مى خورد
خانواده ها و مربیان و مسؤولان جامعه به ویژه پدر و مادر و هر ! اى کاش «

فرزنـدان از   کس که نقشى در ارشاد و هدایت جوانـان دارنـد، در تربیـت دینـى    
قدم به قدم مراقب حـالات مختلفشـان خصوصـا    . ابتداى تولدشان همت گمارند
آنها را بر سر دو راهى راهنمایى کنند و خلاصـه  . معاشران و دوستان آنان باشند

به داد جوانان از همان آغاز بحران زندگى شان برسند تا نکند خداى نـاکرده در  
کجراهـه رونـد و از خـدا و مکتـب و      ناهموارى ها با وسوسه هاى شیطانى بـه 

  ».مسجد ببرند و سرانجام حیاتشان به فضاحت و تباهى دنیا و آخرت منجر شود
سید از زن دردمند قطع امید کرد و او را با حال زارش تنهـا گذاشـت و آرزو   
کرد بلکه دوباره بتواند گوژپشت را دیدار کند و حرفهاى مانده اش را بـا وى در  

  .میان نهد
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  دیدار سوم: یازدهم  بخش

  

  مگر قرآن نخوانده اى ؟ - 1
و سید بى آن که بداند دوباره چه اتفاقى مـى افتـد، هنـوز چنـد قـدم عقـب       
نکشیده خود را مقابل گوژپشت یافت و دید که او بى وقفه بـه حیـات از دسـت    

همین که خواست پرسش هاى دیگـرش را مطـرح   . رفته اش حسرت مى خورد
یادت ! لابد هنوز هم سؤ ال دارى ؟: طب قرار داد و گفت کند، خود سید را مخا

  !باشد این سومین بار است که همدیگر را مى بینیم وفاى به عهدت یادت نرود
شما به مـن خیلـى   . بله ، حتما اگر خدا بخواهد: سید کمى مکث کرد و گفت 

هنوز پرسش هاى زیادى دارم ، اما ابتدا مى خـواهم ایـن نکتـه را    . کمک کردید
بدانم ، چرا اغلب برزخیان آماده پاسخگویى هستند و ارواح و اشباح این عالم با 
آن که خود سرگردانند، ولى با گوش دادن به حرف ها به سهولت جواب پرسش 
ها را مى دهند، حال آن که مى گویند انسان هـا در قیامـت ، همـه از یکـدیگر     

برادر و همسـر انسـان از او   گریزانند و حتى نزدیکترین فرد مانند پدر و مادر و 
  )97(فرار مى کند و وى را تنها مى گذارد؟ 

مگر قـرآن نخوانـده اى   : گوژپشت ، عمق نگاهش را به سید دوخت و گفت 
تکان برپایى محکمه قیامت بحدى شدید اسـت   )98(که زلزله قیامت عظیم است ؟ 

 ـ    د کـه  که مادر شیرده سراسیمه نوزادش را در حین شـیر دادن فرامـوش مـى کن
گویى از شدت هیبت زلزله و عذاب وعده داده شده فقط به فکر نجات خـویش  

  .است 
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مگر در حین وقوع آن زلزلـه  : سید با دلهره در میان حرفهایش دوید و گفت 
  بزرگ ، هنوز زندگانى در دنیا زندگى مى کنند؟

امـا همچنـان کـه دانسـتى ، نشـئه بـرزخ ،       ! بله ، حتمـا : گوژپشت پاسخ داد
یا بین دو مرحله موقت و ابدیت ) قرار(و قیامت ) فنا(بین دو نشئه دنیا حدوسط 

واقع است که با دنیا از نظر گذرایى و عبورى مشترك است و از نظر کشف اکثـر  
اسرار، نوع و سنخ عذاب و ثواب و نیز بى نیازى انسان از تغذیه مادرى ، مقدمه 

  .پیش درآمد و شبیه قیامت است 
  

  رده قیامتبرزخ ، پیش پ - 2
بله ، آن روز صداى تک انفجار آفرینش ، پایان دوره ناپایدارى دنیا و آغـاز  
ابدیت را اعلام مى دارد و مردم از هراس صدور حکم نهایى بى قرارند و دنبـال  

پس خوب گوش کن تا در حد توان و ضرورت آگاهى یافتن تو چنـد  . راه فرار
  :نکته دیگر را یادآورى کنم 

نشانه ها و نمونه ها، ارواح مردگان در برزخ در حال انتظارند بر اساس ) الف
خیـرات و مبراتـى دریافـت    ) خصوصا صدقه جاریه(و از دنیا به اشکال مختلف 

مى دارند و یا برعکس آثار و خیانت هاى به جا مانده خویش را مى بینند و در 
ن یـا آب  هاله اى از بیم و امید چشم به راه زندگانند و رگ رگ این آب شـیری 

با  )99(. بر خلایق مرده خواهد رسید) نفحه صور اول(شور حیات دنیا تا آن زمان 
در صور اول ، کار دنیا و انتظار مردگان نیز به سـر  ) اسرافیل(دمیدن فرشته خدا 

  .مى رسد و راه بر همه بسته مى شود
چون در دوره برزخ ، اجساد به حال خود واگذاشته شـده انـد، یعنـى در    ) ب
اما ارواح و اجسـام مثـالى   . یقت نیمى از وجود انسان در خواب مرگ است حق
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پس در قیامت یک باره اجساد خاکى نیز زنده مى شـوند و  . در جنب و جوشند
همراه ارواح ، یک پارچه مى خروشند و سراسیمه بـه صـف محشـر روان مـى     

  )100(. شوند
ش نهـایى او و  عذاب یا پاداش برزخى هرکس نمونه اى از عذاب و پـادا ) پ

به تعبیرى پیش پرده نشئه قیامت اوست و تبه کار با روزنه حفره اى به جهـنم و  
اما بعد از واقعه کبیر قیامت ، تبه کار در . نیکوکار در باغى به بهشت متصل است 

متن و بطن جهنم سوزان و نیکوکار در قصرها و باغ هاى سراسرى گسترده میوه 
  .قرار مى گیرد... ر و عسل مصفا وها، با نهرهاى آب زلال و شی

تا برپایى رستاخیز عظیم ، انسان زنده و مرده با حقـوق متقابـل انسـانى    ) ت
خصوصا خویشاوندى اعم از والـدین و اولاد و همسـران بـا دعـا و اسـتغفار و      
گذشت تا حدودى مى توانند یکدیگر را برى ءالذمه و براى هـم طلـب مغفـرت    

ه عدل الهى نیز چنانچه افـرادى یکـدیگر را ببخشـند،    البته در پاى محکم. نمایند
وانگهى در عرصه قیامـت رابطـه   . امیدى هست که خدا هم از گناهان آنها بگذرد

سنخیت در اندیشه و عمـل اسـت و نسـب و خویشـاوندى ،       ها، تنها بر اساس 
  )101(. مفهوم دنیوى خود را از دست خواهد داد

بایى ها براى همه کاملا بـرملا نشـده ،   در برزخ هنوز همه زشتى ها و زی) ث
اما بعد از برانگیخته شدن و حضور در عرصه محشر همه رازهاى مکتوم ، پـیش  

  )102(. همه چشم ها آشکار مى گردد
در این جا سید از خوف تنهایى صـیحه اى زد و زانوهـایش از یـادآورى آن    

بـه عقـب   روز وانفسا خم شد و به سمت جلو قوس برداشت و خود بـا نشـیمن   
آن گاه دست چپ را ستون بدن کرد و با دست دیگر ابتدا گوژپشـت را  . نشست 

وادار به سکوت کرد و سپس آرام همان دست را بر سرش فـرود آورد و لحظـه   
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او . اى به درماندگى خویش و بیچارگى همه آدم هـاى خسـران دیـده اندیشـید    
وندى ، حتى آن همـه  وقتى که آن روز تنهایى را یاد آورد که هیچ عاطفه خویشا

انس و علقه پدر و مادرى و فرزندى دنیا به دردش نمى خورد و او شخصا بایـد  
پاسخگوى اعمالش باشد، زانوى غم را بغل گرفت و خیلى غصه خـورد و هـاى   
هاى گریه کرد و کمى بعد او سرش را بالا گرفت و به هر زحمتى بـود بـر روى   

! داشتى مى گفتى ، بگو: قرار داد که  پاها بلند شد و گوژپشت را دوباره مخاطب
از نشانه هاى قیامت باز هم بگو، چه اتفاقى خواهد افتاد و آن جا چه خبر است 

  که کسى جواب کسى را نمى دهد؟
  

  

  وقتى کاینات درهم مى ریزد - 3
عظمـت رویـداد   . و گوژپشت ادامه داد که بله این یادآورى ها نمونـه اسـت   

نهاست آن زمان که خورشید فروزان از تابش بماند و رستاخیز، سهمگین تر از ای
تاریک گردد، وقتى اختران آسمان بى نور و بى فروغ و محـو شـوند و یـا فـرو     
ریزند، وقتى آسمان بلند و گسترده بشکافد و از جا برکنده و بـه یکسـو افکنـده    
شود، وقتى کوههاى سخت و صعب العبور مانند پشم زده متلاشى و همانند خاك 

  .دم باد افشان و پراکنده گردندبه 
وقتى کره خاکى زمـین یـک دسـت و همـوار گردیـد و بارهـاى سـنگین و        
اسرارش را بیرون افکند، وقتى هرکس از همه خلایق ، یکباره تنها سر از خـاك  
ها درآورد و بعد فوج فوج به محشر وارد شوند، و سرانجام وقتـى اسـرار و راز   

  )103(. نگران سرنوشت خویش شوند هرکس براى همه آشکار شود و همه
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چه انتظارى هست که در آن اوضاع بحرانى چه کسى بـه کسـى نیسـت ، در    
میان انبوه آدم هاى سرگردان ، کسانى آرام بمانند و به پرسش ها پاسخ گوینـد؟  

آن روز، روز تبلى السرائر است و همه پرسش ها . آن روز همه مثل هم گرفتارند
ایـد در آن روز، آدم هـا از هـول افشـاى راز و شـدت      آیا نب. خود پاسخ است 

! هاى پراکنده بى هدف و سر درگم به هر طـرف فـرار کننـد؟    عذاب ، مانند ملخ 
)104(  

ایـن همـه   ! واى بر انسان غافـل  ! سید بى درنگ ناله سر داد که واى بر من 
م نشانه ها و دگرگونى ها از گذشت ایام ، زاد و میر خلقهـا، کـودکى و پیـرى آد   

ها، آبادى و ویرانى بناها، نـابودى اقـوام و ملـل در طـول تـاریخ و ایـن همـه        
شگفتا که بـاز هـم   . هشدارها در کلام متقن خدا و متن مستند و حى آمده است 
  !انسان در غفلت است گویى اصلا اتفاقى نیفتاده و نمى افتد

ت مى کمتر از حادثه ها عبر. بله ، طبیعت انسان همین است : گوژپشت گفت 
خودت را بنگر تا تصویرى از این عالم در دوربین ذهنت نقش نبسته بـود،  . گیرد

آدمـى تـا در مهلکـه    . اکثر بنى نوع انسان هم همیننـد . تو هم سر طغیان داشتى 
نیفتد به فکر خطر هلاکت نیست و هر کجـا کـه از بلایـى رهـایى یافـت ، زود      

گویى همه مصـیبت هـا از آن   تا خود به مصیبتى گرفتار نشود . فراموش مى کند
! خوشا به حال زندگان آگاه که فرصت و قدر حیات را مى داننـد . دیگران است 

حال هر چه باشد از ما گذشته و همه ما منقطع از دنیـا و در قرنطینـه قیـامتیم و    
تـا در آن جـا در کجـاى    . این است حال و روزگار سخت ما در ایـن برهـوت   

ت گرفتار عذاب موعود خواهیم بود فقط خدا مى دوزخ به چه میزان و تا چه وق
  !داند

تا چه حد است » سقر«من و تو چگونه خواهیم یافت که میزان عذاب دوزخ 
مــردم چگونــه روز جــدایى کامــل حــق و باطــل و فاصــله افتــادن بــین  )105(؟ 
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خویشاوندان صالح و ناصالح را خواهند درك کرد؟ تو و هر زنده اى از عظمـت  
خواهیـد سـر درآورد؟ چگونـه مـن و تـو بـه سـختى عـذاب          روز جزا چگونه

و اضطراب عمومى خلایـق را  » قارعه «پى خواهیم برد؟ روز وحشت » سجین«
جهنم را چه کسى » هاویه«در آن روز چگونه مى توان توصیف کرد؟ ابهت عمق 

» حمطـه «مى تواند تصور کند؟ چـه کسـى مـى توانـد شـدت سـوزش آتـش        
  کند؟ برافروخته خدایى را معلوم

و سرانجام آن روزى که به فرمان خدا طومار کاینات درهم مى پیچد و نظـم  
منظومه شمسى از خورشید تا ستاره ها از آسمان و زمین و کوه هـا و دریاهـاى   
آن به هم مى خورد، آسمان چون فلز گداخته مـى شـود، آب دریاهـا از شـدت     

ر به فلک کشـیده ،  حرارت مشتعل و تفتان مى گردد، کوه هاى سنگى مرتفع و س
ریز ریز همچون پشم زده شده و ذره ذره مانند خاك بر باد مى شـوند و شـکل   
این کره خاکى بر اثر فعل و انفعالات شیمیایى و فیزیکى درهم مـى ریـزد و بـه    
شکل دیگرى در مى آید و عرصه محشر پدید مـى آیـد، آن روز انسـان هـا از     

راه فرا مى جویند و هر کـس بـه    هراس و هول رستاخیز، بى اختیار و بى هدف
  .فکر نجات خویش است 
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  بن بست انفجار - 4
و سید با شنیدن این اخبار قرآنى از شدت وحشت دوبـاره حـالش دگرگـون    

چشمانش سیاهى رفت و احساس کرد همه برزخ دور سرش مى چرخـد و  . شد
وت اما در پى آرامشى که بعد از همین سـک ! با دست ، علامت داد که بس است 

آیا نشـانه هـاى   : پس شتابزده پرسید. کوتاه به دست آورد، نتوانست طاقت آورد
  مستند دیگرى از دنیاى زندگان بر وقوع این امر مى توان یافت ؟

! جـوان سـرگردان   : گوژپشت از سر درد، قهقهه معنـا دارى سـرداد و گفـت    
که همـه  تغیرات مکرر و مشهود و تحولات مستمر نشاندار هستى نشانه آن است 

. چیز در دنیا روزى پایان خواهد یافت و سرانجام عمر دنیا به آخر خواهد رسید
مگر نمى شنوى که هر روز دارند از به هم خوردگى حیـات زنجیـره اى جهـان    
خبر مى دهند؟ این همه به هم ریختگى جبران ناپذیر دارد و در طبیعت رخ مـى  

  محیطى درس گرفت ؟ دهد آیا نباید از این همه به هم پاشیدگى زیست
با نمودارى که پیشرفت سرسام آور جمعیت در جهان خصوصـا در نیمـه دوم   

پیداست روزى نه چندان دور، این کره زمـین بـه بـن    . قرن بیستم نشان مى دهد
از یک سوى ، سازمان هاى مسـؤول تغذیـه   . بست انفجار جمعیت خواهد رسید

هـر  . رند هشـدار مـى دهنـد   جهان ، مرتب در مورد مشکل کمبود غذاى مردم دا
سال میلیون ها کودك در جهان به دلیل کمبود مواد مختلف غـذایى بـه رشـد و    

عوارض و ضایعات کمبود غذا در بـین اکثـر مـردم    . بلوغ نرسیده تلف مى شوند
قاره ها کولاك مى کند که آمار و ارقام این کمبودها و کسرى ها و خلـل ناشـى   

ع منتشر شده موجـود در بایگـانى هـاى اسـناد     از آن را هرکس مى تواند از مناب
  )106(. معتبر به دست آورد
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از سوى دیگر اکثر کشـورها مشـکل مسـکن دارنـد و روز بـه روز بـر ایـن        
آب . آپارتمان نشینى نشانه کمبود جا و خاك اسـت  . مشکلشان افزوده مى شود

ز آن هاى سطحى و زیر زمینى با افزایش جمعیت و شیوه نادرست بهره بردارى ا
، خصوصا با کاربرد کودها و سموم مصنوعى ، در معرض آلودگى هاى مختلـف  

هوا و اکسیژن طبیعى با مصرف انواع مواد سوختى ، سمى و بـه  . شیمیایى است 
  )107(. صورت خطرناك درآمده است 

جنگل ها و طبیعت سبز بر اثر نیاز روزمره مردم ، بـدون کنتـرل ، تخریـب و    
لایه اوزن بر اثر آلودگى هـاى  . ان بدون پشتوانه مى شوندنیازهاى طبیعى آیندگ

سوختى و انفجارات و آزمایش هاى هسته اى جهانى در خطـر نـابودى جـدى    
هاى طبیعى قطب ها به دلیل کمبود لایه اوزن و نداشتن سـپر دفـاعى    یخ . است 

. محکم در برابر اشعه مستقیم خورشید، تدریجا ذوب و مشکل آفرین مى شـوند 
کره زمین بر اثر تغییرات دستخوش نوسانات غیر قابل تحمل شده و تعادل  دماى

منابع و معادن آن خصوصا مواد حرارتى و . آب و هوایى آن به هم خورده است 
سوختى نفت و گاز بر اثر افزایش نیازهاى نقلیه ها، خانـه هـا، کارخانـه هـا و     

یان مـى رسـد و بشـر    نیروگاهها و استخراج و مصرف بسیار آنها به زودى به پا
  .ناچار است شاید انرژى دیگرى مانند نیروى خورشیدى را جایگزین آنها نماید
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  نشانه هاى وعده خدا - 5
سید با شنیدن بخشى از واقعیت هاى تلخ ، که پى در پى در طبیعت اتفاق مى 
افتد، افق مبهمى را براى بشر زنده در ذهنش مجسم کرد و متعاقب آن ، بـا دلـى   

راستى ، سرانجام چـه اتفـاقى   : درد از مخاطب نگران تر از خویش پرسید پر از
  خواهد افتاد؟

گوژپشت که رسالت خویش را بـا همـین بیـان فشـرده اش انجـام داده مـى       
با چنـد تکـان     دانست ، ابتدا در سکوت مرموز، لبش را به دندان گزید و سپس 

  :سر دوباره به حرف آمد که 
صورت طبیعى پیش مى آید، اگر با این نگاه که بشـر  بله ، حال این سؤ ال به 

با افزایش رو به رشد جمعیت و با این شبیخون گسترده به طبیعت ، بخواهـد دار  
و ندار زمین را بر اساس نیازش غارت کند و همه منابع خـدادادى آن را از بـین   

ا به آیا به معناى این نیست که روزى خواهد رسید که کلام خد) که مى برد(ببرد 
و همه چیز این کره خاکى از منابع  )108(! وضوح شاءن نزولش را پیدا خواهد کرد

طبیعى کوه ها تا آب هاى حیاتى دریاها و خلاصه از همه بالا و پایین زمین بـا  
دست خود انسان درهم ریخته و نابود شود و با تاراج همه هستى اش درمانده و 

 )109(» ابى االله ان یجرى الاشیاء الا باسباب«حیران بماند تا براساس اصل لا یتغیر 
تحقـق  ) برپایى قیامت(با زمینه سازى تدریجى همین بشر طاغى ، وعده خدایى 

  !پیدا کند؟
اگر روزى فرا رسد که منبع حرارتى و سوختى ، ! و سرانجام اى انسان غافل 

ى حتى منبع روشنایى کره زمین با واسطه یا بى واسطه فقط به نیـروى خورشـید  
محدود گردد، که آن هم بر اساس نظریه علمى پژوهشگران و دانشمندان دوره و 
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مدت تابش و فروغش به پایان خواهد رسید، و بشر ستمکار به خویش و خلـق  
و خدا دستش از همه چیز کوتاه شود و در تاریکى مجهول و مطلـق بمانـد، آیـا    

، سـرانجام دوره  چنین معنا نمى دهد که بر اساس فلسفه اسباب و علـل حیـات   
حیات دنیا به کمال خود رسیده و طبق وعده حتمى الوقوع ، قیامت خلـق هـاى   
پیشین و پسین با نشانه یک لرزه استثنایى دارد برپا مى شود و دنیـاى ناپایـدار   

جاویـد خواهـد   ) بهشت و جهنم(جاى خود را به ابدیت موعود یا جهان آخرت 
حادثـه  (این دگرگـونى و سـر مکنـون    داد؟ و البته هر چند که هیچ کس ظرافت 

را غیر از ذات احدیت بارى تعالى و آفریننده ملک و ملکوت نمى دانـد  ) قیامت
  !و او اعلم به حقایق امور است 

  

  اى کاش خاك بودم - 6
وقتى سخن گوژپشت به این جا رسید سید با چند تکان سر به او علامت داد 

اقب آن خواست که پرسش دیگرى و متع. درك کرده است ) ظاهرا(که مطلب را 
مطرح کند، اما گوژپشت با اشاره دست او را وادار به سکوت کرد تا بقیه مطلـب  

  :را گوش کند و ادامه داد
بله ، اکنون برگردیم به سخن اول در مورد غوغاى رستاخیز و این که برزخ ، 

روز را استثنایى آن   پیش درآمد قیامت است و یاد آریم تنهایى و هول و هراس 
که جز خدا دادرسى نیست و عذاب و کیفر آن از دوره بلاتکلیفى برزخ شـدیدتر  

در آن روز براى دریافت سند آزادى انسان از آتـش موعـود   . و جدى تر است 
  .چیز دیگرى به کار نیاید) نه بر باد رفته(جهنم ، جز ایمان و عمل صالح مانده 

و شرك به خـدا را مـى دانـم ،     نتیجه بى ایمانى و کفر: سید بى درنگ پرسید
  ولى عمل صالح بر باد رفته کدام است ؟
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  :در جواب شنید
کسى که فریضه یا عمل استجابى را به قصد تظـاهر انجـام   . عمل ریایى ) الف

مى دهد، مانند کسى است که به جاى نوشتن بر صحفه مناسـب کاغـذ و چـوب    
ن در آب و فضا خواهد ماند؟ اثرى از نوشت. قلم را بر آب یا در فضا بگرداند... و

  .مسلما خیر
را ندهد، ) خمس و زکاة(کسى که حق خدا . اطاعت خدا با زندگى حرام ) ب

یا کسى که اموال خلق را با تجاوز، غصب ، نپرداختن دین ، کم فروشى ، گـران  
به گردن مى گیرد و اموال حلال مخلوط به حرام در زنـدگى  ... فروشى ، تقلب و
نند نقش قلمى است که بـر کاغـذ بلغـزد، ولـى جـوهر آن بـى       دارد، طاعتش ما

هرگز شنیده اى دوربین فیلمبردارى به اشـتباه از دو یـا   . خاصیت و ناخوانا شود
چند صحنه روى یک شماره فیلم عکس بگیرد؟ لابد حدس مى زنى چه خواهد 

  !شد؟
اگر کسى عبادت و کار خیر کند، ولـى پیوسـته   . ارتکاب گناهان سوزنده ) پ

یا با ظلم مستمر به مردم ، خـوى ظلـم در وجـودش     )110(به دیگران حسد ورزد 
لانه کند و یا در غیاب دیگران بدگویى کند و در جایى که مجاز نباشـد عیـب و   

عمل این چنـین  . سر کسى را فاش کند، در حقیقت اعمال نیک او بر جاى نماند
جـوهر خـوب    بنده اى همچون عمل کسى است که بر صـفحه کاغـذ بـا قلـم و    

بنویسد، اما بعد از نوشتن ، آن را کاملا با آب بشوید و یا نوشته اش را با آتـش  
  !راستى ، با چنین عمل ، اثرى از نوشته مى ماند؟ بى تردید خیر. بسوزاند

حـبط  (حال مجموعه این نوع اعمال بر باد رفته را در قالب مفـاهیم مختلـف   
اد کرد یا همانند عمل کسى دانست کـه او  ی...) اعمال ، سراب کویر، هباء منثور و
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دانه را بر روى سنگ سخت ریزد و تند بارانى غبار آن ، را نیز بشوید که نتوانـد  
  )111(. هیچ حاصلى از آن به دست آورد

راسـتى ،  ! و چه سرانجامى نامعلوم و نامشـخص  ! چه پایانى دلهره انگیز! وه 
  رد و چه خواهد کشید؟انسان در آن روز ندارى و تنهایى چه خواهد ک

و سید دوباره با یادآورى جهالت ها و غفلت هاى گذشته و فرصـت هـاى از   
دست رفته اش بى محابا بغضش ترکید و قطره هاى اشکش پى در پى بـر گونـه   
هایش فرو غلتید و دامن تر کرد و شگفت این که گوژپشت که خود گوینده بـود  

آن دو بـا احسـاس حسـرت و     .نیز همین حال را به صورت مضاعف پیدا کـرد 
تاءسف شدید از عمر بر باد رفته ، لحظاتى فقط اشک ریختند و گوژپشت زمانى 

  :خطاب عمومى بود، لب به ادامه سخن گشود و گفت   بعد که گویا قصدش 
چرا زرق و برق دنیا همه مان را فریفت ! اى تو و اى انسان ! و اینک اى من 

ه چه وظیفه اى قبال خدا و خلق و در قبال ؟ چرا یک لحظه خوب نیندیشیدیم ک
همسر و خانواده و پدر و مادر و همسایه و همنوع داریم ؟ آیا مى پنداشـتیم کـه   

واى بر حال ما  )112(خدا ما را مهمل از تکلیف و ثواب و عقاب خواهد گذاشت ؟ 
که وعده هاى خدا را نشنیده گرفتیم و ایمان و عمل صالح خود را با علقه هـاى  

آلود مادى و دنیوى معامله و معاوضه کردیم و با خدا و خلق دو   قت و هوس مو
ما در حقیقت گمراهى را به جاى رسـتگارى خریـدیم و بـا    ! رویه بازى کردیم 

ضرر فاحش در این تجارت ، فعلا از هدایت و وصول به نعمت جاویدان بهشـت  
  )113(. دور ماندیم 

اى انسان ، : لاتر گرفت و گفت سپس گوژپشت خطابش را یک پرده دیگر با
یادت باشد تا زنده بودى و زنده اى حق شکر نعمت هاى بى شمار خداوندى را 
به جا نیاوردى ، وظایفت را در قبال عنایت هاى خدایى مهمـل گذاشـتى ، ایـام    
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کودکى و نوجوانى را به بازى ، دوران پرتوان جوانى را به طغیان و خوشگذرانى 
ى را به وقت گذرانى و خلاصه همه عمر عزیز را به بلهوسى و ، دوره ناتوانى پیر

وقتى مرگـت در رسـید و پـرده اسـتتار از پـیش      ! بیهودگى گذاشتى و گذشتى 
چشمانت کنار رفت و حقایق هستى و راز و رمز حیات را آن طـور کـه بـود و    
هست شناختى و کیفر گناهان متراکمت را به عیان و مجسم یافتى با دو دست بر 

  )114(! اى کاش من خاك بودم : کوفتى و گفتى سر
پـس او در ادامـه جـواب    . و اینک این سخن بگذار و بگذر تا وقت قیامـت  

با دهان و لبان کف کرده ) در مورد فرق بین برزخ و قیامت(پرسش حساس سید 
از ادامه توصیف برزخ و قیامت و تشریح حشر و نشر خلایق در رستاخیز ابدیت 

هم همان طور مات و مبهوت با گوش دادن به حادثه آن هنگامه  فرو ماند و سید
  .بزرگ ، از وحشت لب فرو بست و هیچ نگفت 

و دقایقى بعد گوژپشت با نفسى که کشید، در پایان توضیحات عبرت انگیزش 
بله ، بى ایمانى و بى اعتقادى به مبـداء و معـاد و   : به نکته دیگرى اشاره کرد که 

خدا و مسخره گرفتن امر و نهى الهى یا بى اعتنایى و دهن  نافرمانى از دستورات
کجى به مقدسات دینى ، آدمى را روزى نه چندان دور به چنان جایى مى کشاند 

وقتى قیامت برپا . که فعلا عذاب برزخى در مقابل آن ، مشت نمونه خروار است 
: سـته  شود، در آن روز وانفسا، پس از حسابرسى دقیق و سریع اعمال جـز دو د 

مقربان درگـاه یـا پاکـان و    . 2اصحاب یمین یا پرهیزکاران و توبه کنندگان ؛ . 1
پیش کسوتان در ایمان و انجام یکسرى شفاعت ها و بخشش ها، اکثر خلایـق ،  

وعـده اى بـر    )115( تا قرن هـا ) که خدا میداند(اهل عذاب و به میزان سوء اعمال 
ى اعتقادى ، در آتش بى ایمـانى و  اساس کج فکرى و کجروى یا بد اعتقادى و ب

  )116(بد عملى خود جاودانه خواهند سوخت 
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  پایان دیدار برزخ: بخش دوازدهم 

  

  فرار از معرکه - 1
سید در پى آخرین گفتار گوژپشت ، وقتى زوزه ها و ضحه هاى گناهکـاران  
معذب در برزخ را شنید و با عذاب و توصیف ناپذیر قیامت مقایسه کـرد، تـرس   

سراسر وجودش را فرا گرفت و با احساس تنهایى دلهـره انگیـز، دیگـر     عجیبى
نتوانست تاب و طاقت آورد و با تمام وجود خواست از معرکه هولناك برهـوت  

او پـى  . هر چه زور زد که قدمى بردارد، حس کرد رمق حرکت نـدارد . فرار کند
، امـا  برد که هر چند در وجودش یک نیروى گریز و فرار به او کمـک مـى کنـد   

روحش همچون بادکنک بدقوه اى بین دو نیروى متضاد، که یـک طـرف آن بـه    
دیواره چسبنده اى متصل شده و طرف دیگر آن توسط جسم سنگین دیگرى در 

  .جهت مخالف کشیده مى شود درگیر است 
سید یک بار دیگر از شدت وحشت ، تلاش و تقلاى سختى کرد تـا ناگهـان   

اما یکى دوبار تعادلش به هم خـورد و سـرش   ! ستادمثل فنر از جا کنده شد و ای
گیج رفت و با یاد و نام عالم برزخ و قیامت و مشاهده وضع مـبهم و رقـت بـار    

سپس با چند . زمین شد و از حال رفت   گنه کاران در نشئه برزخ ، دوباره نقش 
 ـ  ه بار نفس کشیدن کوتاه و بلند؛ ناله اى جانسوز سر داد و در پى همـان آه و نال

اول خیـال کـرد هنـوز در    . دلسوز کمى آرام گرفت آهسته چشمانش را باز کرد
برزخ است ، اما کمى که به خود آمد و به دور و برش نگاه کرد، دریافت که تازه 
از خواب سنگینى بیدار شده و جسم و جامه حتى رختخوابش بر اثر همان فشار 
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ر آنچـه از سـیر و   و ه. خواب و تلاش و تشنج روحى ، خیس عرق شده است 
  !!سفر در عالم ناشناخته داشته ، همه در عالم خواب بوده است 

  

  احساس شرم - 2
سید صادق بعد از بیدارى از این رویاى صادقه ، احساس شرم و سرافکندگى 
بسیار کرد و خود را نه تنها در برابر اعمالش مسـؤ ول دانسـت ، بلکـه از قـبح     

او وقتى به یاد آورد . خجل و شرمنده یافت  رفتارش در برابر پدر و مادر بسیار
همین اول شب چه غوغایى به راه انداخت و به والدینش چگونه پرخاش کـرد و  
آنان را از خود رنجانید، آرزو کرد اى کاش آب مى شد و در زمین فرو مى رفت 

او خود را خیلى ملامت کرد که چرا فرصت هاى طلایى عمر را از دسـت داده  . 
سعادت خویش به توصیه ها و راهنمایى هاى خیرخواهان خصوصـا  و در مورد 

پس تصمیم گرفت که در مورد سابقه اش حتما . پدر و مادر توجهى نکرده است 
تجدید نظر کند، از گذشته بد و ننگینش ببرد، دوستان ناباب را بدون معطلى طرد 

و از همـه   کند و رابطه اش را با خانواده ، با انسان هاى مؤمن و پاك و مخلـص 
  .مهم تر با خداى خویش مستحکم و صمیمانه نماید
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  توبه کلید حل معما - 3
همچنین او به خاطر آورد در همین چند لحظه پیش ، در دیدار بـا برزخیـان   
گرفتار، علاوه بر تاءسف آنان از گذشته و سوء اعمال ، یک نکته مهـم دیگـرى   

هنـوز از ثمـره حیـات    ورد زبانشان بـوده اسـت و آن ایـن کـه همـه آنهـا کـه        
برخوردارند غیر از مشرکان و کفار و منافقان که سرنوشت جداگانه دارند و بایـد  
آنها هم در اعتقاداتشان تجدید نظر کنند تا رستگار شوند اگر بقیه اهـل اسـلام و   
ایمان ، هر کس بر اثر جهالـت و غفلـت ، گناهـانى مرتکـب شـود و بـه دلیـل        

یوى ، مساءله توبـه و خـوددارى از گنـاه را بـه     وابستگى مفرط به علقه هاى دن
امروز و فردا موکول کند، زمانى مى رسد که جبران فرصت از دسـت رفتـه بـى    
بازگشت غیر ممکن شود و با رویداد مرگ حتمى ولى نامعلوم ، تلافى بدى ها و 

بنابراین انسان تا زنده است ، بایـد اولا  ! کجروى هاى گذشته محال شود، محال 
پاك نگه دارد، ثانیا او و امثال او که از سر غفلـت و سـرگرم شـدن بـه      خود را

بازیچه هاى دنیا، شیطان را در وجودشان مسلط ساخته اند، تـا فرصـت حیـات    
  .برایشان باقى است باید برگردند

پس او با همه وجود دریافت که دیگر تاءمل جایز نیست و بایـد توبـه کنـد،    
یرا که مطمئنا ندامت از اعمال بد گذشته و توبه آن هم در جوانى ، ز! توبه جدى 

از ته دل در قید حیات ، تنهـا چـاره کـار اسـت و توبـه حقیقـى از کجراهـه و        
بازگشت به راه راست ، در همین دنیا کلید حل معماست ، پس بى درنگ فریـاد  

  :زد
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من به شما بد کردم تا حالا خیلى جهالـت  . کجایید؟ من روسیاهم ! پدر! مادر
مرا ببخشید شما وسیله نجات و رسـتگارى مـن   . که حرفهایتان را نشنیدم  کردم
  !توبه نصوح ... توبه ... توبه کردم ، توبه ! خدایا. هستید
  

  اولین گام با نماز - 4
سید صادق که تازه از خواب تکان دهنده و سرنوشت ساز شـب بیـدار شـده    

 ـ  ى بـرد و از سـوى   بود و از یکسو هنوز در وحشت دیدار با برزخیان به سـر م
دیگر با صداى گرفته و بریده پدر و مادرش را صدا مى زد، ناگهـان بـا شـنیدن    

او آرام سرش را بـه آسـمان   . میخکوب شد  آواى ملکوتى اذان صبح در جایش 
مثل این که حالا هم وقت نماز است ! خدایا شکر: بلند کرد و زیر لب زمزمه کرد

  !چه خوب . 
ا برداشت و با شتاب به سـمت دستشـویى رفـت و    و او اولین قدم بازگشت ر

سپس با ذکر صلوات و حمد و ثنـا بـه درگـاه خـدا بـا طماءنینـه       . وضو گرفت 
خاصى سجاده اى را که مدت ها از آن استفاده نکرده بود و مادرش آن را بـراى  
مهمانان نماز گزار در گوشه اتاق گذاشته بود، برداشـت و بـا حالـت و آرامشـى     

ابتدا سجده شکر بـه جـاى   . آن را باز کرده و رو به قبله نشست  توصیف ناپذیر
آورد، آن گاه اولین نماز صبحش را در ابتداى وقت فضیلت خاشـعانه خوانـد و   
دوباره براى شکر به درگاه خدا به سجده رفت تا با خداى خویش عهد و پیمـان  

گارى ببندد و از گذشته اش استغفار و طلب آمرزش کند و براى نجـات و رسـت  
  .خویش در پیشگاه خداوند دعا و طلب یارى نماید
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  !صادق و نماز - 5
و اما مادر سید در آن شب فراموش نشدنى ، هـیچ نخوابیـده بـود و تـا اذان     
صبح به زحماتش ، به بى خوابى هایش به مراقبت ها و وسواس هـاى مادرانـه   

بـود، ایـن   او که تمام آرزویش این . اش در دوران کودکى صادقش فکر مى کرد
تنها پسرش خلف صالح شود و آنهـا را در وقـت پیـرى یـارى دهـد و بعـد از       
مردنشان یادگار شایسته اى باشد، وقتى مى دید همه زحمتهایش بر بـاد رفتـه و   
پسرشان با افتادن در وادى بدنامى ، از خدا و خانواده جـدا شـده ، بـى نهایـت     

آن زن مـؤمن از  . یخـت  تاءسف خورد و تا پاسى از شب در همین فکر اشک ر
این که مى دید این همه در پرورش صادق وسواس به خـرج داده تـا او از شـیر    
حلال تغذیه کند و دقت کرده تا وى در فضاى سالم رشد و پرورش یابد، ولى در 
فاصله کوتاهى همه آنها هدر رفته و جوانش به همه آنها پشت پا زده و خـود و  

  .به غایت در شگفت بود خانواده اش را رسوا کرده است ،
وقتى در بامداد آن شب براى اداى فریضه صبح با چشمان پف کـرده و سـینه   
اى پر از درد از بسترش برخاست ، در حالى که زیر لب زمزمه حادثـه شـب را   
هنوز یاد مى کرد و اشک بر دامن مى ریخت ، سعى کرد چند لحظـه ذهـنش را   

او بـه سـراغ نمـاز    . فارغ البال بخوانـد آزاد کند و بعد از گرفتن وضو نمازش را 
رفت ، اما ناگهان صداى استغاثه صادق رشته افکـارش را پـاره کـرد و دوبـاره     

او کمى مکث کرد، اما با لعـن بـر   . حواسش را متوجه گذشته آشفته اش ساخت 
. شیطان به خود تلقین کرد که این خیالى بیش نیست ، لذا کمى بیشتر گـوش داد 

نشنید، فریضه صبح را به جا آورد، ولى دلش طاقت نیاورد و وقتى دیگر صدایى 
بى آن که تعقیباتى بخواند با اشک و تردید در حالى که مقنعه بـر سـر داشـت و    
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هنـوز بـه   . چادر نمازش را بر زمین مى کشید به سمت اطاق پسرش پیش رفت 
 در اتاق نرسیده بود که ناگهان با صداى ملتمسانه پسرش ، که سـکوت ملکـوتى  
. بامدادى را با التماس و استغاثه اش به درگاه خدا مى شکست ، بـه خـود آمـد   

وقتى در فضاى آرام بخش صبح ، عجز و لابه فرزندانش را در حـین و هنگامـه   
  :نماز شنید، از تعجب دهانش باز ماند و با خود گفت 

مدت ها بود که پسرمان با نمـاز و روزه میانـه اى نداشـت ،    ! صادق و نماز؟
همین دیشب بود که او بر سر یک مساءله حـق و نـاحق بـا    . ر کردنى نیست باو

او با کمال وقاحت قبل از خوابیدن ، بابـا و ننـه اش   . پدر و مادرش درافتاده بود
چطور حالا، اول صبح از خواب بیدار شـده  . را رنجانده و قلبشان را شکسته بود

ق چه اتفاقى افتاده ؟ چه شد راستى ، براى صاد! ، ناگهان تغییر حالت داده است 
  !که پسرمان از دیشب تاکنون به کلى عوض شده است ؟

آن زن دل شکسته همین طور کـه بـا خـود حـرف مـى زد و دربـاره سـید        
صادقشان فکر مى کرد، به سمت اتاق شوهرش کـه تـازه بعـد از نافلـه شـب و      

را باز کرد و نیایش شبانه به فریضه نماز صبح پرداخته بود، دوید و سراسیمه در 
بلنـد  ! حـاج آقـا  ! حاج آقـا : آرامش پیر مرد را با فریاد خود بر هم زد و گفت 

او حـرف  . پسرمان سید صادق را مى گـویم  ! بیا و ببین چه اتفاقى افتاده ... شو
چند لحظه قبل وقتى صداى استغفار و استغاثه اش را شنیدم ، ! هاى تازه مى زند

او تازه از خواب بیـدار  «: دارم فکر مى کنم  اول احساس کردم خیالاتى شدم که
شده ، چون خواب زده و دستپاچه و آشفته است ، به همین جهت یک نفس مـن  

، اما حالا که مى بینم به » و شما را ناخواسته صدا مى زند و حلالیت مى خواهد
نماز ایستاده و با حال و هوایى عجیب و غریب فریضه صبح را به جا مـى آورد  
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حتما سید صادق عوض شـده و بـا   ! بیا و خودت ببین چه حالى دارد. دباورم ش
  .این استغاثه و توبه به درگاه خدا انشاءاالله تحولى در خود به وجود آورده است 

پدر سید صادق در همان حال ذکر و تعقیبات ، بى اختیار سر به آسمان کـرد  
هربانى که به التجا خدایا تو چقدر م! خدایا شکر: و دست به دعا برداشت ، گفت 

  .و نیایش هاى بندگانت ارج و منزلت مى گذارى 
  .پروردگارا، هزاران بار شکر، که دعاهاى ما به هدف استجابت نشست 

بله ، آنها مانده بودند از شادى چه کنند، پس به سمت اتاق خـواب پسرشـان   
  .راه افتادند تا بدانند این تغیر حالت ناگهانى چگونه رخ داده است 

  

  بازگشت با شکوه - 6
سید صادق بعد از بیدارى ، آن سید صادق شب پیش نبود، ! کاملا درست بود

وقتى در اولین لحظه بیدارى ، دوباره . او صد و هشتاد درجه تغییر وضع داده بود
در میدان آزمایش الهى قرار گرفت ، همین که چشم ملتهب و خواب آلـودش را  

بح دمیده و هماهنگ با صداى تکبیـر مـؤ   به افق دوخت ، احساس کرد طلیعه ص
بعد از اظهار اولین جملـه  . ذن ، همه وجودش شیفته و شیداى اداى فریضه است 

ندامت به پیشگاه پدر و مادر، بدون معطلى از سر صدق وضو گرفت و بـه نمـاز   
وقتـى  . ایستاد، نمازى که تا آن وقت با خشوع و حضور قلب هرگز نخوانده بود

فت ، دوباره سجده شکر به جا آورد و خـدا را بـه پـاس نعمـت     نمازش پایان یا
  .بازگشت و فرصت دوباره اى که به او داده خالصانه شکر کرد

همین که سر از سجده برداشت ، پدر و مادرش را دید کـه در بـالاى سـرش    
ایستاده و مات و متحیرند، دیگر امان نداد و با سلام و عرض ادب ، ابتدا به پاى 

مـرا بـبخش کـه دلـت را     ! مـادر ! مادر: و با هق هق گریه بلند گفت  مادر افتاد
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مـن  ! مادرم . تو شیرت حلال بوده که خدا نخواست با رسوایى بمیرم . شکستم 
  .من توبه کردم و از گذشته بد خود سخت پشیمانم ! مادر. تصمیم را گرفتم 

. کـردم  مـن جهالـت   ! پدر جـان  : و بعد بى اختیار به پاى پدر افتاد و گفت 
اکنون در عذاب وجدانم . من خجالت مى کشم به چشمانت نگاه کنم . ببخش مرا

من تازه از دنیاى مردگان بـاز  ! در حق من دعا کن پدر. و به شدت رنج مى برم 
من در عالم خواب دیشب ، برزخ برهوت را دیدم . گشته ام ، از برزخ گنه کاران 

من عذاب و شـکنجه مردگـان را   . م من در آنجا با همین چشمهایم چیزها دید. 
باور کردنى نیست ، نمى توانم آنچه را که با چشمانم دیـدم برایتـان   ! پدر. دیدم 

بـه شـما   . خواهش مى کنم از خدا بخواه از گذشته من بگـذرد ! پدر. مجسم کنم 
قول مى دهم که خود را اصلاح کنم و این لکه ننگ را از دامن خود و خانواده ام 

  .پاك کنم 
ید پشیمان و نگران حتى فرصت فکر کردن یا پرسش را به آنها نمـى داد و  س

  :یک نفس مى نالید و مى گفت 
به خون همه شهیدان اسلام ، به همین سجاده ، بـه همـین تربـت پـاك امـام      

این اعتیاد، این مایه فساد، این مایه شر و شـرم را از  . قول مى دهم  ﷒حسین 
این دفعه راسـت مـى گـویم مـى     . مطمئن باشید. ..پدر... وجودم دور سازم پدر

خواهم مثل اول باشم ، همان سید صادق خوشنام ، همان سـید صـادق دوسـت    
قول . باور کنید، یک بار دیگر به من فرصت بدهید! پدر. داشتنى گذشته خودتان 
دیگـر  ! پـدر . من عذاب مردگان را با تمام وجود دیدم . مى دهم که جبران کنم 

  .توبه نصوح ... توبه ... م من توبه کرد
. پدر، فرزندش سید را بى محابا و از سر شوق تمام بغل کرد و بوسید و بویید

آنها لحظه اى کوتاه یکدیگر را در آغوش گرفتند و دمى هر دو گریستند و اشک 
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و مادر نظاره گر آنها شد و عرق لذت از دیدار افتخارآمیز . ریختند، اشک شوق 
  .سر، غافل از این که خلایق ملکوت همه در تماشاى آنهایندو تماشایى پدر و پ

چه دعایى بود آن دعاى پـدر و  ! راستى ، چه شیرى بود که آن مادر داده بود
چه شورى ! چه سرافراز شد سید صادق ! چه مبارك سحرى بود آن سحر! مادر

  ! و چه با شکوه بود این بازگشت! چه جشنى برپا کردند فرشتگان ! داشتند آنها
بله ، اکنون از آن اتفاق عبرت انگیز و آن خواب سرنوشت ساز چند سال مى 

تا این مدت کسى جز خانواده سید صادق نتوانست بفهمد که چه شد سید، . گذرد
هـیچ  . یک باره و ناباورانه عوض شد و تحولى شگرف در خود به وجـود آورد 

قـدمى بـراى نجـات     کس باور نمى کرد که او با آن همه رسوایى اعتیـاد بتوانـد  
اما او نه تنها بعد از آن شب به پیمانش وفادار ماند و خود را باز . خویش بردارد

سـید هـر چنـد حـدود یـک مـاه       . یافت که دوباره اسوه اى شد براى دیگـران  
روزهاى سختى داشت ، ولى توانست با لطف خاص خدا و اراده قوى خویش و 

تشنج ها و فشارهایى که بر اثر تـرك  نیز با کمک یکى از پزشکان شهر، همه آن 
اعتیاد برایش پدید آمده بود پشت سرگذارد و بعد از آن مدت از چنگال هیولاى 

  .اعتیاد خلاصى پیدا کند
او . سید هم اکنون نه تنها معتاد نیست که سرحال و شاداب و سـرزنده اسـت   

آورده و فعلا نه تنها گذشته بدش را جبران کرده ، که دوباره به ادامه تحصیل رو 
دانشجوى سال آخر دانشگاه اسـت و بـا افـراد جدیـدى ، در دانشـگاه و غیـر       
دانشگاه دوست شده ، که هر کدام از نظر درسى و پاى بندى به مذهب و حضور 

سـید صـادق اینـک یـک آرزو دارد کـه اهلیـت و       . در سنگر مساجد نمونه اند
ار، خـواب بـرزخ وادى   شایستگى وى به جایى برسد تا شاید با لطف خدا این ب

  .السلام را ببیند
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و آیا راستى ، یک بار دیگر چنین اتفاقى خواهد افتاد؟ تا خداوند چه تقـدیر  
  !کند
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باشد، برزخ و قبر انسان روشن تر و گشاده تر و مکث انسان در آن کمتر است و لهذا براى اولیـاى  

ه در بعضى روایات است عالم قبر نیست ، آن هم بـراى همـان علاقـه    خدا بیشتر از سه روز چنانچ
  .طبیعى و تعلق جبلى است 

  .» 124ص  6امام خمینى ، چهل حدیث ، ح 
آیا ندیدى که هر کس در آسمان ها و زمین است ، تا مرغ که در هـوا پـر گشـاید، همـه بـه       -12

  .دانندتسبیح و ثناى خدا مشغولند و همه آنان صلات و تسبیح خود ب
  .» 41آیه ) 24(نور «
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چشم دل باز کن که جان بینى آنچه نادیدنى است آن بینى دل هر ذره را که بشکافى آفتـابیش   -13
  .ق   ه 1198متوفى . در میان بینى هاتف اصفهانى 

آنچـه را در خشـکى و   . است و جـز او کسـى آن را نمـى دانـد    ) خدا(کلیدهاى غیب نزد او  -14
چ برگى نمى افتد مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه اى در مخفـى گـاه   هی. دریاست مى داند

ثبـت  ) در کتـاب علـم خـدا   (زمین و نه هیچ تر و خشکى وجود دارد، جز این که در کتاب آشکار 
  .است 
  .» 59آیه ) 6(انعام 

ن در بلاى فرود آمدن است در گرمى جهنم و بریان شـد ) قبر و برزخ(دشوارترین چیز آن جا  -15
نه لختى آسوده بودن و نه راحتى ، تا بدان رنـج  . آتشى که زبانه زند پى هم و تیز گشتن آن هر دم 

برهانـد و نـه   ) تـرس (نه نیرویى باز دارنده تا در امان ماند و نه مرگى تا او را از این بلا . از دودن 
  .خوابى سبک تا آرامشى رساند

  .» 83نهج البلاغه ، ترجمه دکتر شهیدى ، خطبه «
اى اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکـه تجـارتى از روى رضـا و رغبـت      -16

  )...و سودى برید(کرده 
  .» 29آیه ) 4(نساء «

  .رشوه دهنده و رشوه گیرنده در آتشند -17
  .» 1680نهج الفصاحه ، ش 

: بیش از همه براى شما مى ترسم  دو چیز را:  ﷒اشاره به مفاد قسمتى از خطبه امام على  -18
  .یکى پیروى هواى نفس و دیگرى آرزوهاى طولانى و بى شمار

  .» 42نهج البلاغه فیض الاسلام ، خطبه «
. زنـدگانى دنیاسـت   ) بى قدر(به شما داده شده است متاع و زیور و زینت ) از نعمت ها(آنچه  -19

آیـا اندیشـه   . داست بهتر و ماندگارتر اسـت  نزد خ) از نعمت هاى بى پایان و مواهب معنوى(آنچه 
  .نمى کنید

  .» 60آیه ) 28(قصص «
ذکر تو است برادر خـود را بـه   : گفتم اى رسول چیست غیبت ؟ فرمود: حضرت ابى ذر گوید -20

یا رسول االله ، اگر باشد در او آنچه ذکر شد غیبت است ؟ اگر باشـد  : گفتم . چیزى که مکروه است 
  .اشد تهمت است غیبت است و اگر نب

  .» 301، ص 19امام خمینى ، چهل حدیث ، ج «
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  .غیبت از زنا شدیدتر است  -21
  .» 302، ص 19چهل حدیث ، ج «

و همیشه انسـان کارهـاى   ... سر منشاء تمام خطاهاى انسان و رذایل اخلاقى حب نفس است  -22
خلق خدا بـدبین اسـت ،    نسبت به. زشت و ناهنجار خود را تاءویل به یک مرتبه از خوبى مى کند

  .ولى نسبت به خودش خوش بین 
  .» 71، ص 3، چهل حدیث ، ج )ره(امام خمینى «

و نافرمـانى  (چه باعث شد که به خداى کریم و بزرگـوارت مغـرور گشـتى    ) غافل(اى انسان  -23
  ).کردى

  .» 6آیه ) 82(انفطار «
  .انسان حریص و کم طاقت آفریده شده  -24
  .» 101آیه ) 70(معارج «

  .اما آن کس که طغیان کرده و زندگى دنیا را مقدم داشته مسلما دوزخ جایگاه اوست  -25
  .» 39 37آیه ) 79(نازعات «

  .به آن نیازمندند) شدیدا(را بر خود مقدم مى دارند هر چند خود ) مهاجران(و آنها  -26
  .» 9آیه ) 59(حشر «

  .ست خدایا من راضى ام به آنچه رضاى تو در آن ا -27
... خداى تو حکم فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید و درباره پدر و مـادر نیکـویى کنیـد    -28

زنهار کلمه که رنجیده خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و بـا ایشـان بـا اکـرام و     
  .احترام سخن گویید

  .» 23آیه ) 17(اسراء «
آنان همـان غافلاننـد زیـرا قـوه ادراك و مصـلحت و      . ترندآنان مانند چهارپایان بلکه گمراه  -29

  .مفسده داشتند، اما به کار نگرفتند
  .» 179آیه ) 7(اعراف «

  .سوره مریم  71مفاد آیه  -30
آیا شما دوست دارید که گوشت برادر مرده خود را بخوریـد؟  . و غیبت یکدیگر را روا مدارید -31

خدا بسـیار توبـه پـذیر و مهربـان     ) و توبه کنید که(ا بترسید و از خد. بى تردید از آن کراهت دارید
  .» 12آیه ) 49(حجرات «. است 



211 
 

اگر رایج شود و در بین جمعیتى ، موجب کینـه و  ) غیبت(و پرواضح است که این کبیره موبقه  -32
حسد و بغض و عداوت شده و ریشه فساد در جمعیت بداونـد؛ درخـت نفـاق و دورویـى در آنهـا      

  ...د و برومند نماید و وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند وایجاد کنن
  .» 310، ص 19، چهل حدیث ، ج )ره(امام خمینى «

سـوگند مـى خورنـد و همیشـه     ) به فـروغ (و تو هرگز اطاعت مکن احدى از منافقان را دایم  -33
ند و به ظالم عیبجویى و سخن چینى مى کنند و خلق را هر چه بتوانند از خیر و سعادت باز مى دار

  .و بدکارى مى کوشند
  .» 12 10آیه ) 68(قلم «

بلکه همه را فرا گیرد، سـتمکار  (بترسد از بلایى که چون آید، تنها مخصوص ستمکاران نباشد  -34
و بدانید کـه عقـاب خـدا    ) را به کیفر ستم و ستمدیده را به جرم ترك امر به معروف و نهى از منکر

  .بسیار سخت است 
  .» 25آیه  )8(انفال «

و هیچ کس بار گناه دیگرى را بر دوش نگیرد و آن که بارش سنگین است ، اگـر دیگـرى را    -35
  .هر چند خویش باشد کمک بر سبکبارى بطلبد، ابدا بارى از دوشش برندازد

  .» 18آیه ) 35(فاطر «
تى و آنچه از رنج و مصایب به شما مى رسد، همه از دست اعمال زشت شماسـت ، در صـور   -36

  .را عفو مى کند) بد(که خدا بسیارى از اعمال 
  .» 30آیه ) 42(شورى «

  .7آیه ) 99(زلزله  -37
  .114آیه ) 11(هود  -38
به تسبیح و ستایش خدا نپرداختى ، تا روز قیامت در شکم ماهى مانـدى  ) یونس(پس اگر او  -39
  .» 144و  143آیه ) 37(صافات «. 

ت و روزگار سـپرى گردیـد و انگیخـتن مـردم نزدیـک شـد،       پس هرگاه رشته کارها از هم گسیخ
... خداوند آنان را از میان قبرها و آشیانه پرندگان ، و لانه درندگان و میدان هاى جنگ بیرون آورد

.  
  .» 82نهج البلاغه ، خطبه 

پس جان چون از تن جدا گردد با نیروى خیـال دمسـاز اسـت و توانـد کـه امـور جسـمانى         -40
حس درونى ادراك نماید و در این حال ، تن شخصى خـود را بـر آن گونـه کـه در     محسوس را به 
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جهان فناپذیر و زیر کرده اثیر، اسیر عناصر بود تواند دید و هم این که از تن جداست از باب شدت 
پیوستگى که به آن دارد تواند تنى را که بر آن فنا یافت دوباره بـه همـان صـورت بپنـدارد و درد و     

چنان که اگر چیـزى ملایـم جـان بینـد ثـواب قبـر و       ... را مانند شکنجه هاى حسى ببینداندوه آن 
  .» 67ملاصدرا شیرازى ، عرشیه ، ترجمه آهنى ، ص «... پاداش آن جهانى خوانده مى شود و

زمین یا چیز دیگـر  . آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد: به ضم میم یا کسر آن و سکون لام  -41
  ... .دکه مال شخص باش

  .» فرهنگ عمید، ذیل کلمه ملک: ك .ر«
سؤ ال شد در مورد کسى که مى میرد، روحش در کجاسـت ؟ حضـرت    ﷒از امام صادق  -42

پس روح مؤمن از جسدش به صورتى ، مانند همین جسد منتقل مى شود و تا روز قیامت : ...فرمود
صـورتى او  ) قالب(نیز روحش از جسدش به برخوردار است و کافر ) برزخ(از نعمت بهشت دنیایى 

  .گرفتار خواهد بود) برزخى(منتقل مى گردد و تا قیامت در آتش 
  .» باب القبر و البرزخ 6بحار الانوار، ج «

  .هر نفسى در گرو عملى است که انجام داده است  -43
  .» 38آیه ) 74(مدثر «

کان یفعـل ؛ قـرین و همـدمى از کارهایـت     تخیر قرینا من فعالک انما قرین الفتى فى القبر ما  -44
  .براى خویش برگزین که بى تردید همدم انسان در قبر عمل اوست 

  .  ﷐بیتى از سروده قیس بن عاصم در محضر رسول خدا 
  .» 17بحار به نقل محمدى اشتهاردى ، عالم برزخ ، ص «

  .ا باز خواهند گشت آن گاه نزد م. هر نفسى شربت مرگ را خواهد چشید -45
  .» 57آیه ) 29(عنکبوت «

صـلب و  (پس او را نطفه گردانیده و در جاى استوار . و همانا آدمى را از گل خاص آفریدیم  -46
باز آن گوشت را اسـتخوان و سـپس   . قرار دادیم ، آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره ) رحم

خلقـى  ) با دمیدن روح مجـرد (پس از آن ) ل کردیمو پیکرى کام(بر استخوان ها گوشت پوشاندیم 
  .آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان . دیگر انشا نمودیم 

  .» 14 12آیه ) 23(مؤمنون «
از غذاهاى بهشـتى مـى   . آنها در حجره هایى از بهشت قرار دارند: فرمودند ﷒امام صادق  -47

پروردگارا، هر چه زودتر قیامت را به پا کـن و بـه   : ویندخورند و از نوشیدنى ها مى نوشند و مى گ
  .وعده هایى که به ما داده اى وفا فرما
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  .» 100ذیل آیه ) 23(، مؤمنون 14تفسیر نمونه ، ج «
من جز از حوادث برزخ ترس دیگرى براى شـما نـدارم ، زیـرا در    : فرمود ﷒امام صادق  -48

  .آن مرحله ما مى توانیم شما را مشمول شفاعت خودمان کنیم  قیامت ما به شما سزاوارتریم و در
  .» 173محسن قرائتى ، معاد، ص «

و هو الذى یتوفکم بالیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضى اجل مسـمى ثـم الیـه     -49
  .مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعلمون 

  .» 6آیه ) 6(انعام «
) دیـده مـادى  (این روز سخت در غفلت بودى تا آن که پرده از کـار   از) اى آدمى نادان(و تو  -50

  .بینا گردید: تو برانداختیم و چشم بصیرگفتم 
  .» 22آیه ) 50(ق «

  .خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مى کند و ام الکتاب نزد اوست  -51
  .» 29آیه ) 13(رعد «

خـلاص کـن   . د بر حقى جز تو، به فریاد رس ، به فریاد رس منزهى تو اى آن که نیست معبو -52
  .ما را از آتش اى پروردگار

  .» مفاتیح الجنان ، دعاى جوشن کبیر«
) با کفر و اعمال زشتشـان (کافران از تو تعجیل در عذاب مى طلبند، در حالى که عذاب جهنم  -53

  .به آنها احاطه دارد
  .» 54آیه ) 29(عنکبوت «

  )من على بفکاك رقبتى من النار(به مفاد پایان دعاى یا على یا عظیم اشاره است  -54
و من نفس خویش را از تقصیر مبرا نمى دانم ، زیرا که نفـس امـاره ، انسـان را بـه کارهـاى       -55

  .زشت بسیار امر مى کند
  .» 53آیه ) 12(یوسف «

ا بـراى آگـاهى جـامع    موقعیت بهشت و جهنم در سوره ها و آیه هاى مخلتف قرآن آمده ، ام -56
  .حتما به سوره واقعه مراجعه شود

این امرى است حتمى و فرمانى اسـت قطعـى   . وارد جهنم مى شوید) بدون استثنا(و همه شما  -57
  .از پروردگارتان 

  .» 71آیه ) 19(مریم «
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و بشتابید به سوى آمرزش پروردگارتان و به سوى بهشتى که پهنایش آسمان هـا و زمـین را    -58
  .گرفته و براى پرهیزکاران آماده شده است  فرا
  .» 133آیه ) 3(آل عمران «

چون صورت هاى برزخى در آن جهان آماده گردند، فتیله اسـتعداد آنهـا ماننـد زغـال بـراى       -59
اما این صورت ها از از آتش درونى خود افروخته مى گردد و آنچه در . افروختن آماده خواهد شد
پس صورت هاى برزخى به جان هایى که . ستین ، یک باره بروز مى کندکمون آنهاست به نفحه نخ

  .است جلوه گرى مى نمایند و بطون خود را ظاهر مى سازند) نهان شده(در آنها مکمون 
  .» 97ملاصدرا شیرازى ، عرشیه ، ترجمه آهنى ، ص «

  .همگى به علت گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند) سرانجام( -60
  .» 25آیه ) 71(نوح «

از کبریتى که آتش مى زنیم تا کوره هاى عظیم که با چوب یا زغال سـنگ مـى سـوزند هـر      -61
قرآن مجید مردم را به دقت در مظـاهر شـگفت انگیـز    ... کدام صحنه اى از رستاخیز انرژى هاست 

اصـر مکـارم   ن(«. رستاخیز دعوت مى کند، از جمله تجدید حیات انرژى هاى به ظاهر مرده است 
: دانسته مى شود که آتش دو قسم اسـت   -62). »139شیرازى ، معاد و جهان پس از مرگ ، ص 

یکى آتش جهان عناصر که اجسام بدان سوخته مى گردد و دیگـرى آتشـى کـه در جهـان جاویـد      
و پیداست که آتش جهان ... آخرت از دل ها زبانه مى کشد و صورت کردار مردم ناسپاس مى باشد

یر، بسیط نیست ، بلکه از اجزاى نارى و جز آن ترکیب یافته و گواه این سخن ، آن اسـت کـه   فناپذ
محسوس آن جهـانى بسـیط     ولى آتش ... گاهى به هوا و گاهى به آب و جز این ها تبدیل مى یابد
  .است و جز بخشایش دادار چیزى آن را خاموش نمى کند

  .» 122ملاصدرا شیرازى ، عرشیه ، ترجمه آهنى ، ص «
گروهـى اصـحاب یمـین باشـند کـه چقـدر       : سه گروه مى شـوید ) در آن روز(و شما خلایق  -63

حالشان نیکوست و گروهى ناراستان ، اصحاب شومى و شقاوتند کـه چقـدر روزگارشـان سـخت     
  .است و گروهى که در ایمان بر همه پیشى دارند و آنان مقربان درگاهند

  .» 9 7آیه ) 56(واقعه «
خداوند نیافریده است امر مسلم و واقعى و یقینى را که هـیچ شـکى   : فرمود ﷒ادق امام ص -64

  .در آن نیست ، شبیه تر به امر مشکوکى که گویى هیچ یقین در آن نیست ؛ مانند مرگ 
  .» 86، ص 1آیت االله حسینى تهرانى ، معادشناسى ، ج : خصال شیخ صدوق به نقل «
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به سراغت ) مرگ تو(و خداى را پرستیدى تا یقین ... ه پاداشى نماز راگواهى مى دهم که تو ب -65
  .آمد
  .» قسمتى از زیارتنامه حضرت رضا علیه السلام«

گـویى اصـلا   ... ولى به اندازه اى شبیه امر مشکوك است که ... مردن امرى است حق و یقین  -66
  .اساس یقین و ریشه واقعیتى ندارد

  .» 86، ص 1به نقل معادشناسى ، آیت االله حسینى تهرانى ، ج  بحار ﷒امام على «
مروى است که از براى متکبران در جهنم و ادیى اسـت کـه    ﷒از حضرت امام محمد باقر  -67

و فرمـود کـه متکبـران را در روز    ... آن را سقر نامند و از شدت حرارت خود به خدا شکایت کـرد 
  ...ر خواهند کردقیامت به صورت مورچگان محشو

  .» 302معراج السعاده ، ملا احمد نراقى ، ص «
  .» 30آیه ) 2(بقره «. انى اعلم ما لا تعلمون  -68
  .من بهتر از اویم ، مرا از آتش و او را از خاك آفریدى : گفت ) شیطان( -69
  .» 12آیه ) 7(اعراف «

ر آیات مختلف قرآن در سوره موضوع اطاعت نکردن ابلیس و سرپیچى او از فرمان خدا که د -70
هاى بقره ، اعراف ، اسراء، کهـف ، طـه ، و ص آمـده و مجادلـه وى بـا پروردگـار کـه از خـوى         
خودخواهى و تکبر و خودبزرگ بینى او مایه مى گرفت درس عبرتى است براى آدم هایى کـه بـه   

  .این خصلت ناپسند گرفتارند
از فرمـان حـق سـر    ) بـا تکبـرش  (به ذات الوجود حال ، ابلیس با همه اعتقاد و شناخت و اعتراف 

بتافت و براى همیشه از مقام قرب دور و معذب افتاد، چگونه خواهد بود حال آدمى ؟ فـاعتبروا یـا   
  !اولى الابصار

اصحاب حدود، یعنى کسانى که مستحق جریان حدود الهى هستند، نه از قبیل مؤمناننـد و نـه    -71
دا کردن امانت است و اجتناب کردن از جمیـع گناهـان کبیـره اسـت و     و ایمان ، ا... از قبیل کافران 

معرفت خدا و رسول و امام است به قلب و اقرار کردن است به زبان و عمل کردن به فرایض اسـت  
. ...  
  .» 367 365، ص 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا «

م است و چگونه تو سختى و اما عمل هر کس که سبک وزن است ، جایگاهش در هاویه جهن -72
  آن را تصور توانى کرد؟

  .» 10 8ایه ) 101(قارعه «
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  .12یوسفى همدانى ، مرز جهان ناپیدا یا عالم ارواح ، فصل دوم ، ص  -73
تـو  ) مقابـل چشـمان  (از این رو، سخت در غفلت بودى تـا آن کـه پـرده از    ) اى آدمى(و تو  -74

  .بینا گردد: برداشتیم و چشم بصیرگفتم 
  .» 22آیه ) 50( ق«

بر اساس گـزارش خبرگـزارى هـاى جهـانى ، یـک سـال بعـد از حادثـه انفجـار کارخانـه            -75
تعـدادى از  ) 1363( 1984در بهوپـال هنـد در سـال    ) یونیان کاربایـد ( unioncarbaideشیمیایى

مادران ساکن شهر مزبور نوزادان ناقص الخلقه با صـورت هـاى کـج و معـوج و مجهـول بـه دنیـا        
وقتى مواد شیمیایى یا سمومات هسته اى روى جنین تاءثیر مى گـذارد و شـکل انسـان را    . دآوردن

عوض مى کند، وقتى هر ساله تعداد زیادى کودك معلول بر اثر اشتباه یا خیانت والـدین از طریـق   
 بیمارى مقاربتى و یا ازدواج فامیلى به دنیا مى آیند، آیا نباید بـاور کـرد تـاءثیر انفجـار برخـى از     
گناهان کمتر از انفجار کارخانه شیمیایى یا آلودگى هاى مقاربتى جنسى نیست ؟ فاعتبروا یـا اولـى   

  !الابصار
  .هر کس به عمد نماز را ترك کند از مرز اسلام خارج شده و به کفر رسیده است  -76
  .» 27محسن قرائتى ، آشنایى با نماز، ص «

  .خدا غافلندپس واى بر آن نماز گزاران که دل از یاد  -77
  .» 5و  4آیه ) 107(ماعون «

  .افکند؟ جواب دهند که ما از نمازگزاران نبودیم ) سقر(شما را چه عملى به عذاب  -78
  .» 44و  43آیه ) 74(مدثر «

در ) آگاهانه(آنان ! پس واى بر آنان که از شقاوت و قساوت ، دل هایشان خدا را از یاد برده  -79
  .رندگمراهى آشکار به سر مى ب

  .» 22آیه ) 39(زمر «
  .پس مرا به یگانگى بپرست و نماز را به قصد و مخصوص ما به پادار -80
  .» 16آیه ) 20(طه «

واى بر کم فروشان ، آنان که چون به کیل چیزى از مردم بستانند تمـام مـى سـتانند و چـون      -81
  ه روزى برانگیخته مى شوند؟آیا آنها گمان ندارند ک. چیزى بدهند در کیل و وزن به مردم کم دهند

  .» 4-1آیه ) 83(مطففین «
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تا آن گاه که وقت مرگ هر یک فرا رسد، گوید خدا یا مرا به دنیا بـاز گـردان تـا شـاید بـه       -82
از عقـب آنهـا   ... که هرگز نخواهد شد) به او خطاب شود. (تدارك گذشته عملى صالح به جا آورم 
  .برزخ است تا روزى که برانگیخته شوند

  .» 100و  99آیه ) 23(مؤمنون «
  .هر کس به قدر ذره اى کار زشت مرتکب شده کیفرش را خواهد دید -83
  .» 8آیه ) 99(زلزله «

نزد ما گروهى هستند که مى گویند هرگاه کسى بـه لا الـه الا االله و   : به امام باقر عرض کردم  -84
ى که واجبات را انکـار کنـد کـافر    پس چرا کس: فرمود... محمد رسول االله شهادت دهد مؤمن است 

  است ؟
  .» 55، ش 55، ص 3ترجمه اصول کافى ، ج «

هر که براى مردم کار کند پاداشـش بـه   . هرگونه ریایى شرك است : فرمود ﷒امام صادق  -85
  .عهده مردم است و هر که براى خدا کار کند ثوابش بر خداست 

  .» 3، ش 401، ص 3ترجمه اصول کافى ، ج «
و در اثر این بغض و عداوت ، چنان سختى و فشار و ظلمت و عذابى براى او حاصل شود ...  -86

که جز ذات مقدس حق کسى نمى تواند اندازه آن را بفهمد و این براى اشخاصى اسـت کـه در ایـن    
  .عالم ، جاحد و منافق و دشمن خدا و اولیاى او بودند

  . »461، ص 28امام خمینى ، چهل حدیث ، ح «
همه انسان ها در خسران و زیانند، مگر آنهـا کـه ایمـان آوردنـد و کارهـاى      ! سوگند به عصر -87

  .شایسته کردند و به درستى و پایدارى در دین یکدیگر را سفارش کردند
  .» 3 1آیه ) 103(عصر «

مـا   عذاب را به کیفر غفلت و فراموشى از ملاقات امروزتان بچشید که) اى کافران(پس امروز  -88
  .هم شما را فراموش کردیم 

  .» 14آیه ) 32(سجده «
آنان را دل هایى است که با آن نمى فهمند و داراى چشم هایى اند که با آن نمى بینند و بـراى   -89

و (آنان مانند چهارپایند، بلکه بسى گمراه ترند . آنها گوش هایى است که با آن گوش ها نمى شنوند
  .آنها از غافلانند) را دارند با آن که همه امکانات هدایت

  .» 179آیه ) 7(اعراف «
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از ) وى را(مـى تـوانى   ) به پند(آیا کسى که وعده عذاب خدا بر او محقق و حتمى است ، تو  -90
  ).هرگز(آتش قهرش برهانى 

  .» 16آیه ) 39(زمر «
آید، پى اگـر توبـه   هرگاه انسان گناهى کند، در دلش نقطه سیاهى بر: فرمود ﷒امام صادق  -91

سـپس هرگـز   . کند محو شود و اگر بر گناه بیفزاید، آن سیاهى افزایش یابد تا بر دلش غالـب شـود  
  .رستگار نشود

  .» 13و ش  373ترجمه اصول کافى ، باب الایمان و الکفر، ص «
مر خـداى  هر که به دین خدا اقرار کند مسلم است و کسى که به ا:... فرمود ﷒امام صادق  -92

  .عزوجل عمل کند مؤمن است 
  .» 4، ش 63ترجمه اصول کافى ، باب الایمان و الکفر، ص «

را انجـام مـى دهـد، جـز     ) تبعیض در احکام و قوانین خـدا (پس جزاى کسى که این عمل ...  -93
  رسوایى در این جهان و بازگشت به شدیدترین عذابها در رستاخیز چیز دیگرى هست ؟

  .» 85آیه ) 2(بقره «
فرو گیرنـد و دامـان خـویش را    ) از نگاه هوس آلود(به زنان با ایمان بگو چشم هاى خود را  -94

و باید سینه و بر دوش خود . حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند
 ـ  ... را با مقنعه بپوشانند ت پنهانشـان  هنگام راه رفتن پاهاى خود را آن طور به زمین نزننـد کـه زین

  ...آشکار شود
  .» 31آیه ) 24(نور «

  .» فهرست غرورالحکم به نقل محسن قرائتى ، آشنایى با نماز«. نیت اساس کار است  -95
نوعى دیگر عطش روحى آن است که به صورت حرص و آز در مى آید که از شـئون حـس    -96

آن همان . نسى و حس تملک تملک است و یا آمیخته اى است از دو غریزه پایان ناپذیر شهوت ج
... است که در صاحبان حرمسراهاى قدیم و در اغلب پولداران و غیر پولداران عصر ما وجـود دارد 

حالت جهنم را دارد که هر چه بـه  ... این نوع از عطش که هوس نامیده مى شود ارضا شدنى نیست 
  .آن داده شود باز هم به دنبال زیادتر است 

  .» 102حجاب ، ص  مرتضى مطهرى ، مسئله«
بیاید، در آن روز ایشان از برادر خـود فـرار مـى    ) صیحه رستاخیز(هنگامى که صداى مهیب  -97

  .کند و از مادر و پدرش و زن و فرزندش 
  .» 36 34آیات ) 80(عبس «
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روزى که مى بینى مادران ! اى مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله قیامت امر عظیمى است  -98
  .کودکان شیر خوارشان را فراموش مى کنند) از وحشت(شیرده 

  .» 2و  1آیه ) 22(حج «
آثارى که بعد از مرگ باقى مانده ، اعم از سنت نیک و بد که در میان مردم گذشـته و بـه آن    -99

  .عمل مى کنند و حسنات و سیئاتش به او مى رسد
  .» سوره قیامت 13، ذیل آیه 25تفسیر نمونه ، ج «

اعمـال خـود را   ) پاداش نیک و بد(روز قیامت ، مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا در آن  -100
  .ببینند) در حساب میزان حق(
  .» 6آیه ) 99(زلزله «

کـه در آن روز  ) چـرا (هرگز روز قیامت ، خویشان و فرزندان شما براى شما سودى ندارند  -101
  .کنید آگاه است ) نیک و بد از(میان شما به کلى جدایى افکنند و خدا به هر چه 

  .» 3آیه ) 60(ممتحنه «
  .هشت آیه سوره زلزله و برخى دیگر از آیات قرآن گویاى این حقیقت است  -102
قرآن خصوصا در سوره هاى تکویر، واقعه ، مرسلات ، نباء، انفطار، حاقه ، معارج ، قارعه ،  -103

ابراهیم به صـراحت هشـدار مـى     51تا  48ات عبس ، انشقاق ، زلزله ، قیامت ، قمر، نازعات و آی
دهد که تغییرات بسیار شگرفى در کاینات و کهکشان هـا روى مـى دهـد و قیامـت کبـرى در پـى       

  .حادثه فرو ریختگى و به هم خوردگى زمین و زمان پیش مى آید
  .رجوع شود به آیات مستند و متعدد قرآن کریم ، خاصه آیات سوره هاى قمر و عبس  -104
پرسش هاى شگفت گونه گوژپشت ، اشاره به مفاد آیاتى است که در قرآن در مـورد مـرگ    -105

  .و معاد و حادثه قیامت آمده است 
جمیعت در بیست و پنج سال آینده ، نزدیک به نود میلیون نفر در هرسال به تعدا مردم دنیـا   -106

روزنامه قدس «. ل تاریخ است این رقم بالاترین میزان رشد سالانه جمعیت در طو. افزوده مى شود
  .» 75آبان  2، 

سازمان محیط زیست سازمان ملل اعلام کرد، آلودگى هوا، باران هاى اسیدى و کمبـود آب   -107
این : مدیر اجرایى این سازمان ... آشامیدنى در بسیارى از بخش هاى جهان در حال افزایش است 

ا را به عنوان چاه فاضلاب مورد مصـرف قـرار   امر غیر قابل درك است که بگوییم جهان صنعتى دنی
سـاعت   24گونه گیاهى و حیوانى در هر  200تا  150دانشمندان تخمین مى زنند بین ... داده است 

  ...جنگل هاى جهان به میزان هشدار دهنده اى در حال نابودى است ... مى شوند  منقرض 
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  .» 75مهر  2روزنامه قدس ، «
که خدا آسـمانها و زمـین و   ) تا بدین حکمت پى برند(تفکر نکردند  آیا در پیش نفوس خود -108

بـه وقـت و مـدت    ) تـا (و ) و براى حکمت و مصلحت(هر چه در بین آنهاست ، همه را جز به حق 
  .معین نیافریده است 

  .» 8آیه ) 30(روم «
ن اسـباب فـراهم   خدا خوددارى و امتناع فرموده که کارها را بـدو : فرمود ﷒امام صادق  -109

  ...آورد، پس براى هر چیزى سبب و وسیله اى قرار داد
  .» 159، ص 1اصول کافى ، ج «

  .حسد، کارهاى نیک را مى خورد، چنان که آتش هیزم را مى خورد -110
  .» 1410نهج الفصاحه ، ش «

  .264آیه ) 2(بقره  -111
  ؟آیا انسان گمان مى کند که بیهوده و بى هدف رها مى شود -112
  .» 26آیه ) 75(قیامت «

تجـارت بـراى آنهـا    ) ایـن (آنها کسانى هستند که هدایت را با گمراهى معاوضه کرده انـد و   -113
  .سودى ندارد و هدایت نیافته اند

  .» 16آیه ) 2(بقره «
این عذاب در روزى خواهد بود که انسـان آنچـه را   . ما شما را عذاب نزدیکى بیم مى دهیم  -114

  !اى کاش من خاك بودم : ت هاى خود فرستاده مى بیند و کافر میگویداز قبل با دس
  .» 40آیه ) 78(نباء «

قـرن هـا و مـدت هـاى     ) کـه (جهنم کمینگاهى است بزرگ محل بازگشتى براى طغیانگران  -115
  .و عذاب مى کشند. طولانى در آن مى مانند

  .» 23 21آیه ) 78(نباء «
انى کند، البته کیفر او آتش دوزخ اسـت کـه در آن تـا ابـد     و هر که خدا و رسولش را نافرم -116

  .مخلد خواهد بود
  .» 33آیه ) 72(جن «
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